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 هعیش تملاع

به آن اشاره فرموده اند شرکت در مجالس عزا و مصييتت اتيت تيلوالي کيه     ( ع)يکي از علائم شيعه که در روايآت حضرات معصومين
ممکن اتت در اينجا مطرح شود اين اتت که  اين شرکت در مجالس عزا و مصيتت يا به تعتير ديگر اين عزا نگه داشتن باييد تيا  يه    

 زماني باشد ؟

اين تلوال به اين معنا نيست که تيرة علماي تَلَف ، تيرة پيرغلامان ، پيشکسوتان ، مادحين ، ذاکرين ، تيره اي بيدعت آليود    التته 
نه هرگز به اين معنا نيست بلکه تتايشگر در عصر و زماني و با نسلي مواجه هست که براي آنها  يزي بنيا  تعتيد و  ي     . بوده اتت 

نوان شخصيت هايي که بناتت فِي الحال يا در آينده به عنوان آئينة تما  نماي کربلا يا آيينة تما  نماي  ود قرمز وجود ندارد لذا به ع
باشد مي طلتد که مُسَلَح به تلاح پاتخگويي باشد و اگر بناتت تيره و عملکرد کربلا را ادامه بدهد بايد به همان ( ع)ارباب تيدالشهدا

و بايد صابر باشد و اين فق  يک بحث  "وَ جَعَلنامنهُم اَئِمَهً يَهدونَ بِاَمرِنا لَمّا صَتِروا  "ه مزين باشد شرط اول که قرآن به آن اشاره کرد
ا لاق و موعظه نيست بسيار کاربرد دارد تتايشگر بايد بداند امروز با نسلي مواجه اتت که  يزي بنا  معصو  برايش معنا ندارد امروز با 

تي قرآن را باز مي کند و مي گويد به تشخيص من اين آيه در قرآن نتايد باشد با نسلي مواجه اتت کيه از  نسلي مواجه اتت که به راح
تتايشگر در زمرة عوا  ميرد  نيسيت   .  وب تتايشگر امروز با اين نسل تر وکار دارد . کنار طوط قرمز تعتدي  به راحتي رد مي شود 

انشالله ، لذا بي تفاوت نتايد از کنار ايين  . ، دو بلندگوي تتليغي اتلا  و کربلا هستند  ه روحانيان و  ه مداحان و روضه  وانان هر دو 
مسلله عتور کنند يا نه در صورت اهميت دادن ، قشر مداح بگويد به ما مربوط نمي شود علما و حوزه  ه مي کنند ؟ علما و حوزوي ها 

 .هر دو يعني فرار از مسلوليت . مي شود هر دو غل  اتت هم بگويند به ما مربوط نمي شود به  طتا و مشاورين مربوط 

 جایگاه نوکران اهل بیت بین مردم

،يا ميزان اردات مرد  به يک روضه  وان و مداح هم از حيث کميت و ( ع)پر واضح اتت که ميزان ارادت مرد  به پيرغلا  اما  حسين 
ن شهرها مخصوصا  تهران ديده مي شيود پيس باييد از ايين فرصيت      هم از حيث کيفيت قابل مقايسه با يک عالم نيست و اين در کلا

 .اتتفاده کنند هم براي مستمعانشان برنامه بريزند و هم براي نسلهاي بعدي

که (  عج)ما بناتت اين نسل  را پيوندبزنيم به مهدويت و آقا و مولايمان حجه ابن الحسن. امروز نوکران در ادعاهايشان مي گويند     
کارگزاران دولت مهدوي کيانند ؟ ملائکه نيستند هميين  . رنامة جهاني و يک حکومت جهاني و يک مديريت جهاني اتت صاحب يک ب

ثتت نا  کرده اند طتيعتا  اولين کساني که دامنشان در اين قضيه گير اتت  واننده (  ع)کساني اند که در مدرتة معرفت حسين ابن علي
شود  ه باورشان نشود  التته اين موضوع بر اتاس روايات قابل اثتات اتت ثابتش  ،امروز تتايشگر  ه باورشان ب. ها و روضه  وانهايند

با نسلي مواجه اتت که از صفر تا صد اين مقوله را دوتت دارد تلوال بکند و اينجا ديگر نمي شود گفت اين کيار ، کيار عشيس اتيت     
 !ين بخوان بعدا  زبانت را باز کن ربطي به دين ندارد يا اينکه  بلند شو بيا تي تال درس د

گذشت اين دوره ها ، ديگر    يزي بنا     قرمز وجود ندارد  واه نا واه تتايشگر  با اين نسل مواجه اتت لذا بايد مسيلح باشيد آن    
بر بالاي منتر  وانده  يک  نين  يزي نتود اما امروز اينطور نيست امروز روايتي 06و  06، دهة  06يا دهة  06هم نه با ابزار آلات دهة 

مي شود وقتي گوينده از منتر پايين مي ايد کسي که هنوز اما  ها را بلد نيست بشمارد مي آيد ومي گويد حاج آقا از کجا معلوميه ايين   
 روايت درتته ؟ 

 واقعا  کار بايد کرد ؟ 

 بايد يه او فحش داد و گفت تو ولدزنايي تو حرا   ورده اي ؟
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 .گذشت آن دوران  

روز شرط اول صتر اتت اگر کسي اين صتر را نداشته باشد مردود اتت  ون اين مقامي اتت که صتر جزو منازل اولييه ا  اتيت و   ام
  .جالب اينکه در قصة کربلا اما  عاشورا از منزل صابرين عتور کردند

 (  وب عنايت کنيد اين را کمتر بهش دقت داريم)

 موقف صبر

وَ لَنَتلُونََکُم بِشَيٍ مِنَ الخوفِ وَ الجوء وَ نَقسِن مِنَ الاَميوال وَ   "رآن مي فرمايد موقف ، موقف صتر اتت زماني که بلا نازل مي شود ق  
ما شما را مورد آزمايش قرار مي دهيم با فقر با بي محصولي با قحطي با  شکسالي با مصائب  ون  "الانفُسِ وَالثَمَرات و بَشِرِ الصابرين 

اَلَذين اِذا اَصابتَهُم مُصيته قالوا اِنالله و اِنا اِليهِ راجِعون  "صابرين کي هستند ؟ . ف  يست براي مومنين ؟ صتر اتت بلا آمده موقف ، موق
اوللکَِ عَلَييهِم صَيلَواتم  ِ    "اهل شکايت به  دا نيستند و مي گويند از  دا بود و به  دا برگشت و بعد به صابرين  دا  ه مي دهد ؟  "

تنها جايي که در قرآن  ود  دا بر عده اي صلوات مي فرتتد اينجاتت  يلي تعتير دقيس اتت يک وقت صيلوات بير    "حمَه ربَِهِم وَ رَ
آن نقطه طلاييي  . پيغمتر فرتتاده مي شود ، يک وقت ملائکه مي فرتتند اما اين جا برعکس اتت  دا بر مومنين صلوات مي فرتتد 

اينها هستند که عاقتت به  ير مي شوند هدايت پيدا مي کنند اين  "للکَ هُمُ المُهتَدون وَ او "همين جاتت و مخصوص صابرين اتت 
منزل، منزل صتر اتت که شرط اول ورود در اين ميدان اتت وقتي تتايشگر وارد ميدان عاشيورا ميي شيود فقي  صيرفا  ييک تخليية        

لا شده اتت و اين ميدان بلا در حقيقت نشانة محتيين  احساتات و عواطف نيست فق  گرياندن مستمع نيست در حقيقت وارد ميدان ب
تعتير مي کند که همان عتارت الاُ راي عاشس اتت يعنيي کسيي کيه وارد     "اَشَدُ حُتا  لِله  "حقيقي اتت که در حقيقت قرآن از انها به 

س تتايشگر بناتت بر تير ايين تيفره    ميدان عشس بازي با  دا و اوليآي الهي مي شود براي او از آتمان طلا نمي بارد بلا مي بارد پ
 .هست هر کسي علي را دوتت دارد بناتت لتاس بلا بپوشد اينجا  يلي ما رفُوزه شده اند( ع)بنشيند لذا در روايات اميرالمومنين

ر عجيتي عشيس  به طو( ع)در اين مسير يک بانو به اميرالمومنين . را دوتت دارند اما تا جايي که بلا نصيتشان نشود  (ع) يلي ها علي 
اگر کوهي منِ علي را دوتت داشته باشد جذبة عشس علي او  "لَو اَحَتَني جَتَلٌ لَتَهافتَ  "ورزيد که در کلمات قصار به آن اشاره مي کند 

 اشِيعَا    لَو اَنزَلنيا هيذا القُيرآن عَليي جَتَيلٍ      "را متلاشي مي کند اين تعتير تنها در يک جاي قرآن آمده آن هم آ ر تورة حشر اتت    
قرآن اگر بر کوه نازل شود کوه ريز  مي کند محتت علي اگر بر کوه جاري شود کوه متلاشي مي شود اگر اين دو کنار هم  "مُتَصَدِعا 

وَ  اِني تارکُِم فيکُمس الثَقَلَين کتيابَ الله  "اين دو را عِدل هم قرار دادند ( ص)گذاشته شود  يلي  يز ها روشن مي شود  لذا پيغمتراکر 
اتيت آن وقيت در   ( ع)تازه اين قرآن، قرآن صامت اتت حقيقت و بَطن اين قرآن صامت قرآن ناطس اتت کيه اميرالميومنين   "عِترَتي 

داشيت  ( ع)مدينه  يلي ها رفوزه شدند بهتر اتت گفته شود همه رفوزه شدند يک بانو آنچنان که بايد و شايد محتت بيه اميرالميومنين  
 .شد "لَتهافتَ  "نتيجه ا  

المُيومِن   " هست که        نه اينکه  بي بي دو عالم مُرد اينجا هم نمي گويد لَماتتَ فق  هم بخاطر بحث کوه نيست  ون در روايآت 
متلاشي شدن از مرگ بالاتر اتت صديقة طاهره متلاشي شدند و اين لتاس  گذاشتيعني جاي جتل مي توان مومن  "کَلجَتَلِ الراتِخ 
 .اتت بايد بر تر اين تفره بلا  نشست و کساني مي توانند بر تر اين تفره بنشينند که صابر باشند ( ع)ينبلاي اميرالمومن

 منازل السالکین یا منازل الصاعرین

 صتر قد  اول اتت  دا به صابرين  ه مي دهد ؟ 
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ملائکه را بفرتتد ييا ميي توانسيت     ي توانستسک ه پيغمتر  را فرتتاد و فرمود برو به صابرين بشارت بده  يلي حرف اتت   داوند
اوللکَ عَليَهِم  "يک بشارت غيابي بدهد اما به پيغمتر  دارد مي گويد تو برو قاصد من با  و بعد هم  ود  بر آنها صلوات مي فرتتم 

ني ميي تواننيد وارد ايين    که اين صلوات  دا اصل کار اتت تتايشگر بناتت وارد اين ميدان بلا بشود کسا "صَلَواتم مِن ربَِهِم وَ رَحمَه 
صابر باشند صتر منزل اول اتت نه منزل آ ر هيچ جاي زيارت عاشيورا صيتر دييده     -نه در درجة آ ر -ميدان بشوند که در درجة اول 

به عنوان کساني که در ايين تيفرة بيلا و    (  ع)به عنوان اما  کربلا اهل بيت ابي عتدالله(  ع)تيدالشهدا- وب عنايت کنيد -نمي شود 
تهيم اند اينها از منزل صتر عتور کردند منزل صتر متعليس بيه انتياتيت اميا  حسيين ابين       (  ع)ميدان بلا و جا  بلا با حسين ابن علي

از منزل صتر عتور کرد که عرفا مي گويند منازل السالکين يا منازل الصاعرين صد منزل اتت آ رين منزلش منزل رضاتيت  (  ع)علي
نه تنها در منزل صتر  توقف نکرده بلکه در کربلا ، از منزل رضا هم عتور کيرد ليذا در گيودال    ( ع)ي عتداللهرضا بالاترين منزل اتت اب

 دا نامتناهي اتت معيراج   "اِرجِعي اِلي جَنَتي  "نه  "يا اَيَتُهَا النَفسُ المُطمَلِنَه اِرجِعي اِلي رَبِّک  "قتلگاه مخاطب اين آيه قرار مي گيرد 
 "هم نامتناهي اتت اين آيه فق  يکتار در قرآن بکار رفته اتت و در يک توره هم بکار رفته اتت توره ا  شد  (ع)حسين ابن علي 

 "تورَهُ الحسين يعني تورة فجر 

  منزل رضا

کيرده   در کربلا کميت انتيا را هيم لني   (  ع)منزل صتر براي انتياتت حسين "راضيهً مَرضيه  " ه طوري بيا ؟  "اِرجِعي اِلي رَبِّک  "
رتيد همة انتيا و همية ملائکيه و اَجَنِيه بيراي اميداد و      (  ع)اتت ، کميت جترئيل را هم لن  کرده اتت لذا وقتي نوبت  ود ابا عتدالله

صر را  يدا  لشگر ن " "اَنزَلَ الله تَتارَکَ وَ تَعالي اَلنَصرَ عَلَي الحُسَين  ": فرمودند ( ع)اما  باقر . اذن گرفتند (   ع)نصرت حسين ابن علي
روي ذوالجناح بودند با يک لتخند همه را مر ص کردند حرف هم نزدند يک لتخند زدنيد يعنيي   (  ع)نازل کرد اباعتدالله(   ع)بر حسين

وارد منزل رضا شده اتت و اين جا  بلا را تر کشيده اتت تيازه طليب جيا     (  ع)را کمک بکنيد حسين(   ع)اين که شما آمديد حسين
هر شب جمعه دوباره اين مراتب را طي مي (  ص)رديد و همه برگشتند لذا تا روز قيامت انتيا حتي وجود نازنين پيغمترديگري کرده برگ

بله حتي پيغمتر برو بالاتر : حتي پيغمتر ، فرمود : تؤال کردند ( ع)از اما  صادق "لِزيارهِ الحسين  "کنند از پروردگار عالم اذن مي گيرند 
( ع)اتت هر شب جمعه اباعتدالله(   ع)اين روايت را نمي شود فهميد  ود  دا زائر حسين "الحسين في کُل لَيلَه الجُمعه اِنَ الله يَزورُ  "

حتي علي اصغر  هم از منزل صتر عتور کرده اتت صتر براي انتياتت لذا وقتي تير ته شعته  ورد اين تيستم اورگانيک بدن اتيت  
بتيند تريع تيستم عصتي پيا  مي دهد به مغز اولين منطقه اي که در مغز د ار تأثير مي شود  اگر بدن غيرا تياري يک آتيب بيروني

نيم کرة  پ و راتت اتت يک بحث علمي و طتي اتت که  ه شود نا ودآگاه نيم کرة قسمت مغز که ميديريت رتيالت تکليم را بيه     
، اما اينجا تا تير ته شعته مي  ورد به جاي آه و ناله لتخند ميي  عهده دارد زبان را باز مي کند يک صداي آه يا ناله اي  ارج مي شود 

 زد ، يعني  ه ؟ 

 بلاء حسن

از منظر عرفاني به عاشورا و به اين مرثيه ها نگاه مي کردند و تخن ميي گفتنيد    . دا رحمت کند تيدعلي نجفي ها را ، اينجا بودند   
هسيتند  ( ع)نند همة احزاب شياطين جني و انسي منتظر ديدن شکست حسيناين لتخند يعني  ه؟ ابليس مي بيند همة شياطين مي بي

تخني بگويد اين شير واره با لتخند  ابليس را رتوا کرد در حالي که اگر لتخند هم نمي زد اشکالي نداشت ( ع)قتل از اينکه اباعتدالله
تخند مي زند يعني اينجا بلا نازل شده ديگر من تير  ورده  ون براي او نمي توان  يزي قائل شد زيرا هنوز به زبان نيامده ، اما وقتي ل

 ا  اگر آه و ناله هم کنم هيچ اشکالي ندارد ولي اين کار بقية مرد  اتت ما همراه پدرمان اين جا  بلا را نوشيده ايم به هميه بيا لتخنيد    
،حارث وقتي آمد ميدان جني  نمايياني   ( ع)اعتداللهاعلا  مي کنيم ، لذا ما هم از منزل رضا عتور کرديم تا اينکه مي رتد به اصحاب اب

اينها شروع کردند به شمشيير زدن و نييزه زدن   . کرد و ديد اين جور نمي شود پيراهن متارک را در آورد و برهنه شروع کرد به جنگيدن
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اينها تلخي ضربات شمشيير را   "حديد  لا يَجِدونَ الم مَسِّ ": قرموده بودند (  ع)يادشان رفته بود که پيغمتر راجع به اصحاب اباعتدالله
 نان اينها را د يار  ( ع)جنسشان از جن بوده ؟ از ملک بوده ؟ نه از همين بشر بوده ولي جذبة عشس حسين ابن علي . حس نمي کنند 

هم صادر شده (  ع)اتت از زبان اما  باقر(  ص)يک حرارتي کرده که با حرارتش شمشير و تير و نيزه را حس نمي کنند اين تعتير پيغمتر
اول  طتية  (  ع)اينها را کساني مي توانند بفهمند که عاشس باشند اين همان لتاس بلاتت اما بلايش بلاي قشنگي اتت زين العابدين

ي کيربلا  اتت بلاها( ع)اين بلا بلاي نيکوتت اگر بابا  اتمش حسين "اَلحَمدُلله الله الَذي ابِطَلانا بِتَلاءٍ حَسَن  "شامشان  ه فرمودند 
حضيرت   "ابِطَلانيا بِيتَلاءٍ حَسَين     "فرميود  (  ع)هم بايد حسن باشد يعني شما يک دانة زشتي در کربلا نمي بينيد اگير زيين العابيدين   

لذا اگر بناتت کسي بر تر اين تفره و ورود به اين ميدان پيدا بکند  "ما رَاَيتُ اِلا جَميلا  "هم بايد در مجلس يزيد بفرمايد (  س)زينب
و زينيب  ( ع)ايد بينشي زينتي داشته باشد و کسي مي تواند بينش زينتي داشته باشد که در منزل صتر محکم باشد راجع به تيدالشهدا ب

ايين  :  "لَقَد عَجِتتَ من صَيترِکَ مَلائِکَيهُ السَيماء     ": اتت (  ع)يک تعتيري وجود دارد  يلي دقيس اتت تعتير اما  صادق(  س)کتري
 056را ديده بودنيد ،  ( ع)تال پيغمتري جناب نوح 056را ديده بودند درتت اتت ( ع)هزار پيغمتر 421اين ملائکه روايت عجيب اتت 
پسر بدهد دانه دانه هم بگيرد  0را ديده بودند که  دا به او ( ع)نفر بهت ايمان بياورند اين ملائکه صتر ايوب نتي 14تال پيغمتر باشي 

را دييده  ( ص)را ديده بودند هيچ جا تعجب نکرده بودند صيتر پيغمتير  ( ع)ا ديده بودند جناب عيسير( ع)اين ملائکه صتر جناب موتي 
هيچ پيغمتري به اندازة منِ پيغمتر اذيت نشده اتت اما آنجا هم تعجيب نکردنيد در   :  "ما اوذيِ نَتيم مِثلَ ما اوذيت  ": بودند که فرمود 

يک وقت اشخاص عادي عجب مي کنند  وب آنها پشيت   "مِن صَترِکَ مَلائِکَهُ السَما  لَقَد عَجِتتَ "کربلا کميت ملائکه هم لن  زد 
، (  س)و زينيب (  ع)پرده را نمي بينند ملکَ براي عالم مجردات اتت پشت پرده براي آنها معنا ندارد اينها تعجب کردند از صتر حسين

حروف مقطعه بيايد  ون رمز اتت ، هر کسي متوجه نمي شود اين  اين صتر بايد در "کهيعص  "لذا در اول تورة مريم  دا مي فرمايد 
 کلا  يعني  ه؟ 

ملائکه متوجه شدند آن هم نه اينکه فهميدند ، نه ، تعجب کردند تعجب که فهميدن نيست مقدمه اي براي فهم اتت به قول امروز ما  
 اول تورة مريم آمده ،  کردند که اين  ه  واهري اتت اين  ه برادريست ، بي  ود هم نتود که هن 

 : به  يک گريز توجه نماييد 

يک تهميت زدنيد گفتنيد شيوهر نيداري و بچيه دار شيدي         "... يا لَيتَني متُِّ قَتلَ هذا  "جناب مريم يک تهمت ناروا شنيد گفت که  
. رده مي شد  و اصلا  موجوديت نداشتم اي کا  اصلا  از اذهان تاريخ و بشريت به فراموشي تپ "وَ کُنتُ نَسيا  مَنسيا  "بلافاصله گفتي 

نه اين که مرده بود  نه ، آد  که بميرد فرامو  نمي شود کمرن  مي شود  اطراتش ، اول مي گويد اي کا  مرده بود  قتل از ايين  
رتيده بودي  "اصطفا "جناب مريم ، که يک توره در قرآن بنا  شماتت به مقا . تهمت ، بعد مي گويد اي کا  وجود  ارجي نداشتم 

  : تهمت را که شنيدي تريع گفتي  "اِنَ الله اصطَفاکَ وَ طَهََّرَکَ عَلي نساءِ العالمين  "به مقا  عصمت و طهارت رتيده بودي 
يتُ الِا جَميلا ما رَاَ "، هجده عزيز  رو کمتر از نيم روز تر بريدند فرمود (  س)اما زينب.  "يا لَيتَني متُِّ قَتلَ هذا وَ کُنتُ نَسيا  مَنسيا  "
 مقايسه نمي کنيم(  س)اصلا  ما جناب عالي را با حضرت زهرا  "

 . یک زینب تو اسوه و استاد مریم است               مریم که در کتاب خدا ذکر نام اوست                   

اين همه طعنه شينيد و ايين   ( ع)نباي کا  مرده بود  و اي کا  اصلا  وجود  ارجي نداشتم اما زي يک تهمت شنيد گفت(س)مريم 
تازه اين همه داغ ديده به  او نگفتنيد بيرو در اتياقي بنشيين گرييه کين از لحظية وداع        .همه کتک  ورد هجده عزيز  را تر بريدند 

نسييني  لا تَ "اول من را فرامو  نکن ( ع)زينب: نهاد و آن اين بود که فرمود  (س) يک رتالت تنگين روي شانه زينب(  ع)اباعتدالله
 .فکر کردي ارتتاط من با تو قطع شد ، نه ، تا آ رين نماز شتي که بخواني من با تو هستم "في نافِلَهِ الَيل 
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،  تر  باشد، رتاندن قافله به مدينه با تو باشدبعد مادر دو شهيد ،  واهر شهيد ، عمة شهيد باشي رتالت حفظ اما  مفترض الطاعه با تو 
و رقيس القلب ، جناب مريم تو را که نتردند دتتهايت  باشي، همة اينها را به دو  بکشي آن وقت زن  باشدا تودادن شهادت به پيغمتر ب

را بتندند تو را که نتردند تر برادرت را بترند تر عزيزت را بترند تو عزيز بودي عابده بودي مرد  احترامت مي کردند يک تهميت زدنيد   
که اول تورة  "کهيعص  "اين . بلند شد به بچه ات در گهواره گفت تخن بگو  و از تو دفاع کرد  تازه  دا در اين تهمت به دفاع از تو

تازه ثتت نا  کني تا به مقا  رضا برتي لذا اين ميدان ، ميدان بلاتت (  س)مريم آمده اتت يعني جناب مريم بايد در مدرتة صتر زينب
ز کسي هم نمي ترتند هر  ه قدر درجه حب و عشس بالاتر باشد انسان لتياس  و  و  بحال آن کساني که از اين بلا تهمي دارند و ا

 قيدر اتيت   (  ع)جذبة عشيقش بيه حسيين   (  س)بلا بيشتر به تن کند و بلايش متفاوت تر و تخت تر اتت لذا بايد ديد  زينب کتري
د آن وقت اينجا اگر کسي وارد ميدان بيلا  هم بيشتر اتت نظير ندار( ع)هم بيشتر اتت از علي اکتر( ع)تهمية بلايش از قمربني هاشم

فاصله اي ندارد به مقا  معيّت مي رتد يعني  يلي  ودماني بيان شود اما  معصو  در اينجا بخل نمي ورزد ( ع)شد ديگر با اما  معصو 
  نانچه در تاريخ ثتت اتت اين جمله ديده مي شود

نامه مي نويسد براي حتيب  که حتيب بلند شيو و  :  "جُلٍ فقيه حتيب ابن مَظاهر بسم الله الرحمن الرحيم مِنَ الحسين ابن علي اِلي رَ "
 بيا ،

 روایت 

. دلِ زهرا برات تن  شيده اتيت    "فَاِني اِلَيکَ مُشتاقَه  "را فرتتادند که علي برو به تلمان بگو ( ع)اميرالمومنين(  س)صديقة طاهره 
اند يعني بين مقداد و ابوذر و تلمان فق  براي تلمان ، نه نامه بفرتتد نه فضه آري اين طوري مي شود اينها احدي از  واص اصحاب 

دارد مي آيد تر به زير دارد به نحو  اصي قد  (  ع)را مي فرتتد که تلمان مي گويد ديد  اميرالمومنين( ع)و قنتر را بفرتتد  ود علي
اينها را تلمان مي فهمد اما اگر شخص عيادي آنجيا   . آيد گريه کرد  اينطور راه مي ( ع)بر مي دارد گريه امانم را بريد  ون ديد  علي

  "لَقَد جَفَوتَني بَعدَ رَتولِ الله  ": تلمان مي گويد مسير  را کج کرد  حضرت آمدند و فرمودند . بود مي گفت حتما   تري هست 
يم گفتم تلمان باشد و مظلومي تو را بتيند نمي تلمان بعد از رتول الله کمي بي وفا شدي به ما تر نمي زني ، توي هس هس گريه ها
گفته که دلش براي تو تن  شده اتت تيا  ( س)توانم بتينم ، حضرت فرمودند با تو کاري نداشتم آمده ا  پيغا  زهرا را به تو بدهم زهرا 

آري اگر پييرو ايين طيوري باشيد     (  . س)اينجوري گفتند در روايت دارد تلمان هروله کنان دويد به تمت  انة زهرا(  ع)اميرالمومنين
تلمان مي داني  را فرتتاد  دنتالت ؟ ديشب يک عده ملائکه براي من  رماي ( س)معصو  بخل نمي کند ، پس از آن حضرت زهرا 

 بهشتي آوردند و به من گفتند که اين  رما از نخليست که  ود  دا در بهشت اين نخل را کاشته اتت برايم  ند تا  رما آوردند  يود  
ييک رواييت   .  ورد   ندتايش را هم براي تو نگه داشته ا  ، لذا اينجا ديگر دوئيت نيست و معيت اتت که فراوان اينجا معيت هست 

وجود دارد که حضرت فرمود قيامت اينها با ما در غرفة مخصوصِ ما به معيت مي رتند نه در بهشيت بلکيه در   (  ع)ناب از اما  مجتتي
هم ( ع)هست در روايات اميرالمومنين( ع)هستم اينها هم با من هستند همان جا در روايآت اما  رضا( ع)علي غرفه اي که منِ حسن ابن
هم اشاره کرده اند اين دو تا انگشت را  ستاند به هم و فرمود علي جان اينها قيامت با من اين طوري (  ص)هست و در روايآت پيغمتر

 ...همنشينند

دان شود و اين ميدان ميدان بلاتت و کسي که لتاس بلا به تن کرد از منظير ميرد  او  گونيه اتيت ؟     تتايشگر  بناتت وارد اين مي 
 . درتت اتت يا نه ...    انسان بدبختي اتت

 ! اي واي! الان اگر کسي يک آد  بيمار بتيند که دائم  برايش بلا نازل ميشود مي گويد اي واي
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بير کسيي   . موجيود اتيت   (  ع)اتت لفظ عشس در قرآن نيامده اما در روايات اميرالميومنين او اتمش عاشس ( ع)اما از نظر اميرالمومنين
نهايت  عشس بازي با  داتت اما او در عالم فق  به يک عده گفته عاشس و ان اصحاب باوفاي اما  ( ع)پوشيده نيست که اميرالمومنين

کرد و گريه کرد و  طاب به  اک فرمود  و  به حالت ، يک  وقتي آن حضرت در صفين آمد و تربت را برداشت و بو. اند (  ع)حسين
، ابن (  ع)بدون حساب وارد بهشت مي شوند و به اين گريه هاي علي:  "يَد ُلُ الجَنَه بِغَيرَ حِساب  "انسانهايي رو ي تو زمين مي افتند 

آ ر عشس بازي با  داتت عاشس تر (  ع)علي "شاق هذا مَسارِعُ عُ ": عتاس نگاه مي کند آقا اينجا کجاتت  را گريه مي کنيد فرمود 
اگر کسي وارد ميدان بيلا شيد اگير کسيي وارد مييدان       "هذا مَسارِعُ عُشاق  "فرمود (  ع)نداريم اما به اصحاب ابي عتدالله(  ع)از علي

اتت که هر که علي را ( ع)نينشد اول لتاس بلا به تنش مي کند که گفته شد  نَصِّ روايت اميرالموم(  ع)محتت و عشس بازي اهل بيت
ما لتاس عافيت به تنمان اتت يعني  ه ؟ يعني : دوتت دارد بايد لتاس بلا به تن کند اين روايت را مي توان اينگونه  معنا مي شود که 

فتند  ما تو را  طته  واند تا شنيدند گ(  ع)تال بعد از اميرالمومنين 24کسي اتت که (  ع)نشده ايم ، عاشس علي(  ع)هنوز عاشس علي
  .بخاطر اين که از پدرت علي بدمان مي آيد مي کشيم 

(  ع)بگذارد حسيين ابين عليي   (  ع)عاشس علي کسي اتت که در زماني که کسي جرأت ندارد اتم فرزند  را علي "فَتَکا بُکا  ش ديدا  "
 .ر  دا اگر هزار پسر به من بدهد اتم همه را به عشس پدر  علي ، علي مي گذا: فرمود 

 جایگاه مرثیه خوانی

قد  اول در ورود به اين ميدان همين مرثيه  واني اتت اگر کسي روضه  وان شد و نه مداح نه نوحه  وان نه آواز  وان نيه ارجيوزه    
ابن  ، مقا  حجه(  ع)مقا  مرثيه  واني يک مقا  جداتت مي دانيد  ه مقاميست ؟ مقا  زين العابدين.  وان ، روضه  وان مرثيه  وان 

 در مرثييييييه  يييييواني دوئييييييت نيسيييييت  . ، آقيييييا دارنيييييد هييييير روز مرثييييييه ميييييي  واننيييييد  (  عيييييج)الحسييييين
: اگرکسي وارد اين مقا  مرثيه  واني بشود تنخيت با مهدي پيدا مي کنيد و فلاتيفه گفتنيد از السينخيتُ عليتُ الزِميا        . معيت اتت 

 . در حد شعار گفته مي شود تنخيت  ستندگي و پيوتتگي مي آورد التته کار هر کسي نيست الان 

 دا رحمت کند تهران يک تيدکريم پينه دوز داشت آقا تيدکريم محمودي بهش مي گفتند تيدکريم پينه دوز صاحب تشرفات عديده 
ز ا. را مي  واتتند بگيرند ميرفتنيد در مغيازة ايشيان    ( عج)بود يک مغازه اي داشت در بازار که معروف بود کساني که نشاني اما  زمان

پرتيدند تيدکريم اگر يک هفته بر تو تپري شود و ما را نتيني  ه کار ميي  ( ع) ود حضرت حجه ابن الحسن. تيدکريم مي پرتيدند 
کني ؟ گفت مي مير  حضرت لتخند زدند و گفتند درتت گفتي بخاطر اينکه اين از صداقت توتت که ما به تو تر مي زنييم آن وقيت   

( ص)قصه  يه ؟ در  واب پيغمتر. به من دادند (  ص)به اين مقا  رتيدي ؟ گفت نسخه ا  را رتول اللهديگران از او پرتيدند از کجا 
را زيارت کرد  گفتم آقا مي  واهم مهدي شما را بتينم پيغمتر نسخه داد و فرمود يکسال صتاحا  و مساعا بر حسين ما گريه کن يکسال 

التته مرد مي  واهد شيطان اينجا وحشتناک  يمه زده . باب شد آقا را زيارت کرد  صتح و شا  بر حسين گريه کرد  بعد از يکسال فتح 
 :و نمي گذارد به  له کسي برتد  ه برتد به يکسال از  ود تؤالي بپرتيد مثلا 

  . آيا در همين محر  و صفر آنطور که در دهة اول هستيم در دهه هاي ديگر نيز هستيم ؟؟؟

 ! نه

اصيلا   . را که کشتند  دانگهدار ، اينجا  ه  تر اتت کسي نمي فهميد  ( ع)اتت عوا  که ديگر بمانند ، حسيناگر اين حالت تتايشگر  
مقا  مرثيه  واني مقا  روضه  واني يک مقا  معمولي و دنيوي نيست که متعلس به عالم مُلک باشد بلکه  متعلس بيه عيالم امراتيت و    

. عتقدند بايد رفت و دتتگاه موتيقي ياد گرفت نه ايين هميه آوازه هيا از شيه بيود      کاملا  عرشي اتت بي  ود فهميدند بعضي ها که م
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تتايشگران بايد باورشان بشود که بر تر اين تفره مي  واهند بنشينند و کساني که بر تر اين تفره بنشينند  دائما  بايد يک يادگيار از  
 .اربابشان داشته باشند

مرد  بروند تتايشگر هم هم برود ؟ نه ، معلو  اتيت کيه   ! بوده اتت برويم ويلا لب دريا  آقا بعد عاشورا  سته شديم جلسات تنگين 
، اين رو به هر کسي نمي دهند يعني  يلي از  واننيده هيا   ... مي رود شا  و تو داري ( س)لتاس بلا به تن نکرده اتت ،  را که زينب 

براي عده اي از اشخاص اتت آن وقت اگر به کسي عطا کنند  يک گلوله  يلي از  طتا  يلي از علما  يلي ها رفوزه هم مي شوند اين 
در اين حال هر جا پا بگيذارد  .  آتش هست نه فق   واندنش  يک گلوله آتشي اتت در منتهاي آتش عشس حسيني نه آتش نار ابليسي

   در و ديوار را آتش مي زند ميداني  را ؟
هم در دل هر کسي نمي افتيد   به راحتياصلا   ود  يک گلوله اتش اتت  "المومنين لا تَترَدُ اَنَّا  اِنَ لِقَتَلِ الحسين حَرارَهً في قُلوبِ "

او مي گيرد آيا تا به حال کسي فکر کرده اتت که  را اگر افتاد  واب و  وراک و زن  و بچه و کار و شب و روز و زمستان و همه را از 
 وب ايين گرييه    ! بايد هم گريه کند  ون بابا  حسين رو کشتند ه اي مي گويندعدگريه مي کند تال  41 ( ع)زين العابدين حضرت

 ه ربطي با بازار قصابها دارد ؟  ه ربطي به مجلس عروتي دارد ؟ که زُهَري آمد پيش اما  گفت آقا عروتي پسر  اتت دوتيت دار   
نگفت . را بخواند  (ع)ا دعوت کني مرثية پدر  حسينبعد از مراتم يکي ر. شما هم تشريف بياوريد  حضرت فرمود به يک شرط مي آيم 

مراتم تما  شد روضه  وان آمد مرثيه  واند جلسه عروتي متدل شد به مجلس عزا ، يک دفعه زُهَيري  . آقا اين  يست ؟ گفت  شم 
آمد  دمت اما  . شسته اتت نيست گفت حتما  جسارتي شده اتت و آقا رفته اتت ، ديد آقا د ِ کفشها ن ( ع)نگاه کرد ديد زين العابدين

گفت آقا اينجا جايگاه شما نيست ، آقا فرمود تا الان مجلس مال تو بود از اين به بعد مجلس مال پدر  حسين اتيت و آقيا  يدمتگزار    
 .مرد  اتت 

 روایت 

را دعوت کيرد آقيا   (  ع)رموتي ابن جعف در روز اول عيد نوروز هارون ملعون يک مراتم جشني گرفته بود صله ميدادند آقا يدر مجلس 
فرمود من را معاف کن ولي نشد اما  آمدند شعرا و مادحين و  اپلوتان آمدند هر کسي براي هارون  يزي  واند و صله گرفيت تميا    

داريم آقا همه ا  براي شماتيت   ( ع)اين صله ها و هديه ها را هم جمع کرد و گفت امروز هديه هاي ويژه اي براي موتي ابن جعفر
آقيا آمدنيد   . کار دار  ( ع)يرمردي ا ر وارد شد و گفت راهش ندادند اتمش جزو شعراي درباري نتود گفت من با موتي ابن جعفريک پ

گفته ا  ( ع)ي جدت حسين اوفرمودند کارت  يست ؟ جواب داد آقا آمده ا  اينجا ولي براي هارون شعري ندار  بخوانم اما يک مرثيه بر
جلسة هارون تتديل شيد  . گل از گلش شکفت آن را که مي  واتتند شد ، فرمود شعرت را بخوان  ( ع)جعفر اول نوروز آقا موتي ابن. 

يعني اگر کسي اين لتاس بلا را به تن کرد محال اتت شب . تما  صله ها و هديه ها را دادند به اين پيرمرد . شد  ( ع)به مرثية حسين
اِلتِسو  " دياد اين روايت مي افت باشدلب دريا هم اگر نوکر در شراي   وشي تما  مثلا و روز  و محي  پيرامونش با کربلا  گره نخورد 

  "اَتتابَ الحُزن 

 ي آقاي عالم روز عاشورا ملک درياها به همة آبهاي عيالم ييک پييا  ميي دهيد کيه ديگير بعيد از ايين لتياس تيياه بيه تين کنييد               ا
ر لغت عرب يعني جوجه ، فَرخَ رتولِ الله يعني جگر گوشة رتول الله که در بغل پيغمتير  فرخ د "فَاِنَ فَرخَ رتولِ الله مذبوحم عطشانا  "

 :به اين  اطره توجه کنيد . بزرگ شده بود عطشان شهيد  کردند 

 (حجه الاتلا  و المسلمين ميرزا محمدي نقل مي فرمايند )    

متر فاصله داشتيم ايستاديم گفت مي  واهم يک  46نزديک آب تقريتا   حاج احمد دباغ نابينا حافظ بين المللي قران رفتيم لب دريا تابا 
متر را جلو آمد و ما را در بر گرفت در زمياني کيه    46روضه براي آقا بخوانم ته نفر بويد  يک روضه علي اصغر  وانديم آب تما  اين 
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نظا  تکوين لتياس حيزن بيه تين     . و تما  شد   يزي اصلا  بنا  جذر و مد وجود نداشت وت  آب ايستاديم روضه  وانديم آب برگشت
 .کرده اتت باز از اين نظا  بزنيم بيرون 

را از عر  آوييزان ميي کنيد ميا ايين       (ع)فرمود اول محر  هر تال که مي شود پروردگار عالم پيراهن  ونين حسين ( ع)اما  صادق 
مي زند  ود  داتت ، اين هم در جواب  (ع)ه براي حسينکسي که کتيت ولينا پس مي توان گفتپيراهن را مي بينيم و ضجه مي زنيم 

 اگر کسي عاشورا کيه بياييد  از اول محر  دتتگاه  دا حسيني مي شود نه از عاشورا ، . کساني که مي گويند  را از اول محر  مي روند 
از اول محر  کيه  . حر  ديرون ، مي شوب شاز حائر حسيني مي اندازن  يلي دير اتت ، اگر عاشورا بيايد تازه به مقا  توابين مي رتد که
مدينيه   از ( ع)حسين ابن علي وهمان متعثي که پيغمتر به بعثت مي رتد  فردايميدان کربلاتت و الا شيعه از برايکه التته اين  دبياي

باييد   جا  واب ماندد اگر آننزن  هشدار عرفه را مي ز (ع)مدينه  واب بود اباعتداللهدراگر کسي  .شروع مي شود  ارج مي شود بعثتش
تهم کمي مي برنيد و نميي   آنها ، بَدا به حال انهايي که روز عاشورا برتند  داگر آنجا هم نرتيد ديگر در کربلا بايد برت به منازل برتد

زمين افتياده   اِربا  اِربا روي ( ع)د حسينند و يکدفعه مي بينند و وارد ميدان کربلا مي شونتوانند اين تحير را درک کنند يک مرتته ميرت
 ؟مثل کجا  دمي دان داتت فق  صاحب مقا  تحير شو

  مي شود ليذا ايين   تما دمي آي  تا به  ود اتتگيج و من  زائر . تفر اول کربلا تفر تحير اتت آري ؟  مي رودکربلا که اول دفعه 
ندگار و جاودانه اتيت و الا ييک لتياس    کهنه مي شود پاره مي شود اما تا قيامت ما .ي اتتاين لتاس لتاس  اصِ تفره تفرة  اص و 

اين را نگه داشته اتت تازه  ( س)پنجاه تال زينب کتري. داده اتت  ( س)تهيه کرده به زينب کتري ( س)کهنه اي که صديقة طاهره
لتاس کهنه را زينب جان آن  "ايتيني بِثوقٍ عَتيس  "نتي رتيده و کهنه اتت  (ع)بود از يعقوب ( ع)بعضي ها فهميدند اين لتاس يوتف

آنجيا  .  واهد رفيت  ( س)نتي آمد تا کنار حوض کوثر در دتتان زهراي مرضيه  (ع)بياور اما مي داني از کجا آمد به کجا رفت از يعقوب
 .پيراهنش را در محشر بشويد و روضه بخواند 

لتاس عزا اين لتاس متصل به ان تار  دنحقيقتش لتاس نوکري اتت اما اتمش را گذاشت ندبه تن مي کن عزادارانلذا اين لتاتي هم که 
ه اينکيه  قشن  نخ نميا بشيود ني    تتايشگر هم بايد وصيت کند با عوا  هم کاري نداشته باشد بگذارد لتاتهايشو پود اتت که انشالله 

هست ات قتر در مستحت .دفن شود اود با نخ نما بشود به کسي هم ندهد تتديل به احسن هم نکند  وصيت کند د نه ، بگذارکثيف بگرد
دو تا  وب تر با ميت در قتر دفن بشود که  دا به واتطة ان عذاب را از آن ميت دور مي کند جايي که دو  وب تر ايين ويژگيي را    که

تر شده باشد اين ويژگي را ندارد ؟ قطعا   واهد  (ع)لتاتي که به اشک مراثي حسين ابن علي (ع)دارد لتاتي که به عرق جلسات حسين
براي همه قابل فهم نيست هر کسي را بر که  ود نتود مرحو  آيت الله مرعشي نجفي وصيت کرده بود لذا اين ميداني اتت  بي. داشت 

 : تر اين تفره راه نمي دهند به قول حافظ 

 داند آن که اشتر مي  راند  ه                         ميان عاشس و معشوق رمزي اتت                  

 
اگر تازه  دآنها را هم وارد اين ميدان کندنمي فهمند مگر اين که هنرمند باش همتتايشگر فهمند  حتي زن و بچه هاي  نمي همهاين را 
 ن بشوند باز هم نمي فهمند مگر زن زهير فهميد ؟ داوارد اين ميهم 

 لباس بلا

 ون زهير داشت مسير را عوضي ميي رفيت    .جناب دُلهُم يا دِيلَم همسر زهير اتت و باعث بهشتي شدن زهير همين همسر  هست 
در آن  "فَجياءَ مسُتَتشِيرَا    " ( ع)که آمد او جواب رد داد  انمش به او تشر زد و بعد بلند شد رفت در  يمة اباعتدالله ( ع)قاصد اباعتدالله

ند غلامهايش را آزاد کرد مال و  ي به او نشان داد نمي دانم ولي وقتي برگشت تما  تعلقات را کَ( ع) يمه  ه گذشت نمي دانم حسين 
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منالش را بخشيد به زنش هم گفت تو را طلاق داد  و برو ، زنش گفت  يلي زرنگي ، من تو را بهشتي کرد  من تو را وارد اين ميدان 
ا کفن کن غلا  غلامش را فرتتاد گفت برو اربابت زهير ر. کجا آمده نفهميده  تازه باز هم . م مي آيم و آمد کرد  حالا من برو  من ه

رفت و با کفن برگشت گفت مگر بدنش را پيدا نکردي ؟ گفت  را پيدا کرد  ولي بانو  لاف ادب اتت ارباب عالم توي گودال بي کفن 
 .بيشتر اتته تن کرده اتت معرفتش از زن زهير اين غلا  لتاس بلا ب. اتت و زهير کفن داشته باشد 

را عاقتت  اينها اتت که او. جالس حسينت اتت حالا يا شريک زندگيت اتت يا شريک م. ي د دنتال يک همچين شريکذاکر بايد بگرد 
گويد افسرده ها را هر کسي بتينيد  مي به  ير مي کند و در دنيا هيچ  ريدار ندارد هر کسي بتيند مي گويد ديوانه ها را هر کسي بتيند 

 ( ع)به اما  حسين دگلايه بکن دناله بزن دشب بلند شوذاکر يعني .  دين مقا  رتيبه ابايد  گويد تياه پوشها را بگذار بگويند و انشالله مي 
 را هيو نکردنيد تيازه اگير     عالمبگذار بکنند مگر ارباب  ....هو مي کنندرا آقا ما لتاس بلاي تو را به تن کرديم زن و بچه هايمان  دبگوي

 .؟؟؟هو کردن در شا  يعني  ه  دهو کنند مي فهم کسي را

  ؟؟؟مسخره کردن يعني  ه ؟ دمي فهم داگر مسخره کردنتازه  

اصلا  يکي از فلسيفه  .  "اِنا  َلَقناکُم اَزواجا  "اين اتت  اما اصل د ند درک نمي کننان کم اتت و مجردشکه تن  اينها را بعضي هاحالا
به  دا قسم الان بعضي هيا مجردنيد و    ندو درصدي از  مصائب علي و زهرا را بفهم انسانها به زوجيت برتندهاي ازدواج اين اتت که 

و مخصوصا   ( ع)مصائب د تر و پسر آن هم از دتتگاه اهل بيت ندبابا بشو انسانهانمي فهمند يکي از فلسفه هاي ازدواج اين اتت که 
 د؟ار کنبايد  ک دمريض مي شود بر مي گرد  تتليغ د تر ديک دهه مي رواگر طلته اي که مثلا   ندرا بفهم ( ع)تيدالشهدا

زن  مي زند داد و بيداد آقا بچيه   شيد اين غريضي اتت اين فطري اتت اين لتاس بلاتت ديگر ،  ود  بلاتت ،  انمکسي نفرما 
 ....ها مريض شدند و  يلي مسائل ديگر 

مرحو  حاج محمد  (من يک اتتادي در تهران داشتم)  دا رحمت کند . اينجا جا  بلا را به هر کسي نمي دهند  همانطور که  گفته شد
ايشان يک رفيقي داشت بنا  مرحو  نظا  رشتي که يک د تر داشت د تير  در   .بود (ع)شاعر و مداح و پيرغلا  اما  حسينرا علامه 

تن نوجواني از دنيا رفت مرحو  علامه مي گفت دو تايي رتيديم بالاي تر جنازه مانده بوديم او را  طور نگه داريم  ود نظا  روضيه  
هم بود گفتيم  کار کنيم بي تابي نکند  لاصه رفت زد به بدن د تر گفت د تير   يوب جيايي داري ميي ري اميا اگير د تير         وان 
جا  بلا را تر کشيده و رتيده به منزل رضا ، يک قطره هم اشک او يعني اين را ديدي از مريضي ات  يزي شکايت نکني ،  (ع)حسين

و مادرهاي شهدا که براي بچه هاي شهيدشان نه مشکي مي پوشيدند نه اشک مي ريختند  پدر نددر دوران جن  ديد همه. نمي ريزد 
اصيحاب کيربلا و    بيراي بيود   (ع)تا اينجا براي اباعتدالله ند؟ واندند اين را از کجا گرفتمي تازه تجاده پهن کردند دو رکعت نماز شکر 

 . ( ع)اهل بيت اباعتدالله براي

 .ن  قدر اتت شاتهميه  ندناتت در اين مدرته ثتت نما کنکه ب ذاکراني ي ؟  بقيه ب ،  

لَقَد عَظُمتَِ الرَزيه وَجَلَّت وَ عَظُمتَ المُصيته بِيکَ   "؟  يندا اول عاشورا  ه مي گو نددر زيارات عاشوراتت عاشورا که مي  وانآنهاتهم 
جعفر ابن عُفانِ طائي وقتي .  مي کنددقت نکسي اينها را .  "ي السَموات عَلَينا وَ عَلي جَميعِ اَهلِ الاِتلا  وَ جَلَّت وَ عَظُمتَ مُصيتَتکَُ فِ

لله قسم ملائکه اينجا بودند و بيشتر از من و تو بر حسينمان گريه کردند يا اروضه  واند اما  قسم جلاله  وردند و (ع)محضر اما  صادق
 دمي گوياز ابتدا زيارت عاشورا . فتر اتت تا در بين اهل زمين در آتمانها و بين ملائکه معرو ( ع)که حسين هستاصلا  در روايات هم 

که ما  ه بلايي داريم ،  ب  ذاکر به همة عالم مي گويداين مصيتت اعظم المصيته اتت هم بر اهل زمين و هم بر اهل آتمانها  يعني 
اميا   "بَشِّر الصابرين  "قتلش گفت  "تهُم مُصيتَه اَلَذين اِذا ا صابَ "وقتي بلا نازل بشود موقف  يست ؟ قرآن مي گويد موقف صتر اتت 

 .ددر تجدة زيارت عاشورا حرف از صتر مي زن
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 مقام شاکرین و حامدین

 
نيه صيتر    "اللهمَ اِنا نَصتِروا اَلا بلائِيک   "وقتي در گودال افتاد نگفت  . مي توان  معيت را  ديدحالا  "اللهم لکََ الحَمدُ وَ الشاکرين  " 

مسير هم دارد ، بچه هاي قيد و نييم قيد  را کيه      در.  "الهي رِضا  بِرِضائکِ  "با يک لتخند انتيا را هم مر ص کرد  او انتياتت براي
کتک مي زدند يک نگاه به تر بريده مي کردند فق  ته بار مي گفتند حسين حسين حسين ، اصلا   ود يزيد پرتيد  يه  تير ؟ اينهيا    

شنه بودند داغ ديده بودند  سته بودند درمانده بودند مجروح بودند زير آفتاب پوتتشان تيو ته بيود   گفتند يزيد اينها که گرتنه بودند ت
، ما را به اندازة يک ت  هم حساب نکردند يا با نيزه يا با تر بريده حرف مي زدند يا مشغول مناجات و تلاوت قران بودند اينهيا   ...اما

 شييييييييود "شيييييييياءَ اَن يَييييييييراکَ قتيييييييييلا اِنَّ الله  "کييييييييه بودنييييييييد ؟ يزيييييييييد ، اگيييييييير بناتييييييييت  
هيم در  ذاکير   "ليک يا قتيل الله عالسلا   " هرکسي  هم که زائر اين آقا هست در زيارتنامة او مي گويد. شود  "ايا توَ اَن يَراهُنَ تَ "

ر منزل صتر گير کرده اند و بَدا به حال آنهايي که هنوز د دنه در منزل صتر بمان دتجدة زيارت عاشورا بايد از منزل صتر عتور کرده باش
لذا در تيجدة   "... يا لَيتَني متُِّ قَتلَ هذا  "فرمود  وبه منزل صتر هم نرتيده اتت که اتت  ( س)حضرت مريم برايآن  ه شدکه گفت

انيده شيود    وو اين يک تفر روحاني اتت هزار بار هم زييارت عاشيورا    "اللهم لکََ الحَمدُ وَ الشاکرين  " گفته مي شودزيارت عاشورا 
 . فهميده نمي شود

 معراج عاشورایی

 دو مييرو  ددنيا کنده مي شيو  تبتينيد نماز عرفا را مي گويند يک معراج اتت از تکتيره الاحرا  شروع مي شود الله و اکتر يعني از تعلقا 
  "الصلاهُ مِعراج المومن  "معراج 

ليذا از   ا  بيه اهيل  انيه     د؟ قد  اول تلا  مي ده دکار مي کن يک تفر که برگشت به زمين  ه ازاز معراج که برگشت به زمين ، 
 يه  تکتيره الاحرا  شروع مي شود و به تلا   تم مي شود در جواب آنهايي که مي گويند در نماز  را مي گوييم السيلا  علييکم بيه    

السلا  عليکم و رحمه الله و برکاته  دي، به زمين که رتيد به اهل زمين مي گو نماز گذار از تفر معراجي  مي آيدتلا  مي دهيم  کسي
حالا بيا در تفر معراجي عاشورا  ، تفر معراجي عاشورا تازه با تلا  شروع مي شود نماز که عميود  .  دبا تلا  از اين تفر  ارج مي شو

تدالله  ود ارباب ايين  الدين اتت با تلا  تما  مي شود آ رين منزلش تلا  اتت عاشورا اولين منزلش تلا  اتت السلا  عليک يااباع
السيلا    "بر آن تجده تلا  کيرد   (عج)اما  زمان . ورد زمين منزلها را تصوير کرده اتت آ رين منزلش  ه بود ؟ از ذوالجناح وقتي 

.  آن وقت در روايات تجده نزديکترين حالت عتد به پروردگار اتت بهترين حالت براي  اکمالي بيني شيطان اتيت  "عَلَي  َدِّ التريب 
تير معراجي زائر . جان داد (ع)با تجده بر تر حسين  "فَذَمتَ فَمَها عَلي فَهَمِ الشَريف  "د تر  هم در گوشة  رابه  ه طور جان داد ؟

فکر  در تلا  عاشورا  ه مي گويد. ان شگريه کن اهل بلاي کربلا با تلا  تازه شروع مي شود آن هم نه تلا  به انسانهايي مثل  ود
تيلا  مسيتحب اتيت     دحسين جان جواب تلا  واجب اتت مي گويي  دمي گوي دلذا اشکال مي کنتت که تلا   مي کند مي کند او

يعني زائر دارد تيلا   يدا را بيه     "عَلَيکَ مِني تلا ُ الله  "اين تلا  را که تو ندادي  بايد به  واننده دعا گفت کهجواب تلا  واجب ،
زييارت    "عَلَييکَ مِنيي تيلا ُ الله     "نيسيت     ود تعلس به زائر شد تلا  مکسي ، اگر  اين مقا   اصي اتت. مي رتاند  (ع)حسين

تا عالم عالم هست به عنوان زائر تلا   دا را به تو مي  "اَبَدَا  ما بَقيتُ وَ بَقي الَيلُ وَ النَهار  "عاشورا مي شود حديث قدتي حسين جان 
جترئيل بيرايش پيغيا  آورده و فرميود     "يا اَيَتُهَا النَفسُ المُطمَلِنَه  "ندهد جواب داد تلا   دا را جواب  (ع)حسينمگر مي شود رتانند 

 .....تو هم نامحرمي برو جترئيل کنار
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جا بالاتر نميي  اينرتيدند انجا جترئيل گفت از  "قاب قَوتَين اَو اَدنا  "به معراج رفتند و به ( ص)پيامتر اين را فق  يک جا داريم وقتي  
تنهايي رفت دومين جايي که جترئيل داشت آتش مي گرفت گودال بود که مرحو   به( ص)پيغمتر. يايم اگر بيايم آتش مي گير  توانم ب

اني اين را شعر کرده اند و التته مرحو  نير هم دارد که اي جترئيل از آن کسي تو پيغا  آوردي الان در آغو  من در گوشية  معمان تا
به  دا قسم :  "رحَِمَ الله شيعَتِنا ، شيعَتُنا هُمُ المومنون  ": فرمودند  (ع)اما  صادق. ا کميتشان لن  اتت ل هياينجا جترئ. گودال اتت 

فَقَد ولَله شَرَکونا فِلمُصييتَه بِطيولِ    "ويژگي آنها  يست ؟ . مومنين واقعي همين شيعيان ما هستند که ته تا لفظ جلالة الله اينجاتت  
  ...حُزن و الائب ما شرکت مي کنند اما نه عاشورا بيايند و عاشوراي ديگر برگردند نخير بِطول در مص:  "... حُزن و ال

 اصل برائت از دشمنان آل الله

 (ع)اهميت برائت ازدشمنان عصمت و طهارت ازديدگاه وجود نازنين اما  حسن عسگري 

کوفي، روايات متعددي را از اما  عسگري روايت کرده اتت فرد نابينايي اتت به نا  علي ابن عاصم ( ع)يکي ازاصحاب اما  عسگري  

در يک ملاقيات بينيا   ( ع)بوده اتت از جمله  ودنابيناتت به برکت اما  عسگري( ع)مانندحديث بساط و شاهد کراماتي از اما  عسگري

دند اين قاليچه اي که من روي مي شود و حضرت قاليچه اي را که روي آن نشسته بودند را به علي ابن عاصم نشان مي دادند و فرمو

ابيراهيم  لييل   ( ع)،نوح نتيي (ع)آن نشسته ا  در آن جاي پاي همه انتياء به  شم مي  ورد انتيا راشمردند اينجا جاي پاي آد  ابوالتشر

قا  اميا  و  و اوصياي ايشان اتت و اين حديث معروف شد به حديث بساط و بعد اشاره اي به م(ص)تا وجود نازنين پيغمتر ( ع)الرحمان

امامت کردند اين روايت از اما  عسگري هم براي علي ابن عاصم وهم براي اتحاق قمي روايت شده اتت کيه پروردگيار عيالم هييچ     

 .نشانه اي بزرگتر و عظيم تر از اما  در اين عالم  لقت ندارد 

 اثرات لعن دشمنان آل الله

و به آقا عرض کرد  من به  اطر اين که نابينا هستم (  ع)اما  عسگري  در يک ملاقات ديگر رتيد   دمت: علي ابن عاصم مي گويد

و از نظر جسمي ضعيف هستم و توان نصرت و ياري شما را ندار  اما در  لوتهاي  ود  يک عملي را دائما انجا  مي دهم و آن لعن بر 

( ع)هر کس توانايي  نصرت ما اهل بيت: ودند، ايشان فرم( ع)دشمنان شماتت در حقيقت به نوعي عرضه عمل کرد براي اما  عسگري

را ندارد و ضعيف اتت يا به  اطر کهولت تن يا به  اطر وضعيت جسماني اما از لعن بر دشمنان ما در لوت  ود  دتت بر نمي دارد 

ي رتد ملائکه هيم  پروردگار عالم صداي اين شخص که لعن به قاتلين ما مي کند را به ملائکه مي رتاند صداي او وقتي به ملائکه م

براي او اتتغفار مي کنند و هم حمد و ثنا و تتايش او را به جا مي آورند که پر واضح اتيت اتيتغفار ملائکيه  و درود و حميد و ثنياي      

 :ملائکه اثرات وضعي دارد در اينجا به يکي از آنها اشاره مي کنيم که شاهد قرآني هم دارد 

د اگر  دا و ملائکه بر مومنين درود و صلوات بفرتتند اثر وضعي ا  اين اتت کيه ميومنتن از   توره متارکه احزاب پروردگار عالم فرمو

ظلمات و تاريکي بيرون مي آيند و وارد وادي نور مي شوند وادي نيور هيم در واقيع ييک اميا  و ييک علميدار دارد و آن هيم وجيود          

 . کرد   ائمه یهدون بامرنانها تعتير به   هستند همانها که قرآن از ا(  ع)و اولاد معصومين(  ع)اميرالمومنين

 .فلذا هم ملائکه بر او اتتغفار مي کنند و هم حمد و ثناي او را به جا مي آورند 

 محورهای لعن
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 : آمده اتت (  ع)بهترين لعن بر دشمنان لعني اتت که در زيات اما  رضا -

 .و تنت بودن آن اتت( ع)اتتحتاب زيارت اربعين تيدالشهدا -

 .از علائم مومن و شيعه اين زيارت اربعين شنا ته شده اتت ( ع)محور اول هيچ ا تلافي وجود ندارد و حتي به تعتير اما  عسگريدر  

جناب عطيه عوفي غلا  جابر يا کنيز جابر نسيت همسر جابر هم نيست مونث هم نيست ) آمدن جابر در اربعين همراه باعطيه عوفي  -

وقتي او به دنيا آمد پيدر   ( ع)در کوفه نا  او عطيه اتت به برکت نامگذاري اميرالمومنين ( شيعه اتت عطيه عوفي يکي اجلاي رواث

 .آوردند(  ع)قنداقه او را به محضر اميرالمومنين

 عطیه عوفی که بود

بيود در  (  ع)ميومنين او  در کوفه تاکن بوده و نامش عطيه اتت بر لاف امروز که فکر مي کنيم عطيه نا  زن اتت ايين تعتيير اميرال   

هذا عطیه منن الله و  نامگذاري ايشان که پدر ايشان وقتي قنداقه اين نوزاد را نزد مولا  آورند حضرت بچه را بغل گرفتند و فرمونيد  

گري بود که اتم دي(  ع)به کار بردند اين پدر به قدري مودب و عاشس اميرالمومنين(  ع) ون اين تعتير را اميرالمومنين هدیه من الله

گفت اين عطيه الهي اتت اتم او را عطيه گذاشتم متاتفانه در کتب دشمنان اهيل بييت   ( ع)روي فرزند نگذاشت فرمود همين که علي

اين گونه تلقي شده اتت که عطيه عوفي غلا  و يا کنيز جابر بود هرگز اينگونه نتوده جابر نابينا اتت و در اين اربعين و تيفر زييارتي   

نه تشريف دارند به  اطر اين که شيعه بوده و از روايان شيعه به حساب مي آيد و بر اهل علم پوشيده نيست که تيا  جناب عطيه در مدي

در اين آئين نامه منع حديث جاري اتيت ليذا    04ممنوع بوده و کربلاي تال (  ص)نقل حديث از پيغمتر(  ص)تال بعد از پيغمتر 466

صاحب قلم بودند کساني که صاحب بيان بودند يعني  طيب بودند و کساني که صياحب   پيگيري مي کردند و روات شيعه و کساني که

د  بزنند اينها را بايکوت مي کردند يا شکنجه يا تهديد و يا تتعيد جناب عطييه  ( ع)و اولاد علي(  ع)کرتي درس بودند و بنا بود از علي

کند در اين ايا  که جابر حرکت مي کنيد تيا بياييد بيه زييارت تيالار        لذا وي از کوفه فرار مي.  عوفي هم ازا ين قاعده مستثني نتودند

شهيدان او در مدينه شرف حضور دارند و حرکت مي کند از مدينه به تمت کربلا،  در اينجا هم ا تلاف اتت که آيا تفري که جنياب  

ر  ه مشهور اتت به اين که جناب جابر در همان ملاقات داشته اند يا نه اگ(  ع)جابر آمده اتت اربعين اول بوده اتت و آيا با اهل بيت

اين غل  اتت اين ملاقيات در ايين    ((با تحقيقي که بنده انجا  داده ا ))آمدند و ملاقات داشتند اما ( ع)اربعيني آمدند که جناب زين العابدين

هم با ايشان بودنيد جنياب جيابر    (ع)تداله ترهاي بريده راآوردند به بدن ها ملحس کردند و اهل بيت ابي ع(  ع)زيارت که زين العابدين

 .تشريف ندارند آن يک اربعين ديگر اتت

  را جابر اگر در اربعين اول نيامده  پس  طورمي پرتد  را بين بدن و تر شما جدايي افتاده اتت ؟ ( توال مي شود) 

ند در زبان شعر که در ادبيات شعر عرب هم  واب اشکال ندارد اين تعتير زبان حال  واندن اتت الان کسي که مي  واهد روضه بخوا

والراس منه علنی          الجسم منه بکربلاء مضرجهنوز هم اتتعمال مي شود  اگرتعتير جناب بشير را بخواهد بخواند 

 09مثیر الاحزان  "القناة یدار
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ر  کربلا اما تر بريده ا  روي نيزه ها اين براي آن زمان بوده حالا ذاکر اين را به شعر مي کند ومي گويد بدن نازنينش روي  اک گ

 .از اين شهر به آن شهر و يک کسي اشکال بکند بگويد روز اربعين اين تر ملحس شد ديگر اين روضه را نخوانيد اشکال وارد نيست

ر يک زائر اتت بحث بر تر ورود جابر در اربعين نيست و فق  غرض اين اتت که اهل بيت در اربعين اول به کربلا رتيدند و  ون جاب 

 .و مشخص نيست  ه زماني از مدينه حرکت کرده اتت

اما جناب عطيه تحت تعقيب بود وبعد از مدتي که والي مدينه به ظاهر به او امان داد و او آمد و به او دتتور داده بودنيد کيه ا ز عطييه     

ضربه شيلاق از طيرف واليي مدينيه      166نکرد و حدود  اظهار برائت کند و او هم اين کار را(ع)عوفي بخواهد تا نستت به اميرالمومنين

دريافت کرد اين شخصيت يکي از محدثين بزرگ شيعه اتت که همراه جابر وارد کربلا مي شود و تعتيري که جناب جابر به کيار ميي   

حبینب لا یجینب   گفتنيد   نگفتند ييابن رتيول الله  ( ع)برند شنيدني اتت وقتي آمدند کنار قتر جابر نگفتند السلا  عليک يا اباعتدالله

لذا وقتي کنار قتر آمدنيد   حتيب الحسينتنش بزرگتر هستند اما در مدينه معروف بودند به ( ع)جناب جابر اگر  ه از تيد الشهدا حبیب

بيه کيربلا     ون نابينا بودند و  را عطيه بيا اميا   : از همين تعتير اتتفاده کردند توال مي شود  را جابر با اما  به کربلا نيامدند جواب 

 ...نيامدند جواب دقيقا مشخص نيست 

 از مدینه( ع)آغازحرکت امام حسین 

در زمان  روج اما  از مدينه عطيه در کوفه هستند يا در مدينه يعني تحت تعقيتند مضافا به اين که حرکت اما  به نظر اينگونه مي آيد 

اهل مدينه متوجه نشدند تا اينکيه  نيد روزي گذشيت جنياب محميد      رجب شتانه از مدينه  ارج شدند قطعا  21که در مدينه که بودند 

حنفيه حرکت کردند از مدينه آمدند مکه حتي محمد حنفيه هم برايشان تعجب شده اما  شتانه  ارج شدند و در هنگا   روج آيه اي را 

  واندند در توره قصص هست ( ع) واندند که حضرت موتي

 .(قصص-12)بُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقوَْ ِ الظَّالِمِينَ فخََرجََ مِنْهَا  َائِفا  يَترََقَ

حتي جناب محمد حنيفه آنقدر تعجب مي کنند ايشان در ( ع)اتت در اين حرکت اما  حسين( ع)اين جزء ايات اوليه حرکت اما  حسين 

ملاقات مي کنيد  ( ع)وي مکه دوباره با تيدالشهدا مدينه بودند اما آنقدر برايش غير قابل باور اتت دوباره از مدينه حرکت مي کند به ت

و مي گويد واقعا مي روي مگر قرار نشد مشورت بکني حال که مي روي زن و بچه را نتر مشخص اتت که براي ايشان هم قابل بياور  

ب جمعيه هيم   رجب که اما   ارج شدند شب تو  شعتان که ش 21مي رود به مکه مي رود زيارت حج  ون ( ع)نيست که تيد الشهدا

ذيحجه اما  توقف فرمودند مي شود شعتان و رمضان و شوال و ذيقعده مي شود  هار ماه و پنج  1بوده رتيدند به مکه و ازماه شعتان تا 

روز اما  درمکه توقف کردند و براي  يلي ها اينگونه تداعي شد اما  ماندند که حاجي شوند و محر  هم بودنيد ليذا هميه فکير کردنيد      

اما در روز هشتم که همان روز ترويه باشد حاجيها وقتي مشکهايشان را پير از آب ميي   . آمده که مناتک حج به جا بياورد(ع)اتيدالشهد

ديگر کسي در مکه باقي نمي ماند همه مي روند بيه صيحراي عرفيات و منيا      0و  1کنند تا بروند به تمت منا و مشعر و عرفات و روز 

طتيعيي  )) ض کرد اينجا متوجه شدند که اما  براي زيارت بيت الله نيامده و بعد اما  حرکت کردنيد و مسير  را عو( ع)ديدند تيدالشهدا

ر را طيي ميي   بوده که بالا ره مثل امروز رتانه نتوده که هر منزلي که اما  حرکت مي کردند  تر برتد به اقصي نقاط عالم که تيدالشيهدا دارنيد ايين مسيي    
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روز و طتيعي اتت در اين مدت منازلي را طي کردند و حد فاصيل   24ر  رتيدند به کربلا مي شود ذيحجه  ارج شدند دو مح 1(( دکنن

( ع)روز تما  ا تار حرکت تيدالشهدا  24اين منازل گاهي يک روز و گاهي يک مقدار کمتريا بيشتر بوده اتت انتظار نمي رود که دراين 

در برگشت  ون حکومت ازآن بني اميه اتت و به عنوان افتخيار و بيرگ برنيده     به تما  ترزمينها رتيده باشد اما برگشت اينگونه نتود

اعلا  کردند به همه واليان نامه نگاري شد و به همه اتتانداريها و فرمانداريها  تر رتيد و تيطره حکومت اتلامي هم مثل امروز نتوده 

روز هميراه بيا افغانسيتان و تاجيکسيتان و ارمنسيتان و      گستر  حکومت اتلامي از حيث بلاد گستر  داشته اتت ايران نه ايران امي 

گرجستان و قسمتهايي از بغداد و بصره و قسمتهايي از پاکستان و مرزهاي اردن شرقي و ترکيه اينها يک اتتان معاويه و بني اميه بوده 

امات که مرکز حکوميت يزييد بيوده    اتت ، افريقاي مرکزي شمالي و جنوبي اينها يک اتتان معاويه بوده الان آفريقا يک قاره اتت ش

فق  توريه فعلي نتوده قسمتهايي ازترکيه و فلسطين، بابل، بغداد، عراق، دمشس، لتنان، بيروت، اردن همه اينها اتتان شامات بود، يعني 

ه اينجور نتيوده  درصد نقشه امروز بوده اتت بايد توجه داشت که  قدر بزرگ بود 16اگر آمار گرفته شود امروز تيطره حکومت آن روز 

% 16کوتاه ميي آمدنيد   ( ع)که بگوييم يک اتتانداري يک گوشه شخصي اتت به نا  يزيد ابن معاويه حالا  يزي گفته اگر اما  حسين

باقيمانده هم دو امپراطوري ر  و ايران هستند که دقيقا با بني اميه دتتشان در يک % 26نقشه جغرافيايي را بايد ناديده مي گرفتيم آن 

بلافاصله بعيد از  . درصد نقشه جغرافياي کره زمين لذا در برگشت اين اتفاق نيفتاد و کاملا برعکس بود 466ه اتت و اين مي شود کات

هم يک ا تار تکويني اتفاق افتاد هر تنگي از روي زمين برداشتند  ون جاري شد حتي نتيجه تحقيقات نشيان  ( ع)شهادت تيدالشهدا

هجري قمري  ، در روز عاشورا مرد   04ميلادي که مشود  015ن موقع مي گفتند بريتانياي کتير در تال داده در کشور انگلستان که آ

شب وقتي  وابيدند و صتح از  واب بيدار شدند ديدند پنير و شير و کره شان متدل به  ون شده اتت که ما ايين را تطتييس دادييم بيا     

عضي از نويسندگان انگليسي اين را در کتابهايشان آورده اند مثلا هميين تير ي   ميلادي و قمري ديديم دقيقا روز عاشورا مي شود و ب

تن ازمحدثين و مفسرين و فقهاي بزرگ اهل تنت به نا  مسلم و ثعلتي و زهري که هر تيه هيم    4 ورشيد در هنگا  طلوع و غروب 

هيم هسيت و    466تال اتت کمتر از  466يتا مخصوصا زهري تقر( ع)فاصله شان با کربلا و اما  حسين 4مفسرند و هم محدثند اين 

هجري طلوع و غروب  ورشيد به  تر ي نتود ايين   04اين هر ته اذعان کردند و روايت ابن عتاس هم هست که تا قتل از عاشوراي 

ي اتت اين در منابع اهل تنت اتت در بعض( ع)تر ي به طلوع و تر ي به غروب همان  ون گريه کردن آتمان به حسين ابن علي

حال حقيقت اين مطلب  يسيت ؟ بياران  يون بارييده     ( . ع)روز آتمان  ون گريه مي کرد برحسين بن علي 16از روايات اتت که تا 

بعضي ها گفتند منظور همين تر ي اتت  وب اين تر ي تا الان ادامه دارد و از لحاظ نجومي هم بررتي کرديم درتت اتت تا قتل 

داريم اين بعد از عاشورا اتت اما قابل قتول نيست  يون گرييه کيردن آتيمان در آن  هيل روز      هجري تر ي در شفس ن 04از کربلا 

منظور همين تر ي باشد  ون با آن گزاره ي نويسنده انگليسي هم جور در نمي آيد ايشان مي گويد صتح بيدار شديم دييديم کيره و   

آور اينجاتت مرد  اين معجزات و کرامات را ديدند و آد  نشدند؟  پنيرو شير ما تتديل به  ون شده يعني باران  ون باريده حالا تعجب

بله  اگر بنا باشد کسي تعصب داشته باشد اگر بنا باشد کسي وجود نحصش را لقمه حرا  فرا گرفته باشد اينها را حادثه و تصيادف ميي   

ولي فرمودند که اگر من  ود پيغمتر را زنده کنم و به ا( ع)را هم تحر مي دانند اميرالمومنين علي ( ع)داند و مرده زنده کردن اهل بيت

آقا او را به مسجد قتا آورد و دو رکعيت  . فرمودند حس با علي اتت  ه مي گويي؟ دليل از اين واضح تر گفت قتول مي کنم( ص)پيغمتر

اولي را  طاب قرار دادند و او  شروع کردند( ص)اتت پيغمتر( ص)فرمودند اين پيغمتر. زنده شد(  ص)نماز  واندند دعايي کردند پيغمتر

اتت در همين مسير که بر ميگشتند ( ع)و اعتراف کرد که حس با علي( ص)را مورد ترزنش قرار دادند اوگريه کرد و افتاد به پاي پيغمتر
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اينهيا هيم ايين    ... با دومي ملعون ملاقات کردند او گفت باز هم علي ابن ابوطالب مانند برادر  پيغمتر تو را تحر وجادو کيرده اتيت  

 .کرامات را مي ديدند

 صاحب مقام سلونی

در اين ميان يک نفر از وت  جمعيت بلند شد گفت اگر مي گيويي    سلونی قبل ان تفقدونیدر مسجد فرمودند (  ع)اميرالمومنين 

رئيليي اينجيا   به من بگو جترئيل کجاتت حضرت يک تصرف تکويني در عالم کردند فرمودند تو  يود جت  سلونی قبل ان تفقدونی

نشستي همه  ديدند تقف مسجد کوفه  شکافته شد جترئيل ا ز بين جماعت غيب شد همه مرد  اين کرامات را ديدنيد دفعيه بعيد کيه     

گفت تلوني قتل ان تفقدوني تعد وقاص ملعون گفت اگر راتت ميگويي تعداد موهاي تر   ندتاتت؟ و فاجعه اينجاتت ييک وقيت   

هييچ نگفتيه بيود    ( ع)هيم ازعليي   (ع)کيسيت پيغمتير  (ع) انه نشين بودند اصلا مرد  نميي شينا تند عليي   ( ع)مي گوييم اميرالمومنين

هم مثل يک مظلو   انه نشين دانه دانه موهايش تفيد شده بود بعد هم اجلش فيرا رتييد و هميه هيم گفتنيد شيتانه        (ع)اميرالمومنين

تيال رتيالت    24درتت اما در مصادر اهل تنت هم هست در تما   را نمي شنا تند بله اينگونه باشد( ع)دفنش کنيد  وب مرد  علي

که زمان ( ع)تالگي اميرالمومنين 44تا ( ع)تالگي علي 46بود از (  ع)به هر بهانه اي معرفي اميرالمومنين( ص)کار پيغمتر(  ص)پيغمتر

شنا ته شده نتود ييا  (  ع)که گفته شود علي تن  تما  گذاشتند پس اينگونه نتود(  ع)اتت در غدير که ديگر پيغمتر( ع)شهادت پيغمتر

يک وقت تاريخ مي گويد حرکت کرد از مدينه رفت مکه، از مکه هم رفت در بيابانها، بعد در بيابان محاصره شد تيا  (  ع) ود تيدالشهدا

 .... به  ود  بيايد او را کشتند

د نامه نوشتند به مرد  کوفه، مدينه، بصيره، دوبياره آمدنيد در    از مدينه که حرکت کردند  طته  واندند وصيت کردن(ع)اينگونه نتود اما 

تياعت در   4ييا   2مکه  طته  واندند دوباره آمدند در منازل تخنراني کردند دوباره براي قاصدان کوفه پيغا  دادند بعدآمدند در کيربلا  

روز ديگر در کربلا بودندو  0دو  تا روز دهم يعني کربلا نتودند که کسي بگويد هنوز  ستگي اما  در نيامده بود تر  را بريدند از روز 

اگر  ود  را معرفي مي کرد او را نميي کشيتند   ( ع)مرتته  طته  واندند که امروز کسي نتواند بگويد تيد الشهدا 0بعد هم روز عاشور 

موضيوعه الکلميات الاميا      صفحه اي شده اتت به نا  066از مدينه تا کربلا يک کتاب ( ع)اين همه معرفي، فق  کلمات اما  حسين

 اينها را کجا گفته اتت؟ (  ع) الحسين

واضح اتت کيه هير آييه    !  وب اين آيات را براي ثوابش  وانده اتت؟ نه . آيه  وانده اند 16 وب با آدمها حرف زده اتت فق  حدود 

ه  طته  واندند اما  و  ودشان را معرفي کردند بعد اين هم. ثارالله في کتاب الله يک پيا  داشته که اين را به کتاب در آورده اند به نا  

 طته  واندند و  طتيه  ( س)جناب ا  الکلثو  فاطمه صغري( س)، تکينه بنت الحسين(ع)، زين العابدين(س)از عاشورا هم زينب کتري

تيال   51( ع)العابيدين  تال اما  زيين  41رفتند و بعد هم (ع)هايشان هم موجود اتت در کوفه و شا  و مدينه ته شهري که اهل بيت 

 . طته ها  واندند ( س)تکينه بنت الحسين

 کيست؟ اما   ند  اتت؟ ( ع)آيا مي شود الان کسي بگويد اما  حسين

 (ع)پيا  عالم گير حسيني
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را ( ع)کاري کردند که تا آن تر نقشه جغرافيا گاندي آتش پرتت پييا  اميا  حسيين   ( ع)با اينکه در آن زمان رتانه نتود اما اما  حسين

هيچي نداريم يک دانه لهوف داريم که آن هم همه ا  ( ع)شنيده اتت امروز پذيرفته نيست يک انديشمند اتلامي بگويد از تيدالشهدا

تال با تييد ابين    566اينگونه نيست وقتي کساني که در قرن دو  مي زيستند و . از روايات اتت معلو  نيست از کجا نقل کرده اتت 

هيم  (ع) ون گريه کرد شيعه حسيين ( ع)اينها براي کربلا مقتل مي نويسند و مي گويند آتمان بر حسين ابن علي طاووس فاصله دارند

نمي دانستند منزل به منزل رفت تيا بيه بيابياني رتييد بعيد گفتنيد اينجيا        ( ع)نيستند تني هستند بعد کساني بگويند  وب اما  حسين

 بن عمر مي دانست عتدالله بن عمرعاص ميي دانسيت ، عتيدالله بين عتياس ميي       کربلاتت مجتور شد پياده شود و  يمه بزند عتدالله

دو . مي کنيد ( ع)را  گونه کشتند و قاتل او کيست و مکان قتل کجاتت اين دلالت برعلم غيب تيد الشهدا(ع)دانست حسين بن علي 

ند  ون راوي ابن عتاس اتت  دلالت بير عليم   روايت از روايات پيغمتر در اول لهوف تيد بن طاووس آمده که تني ها هم نقل کرده ا

را در کربلا مي کشيند ليذا جليوي اميا  را گرفتنيد و      ( ع)دارد و همچنين اينکه عتدالله بن عمر مي دانستند حسين( ع)غيب اما  حسين

 ........................ نصحيت کردند 

 :در کافي شريف مرحو  کليني يک بابي دارند که مي فرمايند  که اما  اتت نمي دانست و(ع)ابن عتاتها مي دانستند بعد اما  حسين 

اما  اگر نداند کجا و  گونه کشته مي شود اصلا اما  نيست  ه فرقي با ما دارد اما  پشت ديواررا نتواند بتيند يا ده دقيقيه جليوتر از       

فرقي با من و تو دارد يا گذشته من و شما را نگويد جه   ود  را نتواند تخمين بزند عاقتت من و تو را نتواند بگويد اين اما  نيست  ه

 .فرقي با ما دارد

 

فرمود (ع)روز  ودشان از او پرتتاري کردند و بعد براي تشکر آمد اما   4( ع)ابن ملجم وقتي آمد وارد کوفه شد و بيمارشد اميرالمومنين 

فرمود اين دتت يهودي زاده بيعت مي شکند ( ع)و دتت داد و اما   مرتته آمد با اما  بيعت کرد 4اين يهودي زاده قاتل من  واهد بود 

فرمود دتت يهودي زاده بيعت نگه نمي دارد شمشير را  ود  کشييد گفيت آقيا گيردن مين را بيزن اينهاتيت کيه         ( ع)مرتته اما   4

کسيي فکير نکنيد اميا  را نابهنگيا        را مي رتاند يعني عاشقانه و عامدانه و عالمانه اما  ما را کشتند يک وقيت ( ع)مظلوميت اهل بيت

 .اندا تند زير پا و کشتند نه اما  معتقدانه شمشير زدند

 .آنها ميدانستند کسي  که اينجا ايستاده نماينده  داتت

 –ضربه بيشتر بزند ( ع)و ابليس اتت  که درکربلا حضور دارد و او تشويس مي کند هر که  مي  واهد تقرب بيشتر پيدا کند به حسين 

بعد از تحقيقات روي گودال قتلگاه معلو  شد که اينها دور يز مي کردند و از روي پشيته    -کر اينها را نمي تواند در روضه ها بگويد ذا

هايي که روي گودال پر شده بودند روي دو  آنها بالا مي رفتند و از اين ارتفاع شمشير مي زدند و مي دانستند  ه کسي را مي کشند 

 شعارشان اين بود( هم در مقاتل تني آمده هم در مقاتل شيعي)ده اي که اتب بر بدن اما  تازاندند آمدند پيش ابن زياد آن ده نفر زنازا

 قتله خیرناس ام و ابا هل رکابی فضه و ذهبا
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اتيت نميي     يرالنياس (ع) ورجين ما را پر از طلا و نقره کن  ون بهترين  لايس را از حيث پدر و مادر ما کشتيم مي دانستند حسيين 

 .دانستند يعني  ه؟ اتفاقا  ون مي دانستند کشتند

 در لیله المبیت( ع)علی

انجا  داده که امروز اگر ماانجا  بدهيم ميي گوينيد اينهيا غليو     ( ع)حرکاتي علي . گفته بود ( ع)آنقدر راجع به اميرالمومنين( ص)پيغمتر 

 ه کرده اين امت کور نتودند به ( ع)با حضرت علي ( ص)اتت بتينيد پيغمتر( ع)اتت در همين اول ربيع واقعه ليله المتيت اميرالمومنين

 (: ع)تعتير اما  باقر

 اشربو فی قلوبهم محبت العجل

محتت گوتاله تامري و  ودتامري در دلهاي اينها اشراب شده بود آنها مي دانستند حس باعلي اتت اما محتت به عمر و ابوبکر اينها را 

حیناه  اتيت از کتيابي بنيا     (  ع)گر فضيلتي را هم ميي شينيدند قتيول نميي کردنيد تعتيير  يود اميرالميومنين        کوروکر کرده بود که ا

 .مستندترين روايات، متقن ترين گزاره ها آنجاتت. از زبان  ودشان( ع)زندگي نامه اميرالمومنين ان لسانه(  ع)امیرالمومنین

ولا شب تا صتح من را تن  زدند به حدي که اين تنگها به مين آتييب زد   وقتي در بستر آنها به من حمله کردند ا: حضرت فرمودند 

که نمي توانستم به يک پهلو بخوابم در تما  اين ضرباتشان از اين پهلو به به آن پهليو ميي شيد  و بعيد وقتيي صيتح حمليه کردنيد         

زدند که بلافاصله بدنم تاول زد بعضي از اين  ماقهايي داشتند که تر اين  ماقها  نگکهايي بود به حدي با اين  ماقها به بدنم ضربه 

باقي ماند  هل تال و بعد هم زنجير به پاهايم بستند و اتير  کردند در اتاقي که نتيوانم فيرار کينم    ( ع)ز مها تا شهادت اميرالمومنين

ه افتياد هيي اصيرار کيرد بيه      را( ص)هم  ارج شدند و بعد کسي که دنتال پيغمتر( ص)تنها اينجا هستند پيغمتر ( ع) وب اميرالمومنين

بيايد بين مدينه و مکه محيل مسيجد   ( ع)فرمود در همين جا مي مانيم تابرادر  علي ( ص)که  را نمي رويم مدينه پيغمتر ( ص)پيغمتر

روز  4 بياييد (  ع)فرمود از اينجا تکيان نميي  يوريم تيا بيرادر  عليي      (  ع)برويم پيغمتر(  ع)قتا هي دوباره فرد اصرار کرد يا رتول الله

بيا  يودهمراه   ( ع)تا فاطمه را اميرالمومنين 4برتد اما وقتي رتيد مي دانيد  ه اتفاقي افتاد؟ ( ع)توقف کردند تا اميرالمومنين( ع)پيغمتر

هيم نياموس    4تال بعد همسر او مي شود فاطمه بنت اتد و فاطمه بنيت زبيير هير     2آورده حضرت  فاطمه هنوز همسر علي نشده و 

 .پيغمتر هستند 

فرمود نگو مادرت مُرد فاطمه بنت اتد مادر من بود يعني حس مادري دارد ( ع)به اميرالمومنين( ص)که پيغمتر( ص)زن عموي پيغمتر   

اتت که وقتي من در  انه شما بود  اين (ص)در دفنش کمک کرد و نماز  واند و تعتير  ود پيغمتر(  ع) ود پيغمتر(  ع)به گردن پيغمتر

تال با هم فاصله دارند جناب طاليب ، جنياب عقييل، جنياب      46کو کترين آنهاتت هر کدا  هم ( ع)د اميرالمومنين پسر دار 1فاطمه 

تا از اين بچه ها را بردندبراي کفالت  يون ابوطاليب فقيير بيود      4آمدند ( ص)تا از عموهاي پيغمتر 4که ( ع)جعفر وعلي ابن ابي طالب

اين بود وقتيي مين در   ( ص)انتخاب کرد تعتير پيغمتر( ص)راپيغمتر(  ع)براي کفالت و عليعقيل را  ود  نگاه داشت و آن ته را داد 

 انه شما بود  در تي که در حياطتان بود و  رما مي داد اولين بار  را در دهان من مي گذاشت بعد در دهان بچيه هيا مين ميادر از     

 .دتت داد  علي
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 106اين ته را تواره از مکه آوردند به تمت مدينيه، ( ع)اميرالمومنين ( . ع)متراتت هر ته ناموس پيغ(  ع)يکي هم د تر عمه پيغمتر 

تا اين پاها را ديدنيد گرييه   ( ص)کيلومتر راه  ود  پياده بود وقتي رتيد به مسجد قتا نوشتند  پاهاي علي  ون  الي شده بود پيغمتر

را بغل گرفتند و نتوانستند گريه اشان را کنترل کنند و تر ( ع)عليدويدند و حضرت ( ع)کردند ابوبکر هم اينجا مي بيند به اتتقتال علي 

با ( ص)مکيدند اين بر ورد پيغمتر( ع)را به عنوان تترک پيغمتر( ع)نهاده و گريه کردند و بعد عرق پيشاني اميرالمومنين( ع)بر شانه  علي

اينجيا کيه هنيوز    ( ص)فرميود ييا رتيول الله      (ع)را گذاشيت در دتيت عليي   (س)اتت اگر آن شب زفاف دتت زهرا( ع)اميرالمومنين

 :اينها مي دانستند که قرآن فرمود .  ه مي کند ( ع)نشده اما بتينيد اميرالمومنين( ع)ناموس علي( س)فاطمه

  ام یحسدون الناس الی ما اتاکم اله من فضل

(  س)که زهراي مرضيه ( س)حضرت  ديجه ( ع)نيننتوانستند بتينند حسد ورزيدند به جناب اميرالموم( ع)حسد ورزيدند به اميرالمومنين

فحش ( س)تاله بودند که مادرشان را از دتت دادند تعتير  ود بي بي اتت هر وقت عايشه يک جا بوديم جلوي من به مادر   ديجه 5

عايشيه کيه   تسليت گفتند بيه جيز   ( ع)به علي(  ص)به شهادت رتيدند همه همسران پيغمتر( س)مي داد وقتي حضرت صديقه طاهره 

هم بودند مجلس شادي به پا کردند که ( ص)به شهادت رتيد اين دو زن که قاتل پيغمتر ( ع)مجلس شادي برپا کرد وقتي اميرالمومنين

فرمود  يرالتشير  (  ص)ا  تلمه گريه کنان آمد آن جلسه را بهم ريخت که نانجيب ها براي کسي مجلس شادي برپا ميکنيد که پيغمتر

 .اتت 

 ه کسي بوده ؟ گفتند يک يهودي زاده به نا  عتيدالرحمن ابين ملجيم ميرادي غلاميش را صيدا زد       ( ع)ه پرتيد قاتل علي بعد عايش 

غلامش حجاج ابن مسروق اتت گفت از اين به بعد اتمت را عوض کرد  گذاشتم عتدالرحمن  را  ون هر وقت صدايت مي زنم يياد  

اتت مي دانستند عالمانه و عامدانه و بلکه ( ع)بوده با اميرالمومنين(  ص)صحاب پيغمترقاتل علي بيفتم و لذت بتر  اين معامله امت و ا

 .وقتي ابن ملجم آمد ضربه بزند قتلش غسل شهادت کرد(  ع)بالاتر عاشقانه و معتقدانه ضربه زدند به علي

و مي کشند  و اين را هم ميي دانيم    پرتيدند جناب ابن ملجم غسل شهادت  را؟ گفت مي دانم هر که علي را بکشد او را مي گيرند

هرکه علي را بکشد شهيد اتت امروز اگر ديده ميشود افرادي کمر بند انفجاري مي بندندو مي آيند که در بعضي از اينها هيم ليو رفتيه    

تفاقي بوده و نيه از  غسل شهادت مي کنند مي آيند اين ادامه همان اعتقاد و انديشه اتت لذا اينهاتت که کربلا را کربلا کرده والا نه ا

 (....ع)روي غفلت بوده و نه تماشا ي بودند که ناگهان يک تير در رفته باشد و  ورده باشد به  شم حضرت عتاس

را ميي  ( ع)فضا بگونه اي تيره و تاريک مي شود که اينها از تر اعتقاداتشان مي آيند و ترحسين ابن علي. هر گز اينگونه نتوده اتت  

 .آب تکان نمي  وردبرند و آب هم از 

 روایت 

شروع کردندبه گريه کردن وپشت ترهم گفتند اناالله و انا عليه (  ص)به دو تالگي رتيدند مسافرتي رفتند پيغمتر(  ع)وقتي اما  حسين

ب تيال قتيل از کيربلا اتيت و ايين عليم غيي        50تاله اتت و  2( ع)پرتيدند  را اينگونه شديد؟  اما  حسين(  ص)راجعون از پيغمتر

 :فرمودند ( ص)اتت در اين کربلا  ه اتفاقي مي افتد  را گريه کرديد؟ رتول الله(  ص)پيامتر
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 یُقتل فیها ولدی الحسین

رجل اسم :  بارعاطفي را بتينيد نگفت ابن علي بلافاصله مرد  پرتيدند  ه کسي مي کشد ؟ فرمودند(  س)کدا  حسين؟ ابن فاطمه

تيال قتيل از اميا      445آورده اتت اينجيا حيدود   ( ع)زيارت عاشورا اين روايت اتت که اما  باقر تابقه لعن در    هو یزید لعنه اله 

( ص)تال بعد قرار اتت به دنيا بيايد پيغمتير   46تال بعد به دنيا مي آيد کسي  20يزيد هنوز به دنيا نيامده اتت تقريتا . اتت (  ع)باقر

( ع)اتت که مي گوييد او قاتيل حسيين    (  ص)اين نشانه اي از عالم غيب پيغمترهم اتم و رتمش را مي گويد و هم شناتنامه ا  را 

 اتت 

 ، وکأنی أنظر إلیه وإلى مصرعه ومدفنه بها

 .مي بينم محل افتادنش و محل دفنش را ( ع)گودال قتلگاه با محل دفن دو جاي متفاوت اتت و من پيغمتر

به  انيه نرفيت تيا وارد    ( ص)دار بود مسافر اول به  انه مي رود اما پيغمتر از تفر برگشت در حاليکه هنوز مغمو  و غصه( ص)پيغمتر 

جماعت او را مي بينند آنهاييکه در تفر با اوبودند کلي گريه هيا کردنيد و اينهيايي هيم کيه بيه       . مدينه شد رفت مسجد بر بالاي منتر

را بغل گرفته روي منتررفته و دتيت  ( ع)رف مي زند حسنيننه لتخند مي زندنه  انه رفته نه با کسي ح( ع)اتتقتال آمدند ديدند پيغمتر

 دايا اين دو را جانشين  ود  در بين امتم قيرار داد     -اينها معارف مقتل اتت حديث ثقلين    -روي تر اين دو عزيز رو به آتمان  

شته مي گويد اين دو بعد از من دتت روي تر اين دو گذا( ص)پيغمتر  تارک فیکم الثقلین کتاب الله و سنتیکسانيکه مي گويند 

 اما  امت هستند

 و قد اخبرنی جبرییل ان ولدی مقتول محزول

لعن را مي ( ع)را تعمدا جوري کشتند که  وار و ذليلش کنند بعد پيغمتر( ع)که مقاتل نتوانستند مخزول را معني کنند يعني اما  حسين 

 برد روي همين گزاره

 من سادات الشهداءاللهم فبارک له فی قتله ، واجعله 

 اتت ( ع)را تيد الشهدا قرار بده اين دعاي پيغمتر( ع) دايا حسين

  اللهم ولا تبارک فی قاتله وخاذله

را يوار کردنيد آن کسيي کيه درون گيودال بيه اميا         ( ع)را کشتند يک عده حرکاتي انجا  دادند اما  حسيين ( ع)يک عده اما  حسين

را بيه غيارت بيرد ابين     ( ع)تل ندارد  ه مي  واتت بگويد آن کسي که لتاس زير اما  حسينتيلي زد تيلي که ملازمه با ق( ع)حسين

  فضجّ الناس بالبکاء والعویلاينگونه گفت ( ع)عتاس مي گويد تا پيغمتر

 نها فرمود و قاتلش  تر داده و حالا از شناتنامه امت مي گويد وت  گريه آ(ع)را مي بينيد به آنها از اما  حسين ( ص)علم غيب پيغمتر
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 ( : ص)فقال لهم النبی 

 أتبکونه ولا تنصرونه ؟!أیها الناس 

 55تاله اتت  2(  ع)شماها که داريد گريه مي کنيدهمين شماها حسينم را ياري نمي کنيد راوي کيست؟ ابن عتاس اينجا اما  حسين 

از منتر پيايين آميد ولکين    (  ع)عمر هست پيغمترتال زنده اتت اينجا ابن  55تال بعد اما  حرکت مي کند به تمت کربلا ابن عتاس 

( ص)آرا  نيست رن   هره ترخ شد  شمش همچنان اشک مي ريخت و در همان حال باز روايت مي  واند يعني تلول تلول پيغمتر

 ( .ع)گره  ورده تا د  حوض کوثر اينها از هم جدا نمي شوند قرآن و اما  حسين ( ع)با حسين 

آي جماعت آنجا کنار حوض کوثر من منتظر  حواتهايتان جمع باشد فردا کنار حوض کوثر من را  گونه ملاقات بعد دوباره ا طار داد 

 واهيد کرد؟ بلافاصله جواب دادند شما آنجا وقتي من را ملاقات مي کنيد ويژگي اتان اين اتت بغض و کينه اهل بيت مين را بيه دل   

اتت نه اين که در کربلا بگويد از قيامت کنار حوض کوثر مي گويد بعد فرمودنيد  (  ص)داريد ظلم به اينها کرديد اين علم غيب پيغمتر

 تا پر م بر من وارد مي شوند زير هر پر مي دتته اي مي آيد 4قيامت که مي شود 

نهيا ميي   يک پر م تياه اتت و بعد عده اي در زير اين پر م تياه مي آيند و من بيه آ  الأولى رایةٌ سوداء مظلمةٌ پرچم اول -4

گويم شما  ه کسي هستيد؟ من را نمي شناتند و فرامو  مي کنند من  ه کسي هستم؟ جواب مي دهند ما موحديم و جنسمان هيم  

 عرب اتت من به انها مي گويم 

 انااحمد نبی العرب و العجم

 به محض اينکه مي گويند از امت تو هستيم من مي گويم  نحن من امتکاينها مي گويند 

 نی من بعدی فی أهل بیتی وعترتی وکتاب ربی ؟کیف خلفتمو

 :  اينها مي گويند  

 أما الکتاب فضیّعناه

 قرآن تورا که ضايع کرديم  

 وأما العترة فحرصنا أن نبیدهم عن جدید الأرض

ايند بي  ود نتيود کيه   تما  همت ما اين بود که وجود اينها را از روي زمين پاک کنيم نه اين که با اهل بيت کنار بي: اما درباره عترتت 

 کشتنش والا کسي که ديگر از دنيا رفته تر  را برديدند و ديگر حيات ندارد اتب تازاندن  يست؟
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يادگار بماند اگر هم بناتت يادگار بماند (  ع)ز م زدن به اين بدن  يست ؟ معلو  اتت نمي  واهند هيچ  يز از حسين ابن علي 4056 

باقي نماند اگر کسي ( ع)را بجدل بترد تر  را شمر بترد نعلينش را کسي ديگر هيچ  يز از حسين عمامه ا  را ا نس بترد انگشتر 

به اين فکر کنيد که  را اما   السلام علی بدن صلیبباشد يک تلامي در زيارت ناحيه اتت، ( ع)يادگار مي برد جزء قاتلين حسين

مي گويند من رويم  را از اينها بر مي گردانم  هره هيايي تيياه کيه از     (ص)اينگونه تلا  مي دهد اينگونه اتت که پيامتر ( عج)زمان

 .تشنگي داد مي زنند و به تمت جهنم مي دوند 

پر مي که تياهتر از پر م اول اتت بيه آنهيا ميي     ثم ترد علیّ رایةٌ أخرى أشدّ سواداً من الأولى ،  پرچم دوم -1

 :گويم 

 ..الله ، وعترتی ؟کتاب : کیف خلفتمونی من بعدی فی الثقلین 

را ذلييل و  يوار کنييم در    (  ع)قرآنت را که با آياتش مخالفت کرديم تا توانستيم کاري کرديم که اهل بيت  أما الأکبر فخالفناه 

إلیکم گفتند رويم را بر گرداند  دتته دو  که بدتر از دتته اول اتت ترجمه ا  اين مي شود گفتم برويد گم شويد  (  ص)اولي پيامتر

همين تعتيري که صديقه طاهره در  طته فدکيه به تويد ابن غفله بکار برد آ ر  طته که شد بي بيي تيرپايين اندا تنيد      !.. نی ع

انتظار داشتند يک نفر به دفاع از زهرا بلند شود يک نفر بلند نشد ا  تلمه گريه گلويش را گرفت و گريه کنان شروع کرد به تيوهين و  

از پنجره بالاي  انه ترک مي کشيد ( ع)بي تر به زير آمدند به تمت  انه در روايت دارد که اميرالمومنين عتاب کردن به جماعت بي

مي آيد به تمت  انه يا نه در اين فاصله تويد ابن غفله ار فرصت اتتفاده کرد ملعون آمد راه حضرت را تد کرد گفت ( س)بتيند زهرا 

ديقه طاهره اعتنا نکردنداتتدلال هم نکردند گفتند برو گمشو  ه مي گيويي؟ اينجيا هيم    مي آمد با او بيعت مي کرديم ص(ع)اگر علي 

 ...إلیکم عنیفرمودند (  ص)پيغمتر

 (که انشااله  جزء دسته سوم باشیم)ثم ترد علیّ رایةٌ تلمع وجوههم نوراً  پرچم سوم -3

  

عاشس بچه هاي پيغمتريم آنها را ياري کرديم بيا جانميان،    هره هاشان مثل  ورشيد مي در شد و نورافشاني هم ميکند مي گويند ما 

هم ياري کرديم و هم بادشمنانشان جنگيديد  من به آنها مي گويم من پيغمترتان هستم شما همانهايي هستيد که من در دنيا از شيما  

يرآب مي کنم شما مشتري بهشتيد و تعريف کرد  دردعاي ندبه گفته ا  همسايه ديوار به ديوار من هستيد  ود  آنها را ازحوض کوثر ت

 (علامة المجلسی رحمه الله 44 جبحار الأنوار . )ديگر از بهشت هم بيرونتان نمي کنند

من گريه کند قيامت متنعم مي شود به حوض کوثر اين حوض  کوثريست کيه اليف و لا  بير    ( ع)فرمود هر کس برحسين( ص)پيغمتر

از اميا    غضنو ابصنارکم  در روايات دارد وقتي وارد محشر مي شود ندا ميي آييد    تر  اتت يعني صديقه طاهره همين کوثري که

 ( ... ع)پرتيدند انتيا هم؟ فرمودند اري، حتي انتياء هم  شمهايشان را پايين مي اندازند اما گريه کن حسين( ع)صادق
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 گريه هايش را کردشناتنامه امت را هم لو داد ابن عتاس مي گويد( ص)پيغمتر

نقل همه محافل بود کان بر تر فعل مضارع در ( ع)براي ما گفته بود ماجراي کشته شدن حسين( ع)تر از کشته شدن حسينآنقدر پيغم

را احترا  مي کرديم به  اطر همين ( ع)گفته بود که ما حسين بن علي(  ص)ادبيات عرب يعني اتتمرار نه يکتار و نه دوبار آنقدر پيغمتر

را بوتييده بيود کيه ميا در تياريکي هيم       ( ع)پيشاني و زير گلوي حسين( ص)ني مي گويد آنقدر پيغمتر، طاووس يما(  ص)ا تار پيغمتر

 را تشخيص مي داديم حال مي توان گفت در آ ر دعاي کميل آنجا که مي گويد ( ع)حسين

 ...یا نورالمستوحشین فی الظلم

ر براي ما مثل نيور ميي در شييد ميي فهمييديم اينکيه       اتت مي گويد در تاريکي جاهاي بوته پيغمت( ع)اين اتت که آن نور حسين 

(  ص)علم غيب نداشت پيغمتر( ص)نمي دانست به کجا مي رود پيغمتر( ع)اتت آنوقت تو مي گويي حسين( ع)درتاريکي نشسته حسين

(  ص)دهيد و پيغمتير   تر مي ( ع)تال قتل از کربلا اشاره مي کند حتي از شناتنامه اصحاب اباعتدالله  50از حوض کوثر  تر مي دهد 

من اين اتت شمشير که مي  ورند تلخي نيزه و آهن و شمشيررا حس نمي کنند لذا وقتي عابس آميد  ( ع)فرموده ويژگي ياران حسين

جنگيد و بعد هم لخت شد و آمد در ميدان هر  ه شمشير مي زدند درد حس نمي کرد بعد ما يک تيلي در گوشمان مي زنند درد ميي  

 اتت ( س)را؟  ون عاشس نيستيم عاشس رباب کشيم مي دانيد  

  لم تستضلها بعد وقعه کربلا علی آخرعمرها

متلاشي بشود آ ر  هم بگويد علي جان حلالم کن حمايت من بي نتيجه مانده ( ع)اتت در راه محتت علي( س)عاشس صديقه طاهره

 اتت 

 ...دتتم شکست و بند ز دتت تو وانشد

اينگونه صدمات و لطمات را به جان بخرد و بعد وقتي تر بريده را بگيرد يک تر توزن شيکايت   منزل 16عاشس آن د تري اتت که 

مي گويد بابا رگهايت را کي بريده؟ کي به پيشانيت تن  زده؟ عاشس پيش معشوق هرگز از درد و رنج ..! نمي کند هرگز نمي گويد من

ز دو صفحه مقتل اتتفاده مي کنيم شتهات تخت اعتقادي را مي تيوان  اينها معارفي اتت که ما فق  ا). و آلا   ود  حرفي نمي زند

جواب داد امروز بعضي ها مي گويند دين و گزاره هايش به درد جامعه امروز و نيازهايش نمي  ورد ايين  (  ع)با همين مقتل تيدالشهدا

  .(کتاب ديني نيست مقتل اتت

 

 شود؟ توال مي(س)در باره ترنوشت حضرت رباب 

اتت که حضرت در کربلا ماندنيد و زيير تيايتان هيم      معالي الستطينر آن اتت که به مدينه برگشتند منتهي آن يک نقل نقل مشهو

 .نرفتند در مقابل هم نقل مشهور آن اتت که با قافله برگشتند مدينه 

 



24 

 

 شود؟ توال مي

 تنزيل فرمودند؟( س)ي طاهره صديقه

تر مي گويد تلمنا گير   آيد پايين ي اتتدلال دومي را قتول نمي کند دومي يک بله ميکنند اول يعني مثل اين که دو نفر يک بحثي مي 

 .گويند تنزيل کنم به اين مي که حرف تو درتت باشد بر متناي اعتقادي که تو داري من با تو بحث مي

بعيد هيم ناميه را    . تيت نيه ارث   ي حشر را اشاره ميکنند بعد مي گويند اين فدک هتيه ا  از توره 0و0اول آيات ( س)ي طاهره صديقه 

 .ي طاهره آمدند ي اول نزد صديقه دفعه( ع)دهد اينها در  طته نيست در ملاقات  صوصي اتت که اميرالمونين مي

ي  گذاريم و اين غنيمت اتت و از آن همه فرموده ما ارث نمي( ص)گويند پيغمتر مي( س)ي طاهره اولي و دومي با کمک هم به صديقه

اتيت  ( ص)ي حشر اين مليک طليس  پيغمتير     توره 0و0يک ارث داريم يک غنيمت داريم يک فيئ داريم فيئ آيات  مسلمين اتت ما

از  0و0آييات  )نه مسيلمين تيهم دارنيد    ( ص)ملک طلس يعني تنهاي تنها اتت يعني نه زنهاي پيغمتر اينجا تهم دارند نه داماد پيغمتر

شوند براي  دا اتيت  يدا رتيول ذوي القربيي، يتيامي،       دون لشگرکشي فتح مياين ترزمين هايي که ب(شود ي حشر  وانده مي توره

رتد  دا که جسيم   شود مال  دا و تهم  دا به  ه کسي مي گروهي که در آيه  مس معرفي مي 0گروه همين  0مساکين، ابن تتيل 

آتنی ذی  و رتيد   بيه  يه کسيي ميي    ( ص)و تهم رتول الله(  جل و علا)نيست برايش بتريم پس ميدهيم به نماينده ا  رتول الله

 ه کسي اتت؟ ذي القربي، بيراي کيسيت؟ رتيول    ( عج)، اما  زمان( عج)گويند تهم اما  زمان اين ته تهم اول را مي القربی حقه

توان تهم داد رتول  دا هم در قيد حيات نيستند که بيه ايشيان تيهم     ، تهم رتول براي کيست؟ براي  دا ، به  دا که نمي(ص)الله

 .گويند اين ته تهم بعدي که در  مس به آن تهم تادات مي(  ص)شود به اهل بيت پيغمتر شود پس منتقل ميداده 

برد کدا  تيدها به   مس دو قسمت اتت تهم اما  و تهم تادات که اين فق   مخصوص تيدها اتت و غير از تيد کسي تهم نمي 

گويند مساکين و آن يکي  گويند ابن تتيل و آنرا هم مي مانده باشد به اينها ميآنهايي که فقير باشند يتيم باشد و تيدهايي که از راه در

 .از توره انفال  14ي  هم يتيم در آيه

شود يک  مي( عج)دهد در کجا  رج شود و نايب اما  زمان تشخيص مي( عج)اتت و اما  زمان (  عج)ته تهم اول که تهم اما  زمان

يعني مرجع تقليدشان او هم پيولي را  (. به فتح لا )دهند يعني به مقلَدشان را به فقيه شان مي مرجع تقليد و متدينين و متشرعين  مس

دهند تقسيم بر دو ميکند  ون  دا تقسيم بر دو کرده هر گروه ته تا ته تا نصف آن ميشود تيهم اميا     که مرد  به عنوان  مس مي

صارفش را از عدله در مي آورد اينجور نيست که براي   يود   يرج   نصف ديگر تهم تادات تهم اما  را فقيه و مرجع تقليد م( عج)

گويند در محل ما يا فاميل ما فقيري  دهد اينگونه که آنها مي کند و در روايات هم آمده تهم دو  که تهم تادات اتت به آنها اجازه مي

مي دهند  ه قدر  را به آن نيازمند بدهنيد قيرآن در   دهد از پولي که به او  اذن مي.....  هست يا يتيمي  را مي شناتم آبرومند هستند 

و هم مسلمانها جنگيدند نفيس زدنيد و   ( ع)اشاره ميکند مسلمين لشگرکشي کردند اما در  يتر اين  نين بود هم اميرالمونين 0و0آيات 

که  پس اين.اي نيستند ان کارههم تقسيم کردند اما در بحث فدک که نزديک  يتر بوده مسلمان(  ص)اموال  يتر غنيمت اتت لذا پيغمتر

دهنيد   گفت فدک غنيمت اتت غل  اتت اولي گفت فدک ارث اتت و ما گفتيم ارث را بعد از مردن مي(  س)دومي به حضرت صديقه

 .   داده پس اين هم غل  اتت پس ته قول اتت ارث ، غنيمت ، فيئ ( س)به حضرت صديقه( ص)هجري اتت و پيغمتر 0اينجا تال 
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 ( .س)به  ه کسي هته کرده؟به حضرت زهرا. گويد  ه کسي هته کرده ؟ پيغمتر ا ميفيئ را  د 

از اينجا بحث را شروع کردند اينها هم قتول نکردند گفتند بايد شاهد بياوري شاهد آوردند و آنها شاهدها را رد ( س)ي طاهره و صديقه 

دهند در حاليکه آنها معصو  هستند به نفع و ييا   ع تو شهادت ميهايت هستند پس به نف کردند گفتند اين شوهرت اتت و اينها هم بچه

رود  ه برتد به اين که بير علييه کسيي شيهادت      توانند شهادت بدهند معصو  کسي اتت که مو  لاي  درز  نمي بر عليه کسي نمي

گويي فدک ملک طلس پدر   د تو ميتر يعني تنزيل کردند گفتن يک پله آمدند پايين( س)ي طاهره  دروغ بدهد اين را قتول نکرد صديقه

به اين ميگويند تنزيل اين در  طته نيست حضرت ميگفتنيد  .کنم نيست باشد تو ميگويي ارث اتت باشد من با آيات ارث با تو بحث مي

د بر فرض که اين صيادر شيده باشيد بعي      معاشر الانبیا  لانورثتو ميگويي فدک هته نيست ارث اتت باشد تو ميگويي بابا  گفته 

پيغمتربودنيد ييا نيه    (   ع)و جناب داود(  ع)حال تليمان  وورث سلیمان داودگويد در آيات مختلف که انتياء ارث گذاشتند  قرآن مي

 گونه اتت که اينها پيغمتربودند ارث گذاشتند و حال که به پدر من رتيد به عنوان اشرف انتياء در ارث بسته شد پس يا حيرف قيرآن   

گذاريم درون ترازو اين حرف  داتت و اين حرف بشري به مانند ابوبکر اتت در اينجا حتي  وب دو تايش را ميباطل اتت يا حرف تو 

گويد ارث گذاشتيم اتم  گذاريم قرآن مي مهم نيست که اين حرف تلمان فارتي اتت دوتايش با هم ضد هستند اين ميگويد ارث نمي

 تر اتت ؟ ين دو انتخاب کند کدامش به صداقت و حقانيت نزديکبرد اگرکسي بخواهد بين ا  ند تا پيغمتر را هم مي

يک روايت اتت که با يک آييه قيرآن بيا هيم ضيد      .کلا   دا يا کلا  اين بشر؟ حتي اگر تصور شود که اين موضوع يک روايت اتت

 .که آن هم محال اتت  شود اجتماع نقيضين شود قتول کرد هر دو قتول شوند مي هستند  گونه بايد جمعش کرد هر دو را که نمي

پس اگر نگويند ابوبکر . اند اگر روايتي از ما ديديد که مخالف با قرآن بود آنرا دوربريزيد ؟  ود معصو  فرموده...اين روايت اتت اين قرآن

تول داريد اين آيات اين کار را نميکند و ميگويد ق(   س)ي طاهره صديقه. آيد  گفته و بگويند روايتي نقل شده با آيات قرآن جور در نمي

 قرآن اتت؟

انتياء ارث گذاشتند حال به پدر  رتيد نشد؟ اگر ارث  وب اتت  را به پدر  رتيد قطع شد اگر بد اتت  را  يدا در صيفات آن انتيياء    

 ..! ميگويد ارث گذاشتيد؟  آنها گير کردند

بعيد هيم آن در  طتيه    .درتت اتيت  (   س)هراحضرت تنزيل کردند گفتند ميگوييد ارث اتت پس اگر ارث هم باشد پس حرف من ز

ي  ي فيدک در آن جلسيه   ي فدک را کيه برگردانيد اينجيا برنگردانيد ناميه      فدکيه اتت آن احتجاج اول در مجلس  صوصي اتت نامه

تها را بي را گرفت و پاره کيرد و آن جسيار    صوصي اتت که برگرداند و عمر هم آنجا نتود که بعد  تردار شد و آمد در کو ه جلوي بي

 .کرد

فدک هته بوده در تال هفتم هجري بوده  هار تال .آنها ربطي به  طته ندارد  طته قتل از اين اتت  طته قتل از صدمات بوده اتت

بر فيدک ثابيت شيده    ( س)داده پس مالکيت  صوصي حضرت زهرا (   س)به حضرت زهرا(   ص)، پيغمتر(  ص)قتل از رحلت پيغمتر 

آورده و مدعي بايد شاهد ميي   او بايد شاهد بياورد پس وقتي  هار تال مالک بر فدک بوده نتايد او شاهد مي ميشود اگر کسي ادعا کرد

بگويد برو شاهد بياور و اين حرف شيعه نيست حرف اتتاد ابن ابي الحديد اتت که باز اين اتتاد ( س)آورده نه اين که به حضرت زهرا 

که او را نکشند به ابن ابن ابي الحديد مي گويد تا زنده هستم بيان نکن و اين گونه اتت بير  او در بغداد گفته از ترس اين . تني اتت 
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مدعي نتود ابوبکر بايد شياهد  ( س)نتايد مي گفت برو شاهد بياور  ون زهرا (  س)طتس قواعد فقهي قضاوت ما ابوبکر به حضرت زهرا

تال بعد از  066ر قضاوت بلد نتود آمده حاکم مسلمين شده و اين گفته ي فقهي د دانند که او يک قاعده آورد يعني  ودشان هم مي مي

تال بعد از ابوبکر هم علما ميترتند  حرفي بزنند که  لاف ابوبکر باشيد اتيتاد بيه     066بتينيد فضا  قدر آلوده اتت که . ابوبکر اتت 

صادق بود در ادعايش ( س)گفت و اتتاد  گفت فاطمهشاگرد مي گويد بعد از مرگم نقل کن و ان ابي الحديد مي گويد  ود  به اتتاد 

يعني درتت مي گفت فدک از آن اوبود پرتيد  اگر راتت مي گفت پس  را ابوبکر نداد اتتاد لتخند زد و گفت به تو مي گويم اميا تيا   

را يک تني مي گويد  اتت اين( ع)فدک را بهانه کرده هدف پس گرفتن حس علي( س)زنده هستم نگو ابوبکر هم فهميده بود که زهرا

را پس مي گرفت لذا از اينجا قيچي کردند که ديگر بيه  (  ع)مي آمد حس علي( س)داده بود فردا زهرا(  س)اگر ابوبکر فدک را به زهرا 

ب، اين ديگر بحث ندارد که کسي بخواهد بگويد اما بسياري امروزمتاتفانه از معارف غافلند که منترهايشان مي شود  وا. فردايي نرتد

دقيقه از آن  واب اتت يا نه اتتاد ما اينگونه مي گويد يک کتاب معرفي کن بحثي را بگويند که  46دقيقه وقت مرد  را مي گيرند  56

 گريه مي کند؟( ص)مستمع رفت بيرون  يزي بفهمد شيعه  ند تال اتت براي حضرت زهرا

تايشگر به عنوان محل رجوع نتايد جوابگو باشد؟ به عنوان در شتهات پيش آمده هر کس براي  ود  صاحب نظر شده اتت  وب ت  

 .مداح؟ اگر نتايد جوابگو باشد  وب  يلي وقتها هم نتايد پا در کفش علما کنند

اما اگر محل رجوع هستند به  ودشان بيايند بخواهند يا نه نخواهند  اينهايي که به بحث مربوط مي شود را بدانند نيم تاعت راجع به  

 ! مي  وانند مرثيه  وانند حال مي پرتند فدک  يست؟ مي گويد نمي دانم  فدک  ه هست فدک شعر 

تيده النساء العالمين نيست برتر (   س)اين  يلي فاجعه اتت فردا کسي در قالب دانشگاه يا مغرض بيايد  رت و پرت بگويد اين زهرا

تال بعد حسينش هم مي آيد کربلا به  اطر اتيلا  نيسيت    56يک مزرعه بچه ا  را کشته  ود  را هم کشته ما را هم کشته پس 

اين را گفتيم که بگوييم قصه ملک شخصي و اينکه ( اين حرف يک اتتاد دانشگاه بوده اتت)دعواي حسين و يزيد بر تر يک زن بوده 

 را مي شناتيم در روايات،(  س)ارث اتت و بابا  داده شما گرفتيد اينها نيست  ون صديقه طاهره 

کسي اتت که جترئيل با همه وجود به محضر  نازل مي شود و التماس مي کند يک  يزي بخواهد مي گويد من هيچ   يز نمي  او 

روز هم بزنند  مسخره ا  کنند از گريه منعش کنند آ ر هم  05 واهم فق  بندگي  دا را مي  واهم و اين اتير مزرعه فدک باشيد 

تال بعد هم بچه ا  مي رود کيربلا   56اتلند  شونت طلتند بچه اي را که بدنيا نيامده کشته محسن را بکشند  وب اينها  انوادگي ق

نفر با  ود مي برد مي کشد ما از همين جا مي  واهيم جلويش را بگيريم که فردا ديگر به اينجاهيا نيانجاميد  شيما فکير نکنييد       466

بتينيد عضو شوراي عالي انقلاب در کنار شهيد بهشيتي اتيت    06دهه  اينگونه نيست ترو  را در. آقاياني مثل ترو  ولد زنا بودند 

شاگرد علامه طتاطتايي اتت نه شاگرد به عنوان حوزوي بلکه مراوده دارد قصه تقوطش از آنجا شروع مي شود بتينييد فقي  متاحيث    

لد زنا اتت اين طور نيست قصه  يز تياتي و لقمه ي حرا  نيست که بگوييم مادر  لقمه حرا   ورده همه را که نمي شود بگوييم و

ديگري اتت تشکيک ها و ترديدها شروع مي شود و بعد بر ي در  جامعه علمي نمي توانند جواب بدهند و حمله مي کنند يک عده را 

قيقت را عقده اي بار مي آورند اين براي  ود  علم مي شود مي گويد نقطه ضعف را گير آورد  بگذاريد با عقايد ديگران بازي کنم ح

که  ه اتت کسي نمي داند  حال شايد فرداي قيامت فا  شود در انعقاد نطفه  ه بوده ما اين را که نمي دانيم اميا يکتياره نظير ميي     
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دهيم بله او ولد زنا اتت  وب قيامت بايد جواب بدهي بله به يک جايي از آن ميخورد اما کسي نمي تواند به جاي  دا باشد بگويد بيه  

 ورد مگر تو آنجا بودي يا مگر تو ناموس او را مي شناتي که مي گويي؟ نطفه ا  ميخ

نه به جاهاي ديگر هم بر مي  ورد اين مثل يک پازل اتت يک قسمت پازل لقمه ي حرا  اتت يک قطعه نطفه ي حرا  اتت هميه   

نه نيست و مستمع احمس بار مي آيد و فکر مي اينگو.... ا  اينگونه نيست ما به شمر هم مي گوييم ولدزنا به اين هم مي گوييم ولد زنا 

کند هر کجا که نتوانست جواب بده بايد فحش بدهد هر جا نتوانست ثابت کند طرف ولد زنا اتت مي گويد ولدحيض اتت نميي تيوان   

اينگونيه اتيت اميا    اينگونه گفت همه که در مال حرا  و نطفه ي حرا  نيست حالا شايد قيامت پرده ها برود کنار و معلو  شود که بله 

  مجالسنا مدارسناهمين تشکيک ها و ترديدها اين که مي گويند . اينجا کسي اجازه ندارد بگويد  يلي از اينها بر مي گردد به انصاف

 .بايد باشد

ر مي نف 26تال پيش  46تال اتت فاطميه  مي  واند  46يعني حتي براي  ود  واننده مجلسي که تشريف مي برد بايد مدرته باشد  

 وانده اي  وب وقتي تو کيه  ( س)کتاب براي حضرت زهرا 5تال  46هزار نفر مي آيند  وب آقاي  واننده در اين  26آمدند اما حالا 

اگر از مجلس به  انه آمدي در  انه از تو پرتيدند فاطميه  يسيت  . علمدار اين هيلت هستي نخوانده اي انتظار داري مستمعت بخواند

 ؟؟ !اريم به آنها  ه جواب مي دهي؟ اگر تو  واننده ا ي  گونه نمي تواني زن و بچه و  انواده ي  ودت را قانع کني را دوتا فاطميه د

پس خواهش می کنم اینها را با هم مباحثه کنید که اگر شاگردی هم خواست شعر بگوید، بگویید بر مبنای آنچه یناد گرفتنه ایند    )

 . (شعر بگویید

 شود درباره ا  ايمن توال مي 

بشارت بهشت را به او داده و از کساني اتت که صيديقه ي  (  ص)و زني بهشتي اتت که و پيغمتر(  ص)ا  ايمن همسر پيغمتر: جواب 

در آن احتجاج به  او تمسک مي کند که تو گفتي ا  ايمن هم دروغ مي گويد که کنييز  انيه ماتيت در حيالي کيه بابيا         (  س)طاهره

 تو  گونه مي گويي دروغ مي گويد؟.شتي اتت و کسيکه بهشتي اتت گناه کتيره انجا  نمي دهدگفته او زني به( ص)پيغمير

هم معروف ( س)مقوله فدک مقوله اي اتت که هم شيعه راجع به آن حرف زده و هم اهل تنت و عجيب اتت که  طته حضرت زهرا 

تصاحب کردند صيادر  ( س)و دومي فدک را از حضرت زهراشده به  طته فدکيه ،  ون شيعه و تني هر دو نوشتند اين زماني که اولي 

 تعتير اين اتت . شده اتت 

 ، ولما اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمه فدکا

منيع کننيد   (  س)اول  طته فدکيه اين اتت  طته زماني صادر شده که ابوبکر و عمر به اين راي متفس شدند که بايد فدک را از زهرا 

 (  س)را از فدک ا راج کردند وقتي که اينگونه شد صديقه طاهره( س)حضرت زهرا يعني بگيرند وکارگزاران 

 ،و اقبلت فی لمتن من حضدتها و نساء قومها  وشتملت بجلبابها, لاثت خمارها على راسها 
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پوشيش حضيرت    تعابير دقيس اتت و از اينجا معلو  مي شود فق  اولي مانع نتوده با دومي نقشه طراحي کرده بودنيد از اينجيا بحيث    

 تت ( س)زهرا

 مار به يک نوع روتري مي گويند که بلند اتت و از روي تر تا پايين تينه را مي پوشاند تا ناف و : لاتت  مارها علي راتها -4

 شکم را ، اين در آيات حجاب هم هست 

يم  ادر از بيالاي تير تيا    يعني حجاب ترتاتري که امروز اگر بخواهند مشابهت برايش پيدا کنند مي گوي: وشتملت بجلتابها  -2

 روي پا را مي گرفته 

از زنها و محار  حلقه زده بودند ا  تلمه ، ا  ايمن، فضيه    ( س)دور حضرت زهرا: واقتلت في لمتن من حفدتها و نساء قومها  -4

وايت دارد اگر بدون محافظت زنها هم بيايد جوري پوشيده اتت که در ر(س)تا زن بدون وجود مرد و زهرا  5اتما و تلما که 

 پاي حضرت هم ديده نمي شد و حال راه رفتن بي بي 

 تطأ ذیولهاما تخرم مشیتها مشیة رسول اللّه

به (س)اين  طته را از زينب کتري (س)محر  زهرا ( زينب کتري)ممکن اتت توال کنيد اين راه رفتن را  ه کسي نقل کرده ؟ : 

( س)يعني آنقدر اين لتاس بلند بود زير پاي زهرا  تطأ ذیولهامااتت طريس رتيده که يک طريقش اين  0ما رتيده اتت که از 

گير مي کرد لذا مجتور مي شود با احتياط راه برود و کف پاي بي بي هم در اين حجاب ديده نمي شود اين شد ته تا پوشش بعيد  

 .وارد مسجد شدند بود بعد که بي بي آمد( ص)مانند پيغمتر( س)راه رفتنش را مي گويد راه رفتن صديقه طاهره

در  هيار تيا پوشيش آميده     (س)وقتي وارد مسجد شدند يک پرده اي زده شد بين مردها و صديقه زهرا : اين هم پوشش  هار   

رفتند پشت ( س)اتت که درب  انه باز شد و آمد بين مردها بعد صديقه طاهره( س)اين تهمت به صديقه طاهره(س)حضرت زهرا 

 !!پرده

 فارتج المجلس ثم امهلت هنیته بالبکاء فجلست ثم انت انته اجهش القوم لها فنیطت دونها ملاء ه

اين حجرات هم در نظر گرفته شود و محاذي مسجد النتي و محراب درب  انه به مسجد باز مي . درب  انه که به مسجد باز مي شده   

تا اينجا نشستند ناله زدنيد قتيل از اينکيه  طتيه را     ( س)شده اتت که پار ه زده شده هيچگونه نامحرمان ديد نداشتند که صديقه طاهره

 بخوانند 

 حتى اذا سکن نشیج القوم و هدات فورتهم

اهل مجلس آهي کشيدند همه جمعيت گريه کردند بي بي يک لحظه تکوت کردند تا ناله ي جمعيت فروکش کند بعد شروع کردند به 

 .فرتتادند دوباره جلسه آتش گرفت بعد شروع به  واندن  طته کردند( ص)حمد الهي را به جا آورند و درود و تلا  به پيغمتر

 (س)حماسه سیاسی اقتصادی حضرت زهرا 
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 حماته اقتصادي فدک بود و حماته تياتي، گريه و جنس گريه و موارد گريه منزل ، بيت الاحزان، قتول شهداي احد

 داشناتي، پيغمترشناتي، اصول دين ، فروع دين، : ود اتت  واندند يک دوره معارف دين در آن موج(س) طته اي که صديقه طاهره

اما  شناتي، انسان شناتي، معرفت شناتي، هستي شناتي، اتيب شناتي مهاجرين و انصيار، زميان شناتيي، دشيمن شناتيي، معياد       

کردند و نسخه ا  اشاره ( س)شناتي، دين شناتي تما  اينها در  طته هست حتي تمدن اتلامي و بيداري اتلامي که صديقه طاهره

 :را هم گفتند

 طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه

غير از اين تمدن اتلامي شکل نمي گيرد اگر ( ع)که اگر مي  واهيد يک تمدن اتلامي داشته باشيد بايد بياييد درب  انه مااهل بيت 

مي شود اما نمي توان اين را در اجيلاس بييداري اتيلامي     دقت شود به صورت غير مستقيم اشاره( مد ظله)در فرمايشات مقا  رهتري

اگر مي  واهيد به تمدن اتلامي برتيد بيايد شيعه شويد همه مي روند الان يچند  تال فاصله اتت تا شيهادت حضيرت زهيرا    : گفت

مه ابعاد و همه جانته نيامدند تمدن اتلامي شکل نگرفته اتت تمدن اتلامي دره( ع) وب  ند  تال مرد  درب  انه اهل بيت ( س)

 ...نه يک تمدن اتلامي يعني تجارت اتلامي يا معماري اتلامي نه 

اتيت  ( ع)همه جانته اقتصاد اتلامي، تياتت اتلامي، بشريت اتلامي، حقوق اتلامي، عدالت اتلامي، اين فق  درب  انه اهل بيت 

مده بود دو نفر تا قيامت با هم نزاع نداشتند وحدت اتلامي نسخه روي کار آ(  ع)فرمودند اگر گذاشته بودند علي(  س)لذا صديقه طاهره

نه تنها مخالفت نيدارد بلکيه تنهيا نسيخه     ( س)ا  در  طته اتت با شعار و اينها نيست بايد اينجا زانو زد پس د  زدن از حضرت هرا 

 .تي وحدت اتت اينها را بايد فهميد که اگر کسي اعتراض کرد مداح تريع نگويد که تو تني هس

( ص)در غدير تنها نسخه وحدت را معرفي کرد بعد از پيغمتر(  ص)حتي اگر تني هم باشد و توال کند با يد جواب داد بايد گفت پيغمتر 

دوباره آن نسخه را يکتار ديگر بيان فرمودند اين تعتير  يلي دقيقي اتت که حتي ا تلافات زن ( س)اينها فاصله گرفتند وحضرت زهرا

مي رفتند دنيا گلستا ن مي شد اين هم يک گزار  از ( ع)شيعه هم ريشه ا  اينجاتت حال اگر درب  انه ي اهل بيتو شوهري دوتا

بيه  يه کيفيتيي آمدنيد در     ( س) طته بود زمان  طته وقتي اتت که فدک غصب شده اتت    اول يعني زمان  طته صديقه طاهره

رفتند و پوشش  هار  هم پرده اي که بين مهاجرين و انصار و صديقه  هار پوشش دو پوشش فردي و پوشش تو  محار  دور  را گ

حضرت زهرا (  ع)نتود فرمايش اميرالمومنين(  س)وبعد هم  طته را شروع کردند و انصافا اگر  طته صديقه طاهره. زده شد(  س)طاهره

 مي  وانيم(  ص)را  گونه معرفي مي کند در دعاي ندبه از پيغمتر ( س)

 علی لم یعرف المومنون بعدیولولا انت یا 

معرف مومنين شد به تعتير ديگير تين  محيک    (  ع)علي جان اگر تو نتودي مومنين بعد از من شنا ته نمي شدند يعني اميرالمومنين 

يعني اگر مي  واهي ايمان کسي را محک بزني يا نمره بدهي اين مومن اتت کافراتت فاتيس اتيت منيافس اتيت نميره      . ايمان شد

 :  يست؟ انصافا قرآن مي گويد( س)راجع به حضرت زهرا( ع)اتت حال تعتير حضرت علي( ع)ا عليايمانش ب

 مرج البحرین یلتقیان
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قسم  لامریفرمودند و(  ع)اين هر دو دريا هستند  قدر زيتا قران پيوند آتماني اين زن و شوهر را به ترتيم کشيده اتت اميرالمومنين 

 عصو  به جان علي، علي قسم مي  ورد، م

 ،لولا فاطمه لم یعرف المنافقون الضالون

 .نتود هرگز منافقين گمراه شنا ته نمي شدند(  س)به جان علي توگند اگر زهرا 

 در خطبه فدکیه (  س)نقش حضرت زهرا 

دارد وجود ن محک منافقونيعني اگر طته ي فدکيه از ميراث حديثي حذف شود مومن وجود دارد تن  محک هم وجود دارد اما تن  

تت ضربه گير اتلا ، امامت، ولايت بيه تعتيير ديگير    ( س)اتلا  از کجا ضربه مي  ورد از نفاق، يعني ضربه گير اتلا  حضرت زهرا 

 (. س)نقطه نفوذ و محل ضعف و آتيب زدن به جامعه ي ايماني کجاتت؟ نفاق اتت  ه کسي اين  لاء را پر مي کند؟ صديقه طاهره

 ز دايره بشريت حذف کن  ه مي شود؟ را ا( س)حالا صديقه طاهره

هيچ کس به هيچ کس اتت مرد  هزار تال عتادت مي کنند معلو  نمي شود منافس  ه کسي اتت ميومن  يه کسيي اتيت علمياي      

ا لاق مي گويند تخليه مقد  اتت بر تجليه يعني آد  تا اين کثافات را از بدنش بيرون نريزد فايده ندارد اعمال مستحب انجيا  بدهيد   

جليه و تحليه يعني زينت کردن مثل اين اتت که آد  آلودگي هايي در بدنش اتت يا مثال طتي که بدن انسان عفونت کيرده و تيب   ت

حيال ايين عفيونتي کيه وارد     . دارد دايم ميوه بخود آمپول تقويتي بزند فايده ندارد اول بايد عفونت از بدنش  ارج شود بعد تقويت شود

 فاق اتت  ه کسي اين عفونت را  ارج کرده؟ جامعه ايماني شده عفونت ن

 (...س)صديقه طاهره 

کار نداشتند اين عفونت در پيکره ايمانيشان جا داشت تا بيايند درکربلا در کربلا ظهور اين ايميان را داشيتند   ( س)لذا کساني که با زهرا

شمشير زدند (  ع)اما به راحتي هم روبروي تيدالشهدانماز مي  واندند روزه مي گرفتند پابرهنه حج مي رفتند در فرات غسل مي کردند 

نتاشد    کش فاطمه دوتتي نتاشد  ه اتفاقي مي افتد به اتم دين تر اما  دين را مي برنيد ايين   ( س)حالا ديديد اگر صديقه طاهره

 ه مشرکين و کفار، يعني  طر يا بهتر بگوييم تنها عاملي که اتلا  از اين ناحيه ضربه  ورده اتت و فلج شده نه از ناحي

 

امروز هم که مشخص است واقعا جامعه ما از این ناحیه ضربه می خوریم یا ناحیه آمریکا و اسراییل اتفاقنا آنهنا هنم آب در اینن     )

چون همیشه یک رعب و وحشتی در دل کفار می انندازد  ! آسیاب می ریزند  اگر آنها ابرقدرت هم باشند چه می توانند بکنند؟ هیچ

ورانی هستند که با ما زندگی می کنند ظاهرا شریعت ما را هم انجام می دهند بعضا در خانه ما و د رجامعه ما هستند و یک اینها جان

 (.مرتبه ضربه می زنند

 



31 

 

اينجا به ميدان آمدنيد و بيه راحتيي    ( س)اين اتت که مرد  را از صراط مستقيم هدايت و حس و باطل جدا مي کند لذا صديقه طاهره  

در لته پرتگاه دوزخ بوديد قتل از اين که پدر  بيايد  دا به واتطه پدر  شما را ( ص)نشان داد که شما زمان پدر  پيغمتر ( دکيه طته ف)

 از اين پرتگاه نجات داد 

 هذا کم علی صراط مستقیمو 

رگشتيد به همان پرتگاه دوزخ بيا ايين   فوت کرده يعني در اصل از بين ما رفته شما دوباره ب( ص)تا رتيديد به اينجا حالا پدر  پيغمتر  

 عامل 

 الدین،ظهر فیکم حسیکة النفاق و سمل جلباب 

تال بعد به راحتي تر  56 اره هاي نفاق در وجودتان ظاهر شد و من زهرا آمد  و اين نفاق و منافقين را نشان داد  اين جور اتت که 

نميي جنگيدنيد هميشيه    ( ع)سيحيها مي آمدند کربلا هرگز با اميا  حسيين  را مي برند به اتم شريعت والا يهوديها و م( ع)اما  حسين 

(  ع)را حذف کنيد ايين قسيم اميرالميومنين   ( س)جنگها از ناحيه هم کيشان و هم مسلکان اتت که  طرناک اتت  وب صديقه طاهره

نتيود منيافقين   ( س)ينجا اگر زهيرا  به جان  ود  قسم بخود به جزا ( ع)اتت که قسم به جان علي من تا به حال نديد  امترالمومنين

هم شناتنامه آنها را مي گويد که شما قتل از اينکه پدر  بيايند و اتلا  بياوريد همه تان ( س)هرگز شنا ته نمي شدند و حضرت زهرا 

از لته پرتگاه نجيات  نجات داد يعني پدر  شريعتش را که آورد شما (  ص)بر لته پرتگاه دورخ بوديد و  دا شما را به واتطه پدر  پيغمتر

برگشتيد ( روز بعد از رحلت پيامتر اتت( 4-46اين  طته ) پيدا کرديد و آد  شديد در جاده هدايت افتاديد اما حال که پدر  از دنيا رفته 

 به جاهليت تان  طور برگشتيد؟

شد آن جامعه عاقتت به  ير نمي شود و تيغ هاي نفاق در وجود شما  ود  را نشان داد و معلو  اتت هر جامعه اي که نفاق در آن با 

تال به مملکت ايران اتلامي  يکيي از ايين    46که در اين ... اين نفاق شقوقي دارد نفاق تياتي، اقتصادي، ملي، اتلامي، فرهنگي و 

ويني راجع به ايين  الان نفاق بين مليت و اتلا  اتت اولا اين دو با هم تفاوتي ندارند   دا رحمت کند شهيد آ. شقوق ضربه زده اتت 

اين مليي گراييي   ( حرف اقاي مشايي)دو مفصل مقاله نوشتند که ملي گرايي ما با تالا  گرايي ما گره  ورده اتت اما امروز مي گويند 

 ميليون مقلد دارد  06ميليون طرفدار دارد اين اتلا  گرايي  06

 حب الوطن من الايمان 

 اتتکسي که مسلمان اتت حب وطن اتلا  در ونش   

 12منا در سنال   ( عنج )اصلا ما چرا کربلا را دوست داریم مگر کربلا وطن ماست یا ما عراقی هستیم نه برای این که امام زمنان   

  .روز وطن خودش قرارداد  0هجری آن جا را 

ول اينکيه بعيد از معرکيه    اما  اين زمين را از بني اتد  ريداري کرد و بعد هم آن را به بني اتد بخشيد بعد فرمودند به  ند تيا شيرط ا  

روز از زائران من پذيرايي کنيد الان در کربلا مد نيست اما زمان  4بدنهاي مرا دفن کنيد پس اما  علم به شهادت داشتند دو  اينکه تا 
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نجا عراقيي  اوايل انقلاب و بعد از انقلاب بود  دا رحمت کند مرحو  ميرزا وقتي کربلا مشرف مي شدند قصد اقامه ميکردند و بعد هم آ

 اتت  ه قدر فرق کرده ( ع)تاعته مي کردند و مي گفتند اينها براي زاير حسين 21روز پذيرايي  4ها رتمشان بود 

کربلا مگر وطن ايراني هاتت آنها عجم هستند اما  دين آنها در اين زمين تکني گزيده و در آن زمين به شهادت رتيده اتت هميين  

 .مين رتيده اتت از وطن اصلي هم محتر  تراتت به آن ز( ع)که قدو  تيد الشهدا

 نفاق خطرناک تر از کفر 

يکي . باز دوباره نفاق در شا ه هاي مختلف، حتي نفاق بين زن و شوهر اين که گفته شد ا تلافات  انوادگي يکي از آن نفاق ها اتت

فاق همين اتت که وقتي برداشته ميي شيود ا يتلاف    از قطعات پازل در ا تلافات  انوادگي نفاق اتت يا زن دروغ مي گويد يا مرد، ن

   صحتت ميشودبرنامه زندگي کامل مي شود  4 ه کردند که فق  درباره  طته کمتر از ( س) ود  را نشان مي دهد صديقه طاهره

اگير ميا نهيج     اما  ديگر هيچ  يز نرتد باور کنيد کيافي اتيت يعنيي    42فق  همين به عصر امروز برتد از (  س)اگر از صديقه طاهره

( ع)نداشيتيم قيال الرضيا    ( ع)و قيال التياقر  (  ع)نداشتيم اگر قال الصادق( ع)را نداشتيم ما اگر موتوعه اما  حسين( ع)التلاغه اما  علي

در اينجا کامل تخن گفته اند و به احدي هم مر صي ( س)معصو  همين را داشتيم بس بود آنقدر که حضرت زهرا 41نداشتيم فق  از 

پرونيده شيان را پيچييده حييف کيه      ( س)از انتيا تهم دارند در اينجا در اين مدرته ثتت نا  کردند تا منافقين که صديقه طاهره ندادند 

تال پيش  طته فدکيه و غدير جز وصاياي بعضي از علما و اتاتيد بود آنها  طته را حفظ بودنيد    56جامعه با اين  طته بيگانه اتت تا 

اپ نمي شد از طريس اتاتيدشان که بعضا از مجتهدين تهران بودند آنها  وانده بودنيد اينهيا حفيظ کيرده      ون يک نسخه از آن هم  

را ( ع)محر   طته زيين العابيدين   25حفظ بودند و حتي شب ( ع)و اما  زين العابدين (  س)بودند  طته فدکيه و غدير را حضرت زينب

را  گونه معرفي کردند (ع)در اين  طته علي( س)آشنا باشيد تا بدانيد حضرت زهرا  مي  واندند شما به عنوان مداح بايد با اين  طته ها

 .را  گونه معرفي مي کردند( س)زهرا ( ع)و اميرالمومنين

اتت يعني اي کسي کيه  کييده و  لاصيه    ( ع)اين تعتير اميرالمومنين بقیه النبوهدر اين  طته  نگفتند اي د تر عمو فرمودند يا     

نتودمعلو  ( س)نتاشد ولايت هم نيست اگر زهرا( س)نتاشد نتوت نيست اگر زهرا ( س)ل بقاي نتوت هستي يعني اگر زهرا نتوتي و عام

. اتت که دين را از عفونت نفاق نجيات  ميي دهنيد   ( س)نمي شد  ه کسي راتت مي گويد؟  ه کسي دروغ مي گويد؟ صديقه طاهره

از همين توره اول يعني حمد يا توره بقره آيات اوليه ا  کاملا هشيدار بيه منيافقين    حال در قرآن  ندين آيه راجع به منافقين اتت  

 اتت 

 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالََّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاََّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ

 
 کَانُوا یَکْذِبُونَفِی قُلُوبِهِم مَّرضٌَ فَزاَدَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا 

 وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدوُاْ فِی الأَرضِْ قَالُواْ إِنَّمَا نَحنُْ مُصْلِحُونَ

بعد از اين که ايمان را معرفي مي کند و مومنين را تا اينجا که يک عده آمده و مي گويند ما اعتقاد داريم به قيامت، دارند تير  يود را   

ين هم کلاه مي گذارند اما کور  وانده اند آنها تر  ود را کلاه مي گذارند  دا با منافقين کنار نمي آيد اگير  کلاه مي گذارند و تر مومن
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اگر توبه نکردند ما به مرضشان اضافه مي کنيم و بعد به آنه مي گويند در زمين فساد نکنند اين علامت منيافس  ... توبه کردند که بسم ا

ي گويند ما با شما هستيم اما وقتي به  لوت  ودشان مي رتند مي گويند به مومنين دروغ گفتييم  اتت آنها به مومنين که مي رتند م

  16توبه آيه ما با شماهستيم بعد در وت  قرآن توره متارکه 

 همتَتْعِينَ مَرََّة  فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لاتْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 

پيغمتر براي کافران اتتغفار مي کند؟ ايين تيوره توبيه    : بار هم براي اينها اتتغفار کني من اينها را نمي آمرز  توال 06اي پيغمتر اگر 

اي . نازل شده اتت اما کافر اينجا نيست کفار در مکه بودند بعد از فتح مکه ريشه اشيان کنيده شيد   ( ص)اتت در تال آ ر عمر پيغمتر

براي کفار نماز مي  واند يا مگر کافر نماز دارد؟ ( ص)نداري وقتي انها مردند بروي و برايشان نماز بخواني، مگر پيغمتر حس( ص)پيغمتر

بر تر قتر کافران فاتحه مي  واند اينها کافرند فاتحه  واندن معنا ندارد ( ص)حس نداري بر تر قتر اينها يک لحظه بايستي مگر پيغمتر

 پس منظور کيانند؟

 به بعد توره توبه 16 آيه 

قُلْ نَارُ جهََنَّمَ  ۗ  تَتِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِروُا فِي الْحَرِّ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ  ِلَافَ رَتُولِ اللَّهِ وَکَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدوُا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفسُِهِمْ فِي 

 ﴾14﴿قَهُونَلَوْ کَانُوا يَفْ ۗ  أَشَدُّ حَرًّا 

آن دسته از منافقان که از غزوه تبوک تخلف کردند و به بهانه های واهی خانه نشین شدند و به عمل خود خرسند و مسرور بودند و 

دوست نداشتند با مال و جان خود در راه اسلام جهاد و دفاع کنند و به همدیگر می گفتند هوا خیلی گرم است انسان توان سنفر و  

رفتن را ندارد ای پیامبر به آنان بگو آتش دوزخ سوزنده تر و گرمتر ازاین آتش است که شما از آن می ترسنید اگنر    جهاد و بیرون

 .درک و فهم داشته باشید 

 ﴾12﴿فَلْيَضْحَکُوا قَلِيل ا وَلْيَتْکُوا کَثِير ا جَزَاءً بِمَا کَانُوا يَکْسِتُونَ 

ی آنها کوتاه است و به علت جرایمی که مرتکب شده اند در سرای دیگر باید بسی پس بگذار تا در دنیا بخندند ، مدت خنده و شاد

 . بگریند  

بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ  إنَِّکُمْ رضَِيتُمْ ۗ  طَائِفَةٍ منِْهُمْ فَاتْتَأْذَنُوکَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدوًُّا  ۗ  فَإِنْ رَجَعکََ اللَّهُ إِلَى 

  ﴾14﴿فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ
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اگر خداوند به سلامتی شما را از غزوه تبوک به مدینه باز گردانید و گروهی از منافقان نزد تو آمدند و خواستند در کنار تو جهاد کنند 

ما در برابر فرمان خدا سرپیچی کردید پنس در مدیننه در   به آنها بگو هرگز به شما اجازه نمی دهم در کنار من جهاد کنید چون ش

 کنار زنانتان در نهایت ذلت و حقارت بمانید  

 

اينها منافقند که ظاهرا مسلمانند اما  دا از آنها پرده برداي مي کند حال در آ ر قرآن در توره ناس اين شياطين و ناس و  ناس هيم   

 .که وتوته مي اندازد.انسي اتت  جني اند که مي شود ابليس و احزاب او، و هم

 . (کار نداشتیم( س)آری اینگونه است که ما بارها و بارها در زندگی زمین میخوریم چون با حضرت زهرا ) 

 

 بحث حديث هفته 

 تاريخچه تياه پوشي

از جداي از احاديث و رواياتي که پيرامون شخصيت هاي مرثيه و مقتل بيان گرديد ، بحث تياه پوشي را هيم     
منظر روايت و هم از منظر تاريخ و تيره بيان  واهيم کرد  ون امروز در جامعه دييده ميشيود کيه در دهية اول     
محر  باز هم تشکيک در قالتهاي اين عزاداري و امور عزاداري شروع شيده التتيه طتيس هير تيال و بيه لطيف        

تيا بيوده هميين بيوده از هميان لحظية        تيدالشهدا ترتي از اين قضيه وجود ندارد اولا   يز جديدي نيست ثانييا  

( ع)که هرگز از زمان اما  صيادق  "الاسلام هو تشیع و التشیع هو الاسلام  "پيدايش مذهب تشيع که 

( ص)از هميان زمياني کيه پيغمتير    . هم نتوده اتت که تاريخ تأتيس شيعه مساوي اتت با تاريخ تأتيس اتلا  
و به عنوان يک رتول و مُتَلِغ متعوث ميي شيود تيا از بسيتگان      "رَبين وَانذَر عَشيرَتِکَ الاَق "مامور مي شود که 

درجة يک  ود شروع کند به دعوت به توحيد و به رتالت  ود و بعد هم به وصايت، ولايت و امامت و جانشيين  
أتيس اعتقاد شيعه بر اين اتت که دقيقا  از همان تاريخ شيعه ت(  . ع)بعد از  ود يعني  حضرت اميرالمومنين علي

باشد بياز بر يي اشيکال    (  ع)شده اتت و هرگز اينگونه نيست که تاريخ تاتيس شدن شيعه از زمان اما  صادق
اولا  مي گويند که در روايتي نداريم که معصو  گفته . مي گويند رئيس مذهب تشيع ( ع)نکنند  را به اما  صادق

. رده باشند ، نه ، بلکه اين تعتير درتت نيست رئيس مذهب تشيع اتت يا  ود اما  اذعان ک(ع)باشد اما  صادق 

که شييعه و تيني نقيل     یوم االانذارحديث  " وَانذَر عَشیرتَکَِ الاَقرَبین "اعتقادشيعه اين اتت از همان 

 هل نفر از بستگان درجة يک  ود را دعوت کرد جلسه اي گذاشت در همان جلسه دعيوت  (  ص)کردند پيغمتر
يگانگي  دا ، رتالت و نتوت و پذير  ايين رتيالت توتي  اينهيا و تيو  وصيايت و       توحيد و . به ته امر کرد 

لذا از همان اول شيعه به عنوان يک مذهب رتمي که منفک از ( . ع)جانشيني و اطاعت امر از اميرالمومنين علي
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ن در آ يري .  " الاسلام هو تشیع و التشیع هو الاسلام "حقيقت اتلا  نيست تأتيس شد لذا مي گوييم 

هيم کلييد ميي    (  ع)که در حقيقت  تم پروندة بيست و ته تال رتالت پيغمتر( ص)روزهاي عمر شريف پيغمتر

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتنی و   "آين نازل شد (  ص)حج پيغمتر»  ورد در آ رين

آ يرين روزهياي    و( ص)که شيعه و تني اذعان دارند اين در آ رين حج پيغمتير  "رضیت لکم الاسلام دینا

عمر شريف ايشان نازل شده و به اعتقاد شيعه روز هجدهم تال دهم هجري اين آييه نيازل شيد کيه در تيورة      
و پروردگار عالم اتلا  مورد نظر يود  را در ايين روز اعيلا      آيه اکمالمتارکه مائده آية تو  معروف اتت به 

ي و جانشين بلِافصل  ودت از اين مرد  بر او بيعيت  را بالا بردي و به عنوان وص( ع)فرمود امروز که دتت علي
اميروز از آن   "وَ رُضييت لکيم الاتيلا  دينيا      "گرفتي نعمت را بر شما تما  کرديم و دين را هم کامل کيرديم  

اتلامي که تو داري بيست و ته تال براي مرد  د  مي زني راضي شديم يعني کدا  اتيلا  ، مرضييِ رضياي    
 "توي به ضميمة اتلا  علوي ، اتلامي که در غدير تأُتييس شيد هميان تشييع اتيت      پروردگار اتت؟ اتلا  ن

تال پيدايش مذهتش بر پييدايش   446که شيعه به قرينة تاريخ حدود  "الاتلا  هو تشيع و التشيع هو الاتلا  
ه اما  ششم اهل تنت پيشي دارد بر  لاف اينها که ائمة اربعِشان همه و همه به نوعي مستقيم يا غير مستقيم ب

شروع کرده اتت و جالب اتت که بعضي هم کتاب ( ص)ما متصل بوده اند در حالي که شيعه تشيع را از پيغمتر 

شنیعه ُ علنی ابنن     "عده اي بوده اند که اينهيا معيروف بودنيد بيه     ( ص)نوشته اند که در زمان  ود پيغمتر 

ليذا تيا بيوده هميين بيوده کيه       (  . ع)صادق يعني قصة تأتيس شيعه بر نمي گردد به زمان اما  "(ع)ابیطالب

همواره اين مذهب مورد هجو  و مورد تشکيک و مورد ترديد و مورد توهين و مورد تقتييح و ميورد تحقيير قيرار     
رجل علمي و رجل تياتي و رجل اين مذهب همواره مورد تهديد و شکنجه و تتعيد و درآ ير هيم   . گرفته اتت 

که ما هم همان فرمايش نوراني اميرالميونين را در  :  در نهج التلاغه فرمودند ( ع)فيض شهادتي که اميرالمومنين

و  وشيا بيه    " اللهم انی اسئلک منازل شهدا " حقيقت منشور عاقتت به  يري  ودمان قرار مي دهيم که

حال کساني که در تاية اين مذهب و در پي ترويج و اعطاي مقدتات و ارزشهاي نازنين اين ميذهب بيه درجية    
فيع شهادت نائل آيند لذا هم ترتي وجود ندارد از اين که کِي اين حجمه ها و اين شتهات پايان مي پذيرد ، تيا  ر

در اين عالم شرف حضور دارند و تا شييعه د  از  (  عج)مقولة امامت شيعه هست تا وجود مقدس حجه ابن الحسن
و به تعتير نوراني مرحيو  اميا  اميت کيه ايين       اما  و مقولة امامتش مي زند اين حجمه ها و شتهه ها ادامه دارد

 ...متارزه تا پايآن عمر دنيا ادامه  واهد داشت اگر شيعه در مسير بماند

اما اگر بناتت شيعه به  اطر کرتي و صندلي و شهرت و مقا  و تمت و لتاس و پول و از اين قطار رونيده بيه    
اده شود که در حقيقت محتوب بعضي از اين دشيمنان  تمت پله هآ و قله هآي رشد و ترقي و کمال و معنويت پي

که الحمدلله بعد از انقلاب با کساني که از اين قطار معنويت و قطار تشيع پياده شدند و جيدا شيدند   _ واهد بود 
ديديم و شنيديم و  واهيم ديد کساني را که به راحتي صورت مسللة کلا  وحي و مسيللة تشييع و مسيللة اميا      

 _.تن يک پول با وعده هاي  نين و  نان در حقيقت بناي نابودي اين معارف را گذاشتند زمان را با گرف
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ان  "نيازي نتود که يک کربلاي ديگيري اتفياق بيفتيد و بعضيي بيه  ياطر تصياحب حکوميت ري بگوينيد           

ضعيف تر ، ذليل تير ،   06معلو  شد عمر تعدهاي امروز از عمر تعدهاي دهة .  "الحسین خرج دین جده 

(  ص)ارتر و بيشترند اگر آن يک دهه يک عمر تعد و يک شمر داشت و بخاطر حکومت ري تر پسير پيغمتير   و
را جدا مي کنند اما امروز جامعه در دهه اي زندگي مي کند و در قرن و عصري زندگي ميي کنيد کيه بعضيي از     

را بِتُرَنيد  ( ع)ند کربلا تر حسينهستند که به  اطر يک توبره جو آمده بود( ع)اينها مثل بعضي از قتلة تيدالشهدا
ما الحمدلله عمرمان کفاف داد اين انسانهاي پست و ذليل و حقير را در هر لتاتي مثل اتتاد دانشگاه ، لتاس _و 

ديديم و  واهيم ديد و اميدواريم که انشيالله بتيوانيم   ... اما  زمان ، رجل تياتي ، رجل فرهنگي ، رجل بازاري ، 
طل بِاَحسنَ وَجه و از اين معضلات فتن به دعاي تيدالشهدا که بناتت ما نيوکري ايشيان را   از اين مرز حس و با

بکنيم عتور بکنيم لذا اين بحث را بطور مستمر و به مدد تيأالشهدا و به کوري  شم شياطين تيدالشهدا اعيم از  

  _يار که باشد يا به  ه باشد: جني و انسي ادامه  واهيم داد تا بتينيم که 

بحث تياهپوشي را در قالب اولين بحث عزاداري شروع مي کنيم و انشالله اين بحث ادامه پييدا  واهيد کيرد     لذا
تا بحث اتتفتائات مراجع و بعد وارد قالتهاي ديگير  واهيم شد طتيعتا  بايد وارد بحث نکاح بشويم نه آن متاحثي 

شد و متاني ا  گفتيه شيود در مجيالس    ( ع)که در دورة اول طي شد بايد وارد بحث احسان مجالس تيدالشهدا
عزاداري بحث حضور بانوان محترمه در جلسات عزادري که ييک مقيدار  رادر بحيث فقهيي طتيعتيا   واهييد       
گذراند بعد بحث لطمه زني که اينها الفتاي مقدمة بحث  واهد شد يک بحث ديگري هم در کنيار ايين متاحيث    

 .ضميمه  واهد شد آن هم به شرط توفيس

 يس رفيقيست به هر کس ندهند             بال و پر طاووس به کرکس ندهند توف

به قول صائب تتريزي اگر توفيس رفيس شد که شخصيت هاي اول مقتل عاشورا بررتي  واهد شد و بعد هم اگر 
 پيرامون اين شخصيت و مصائب آنها تلوالات پاتخ  داده  واهد شد 

 اکنون بحث با تياهپوشي شروع مي شود

 همانطور که گفته شد در ته قالب اين موضوع طرح  واهد شد  

 قالب اول روايات اتت (الف

قالب دو  تاريخ و تيره اتت که وقتي گفته مي شود تاريخ تيره ، ناظر بر مصادر اهل تنت هم هست فق  ( ب
 يک بحث درون مذهتي نيست 

با رجوع به قدما از مرحو  شيخ انصياري بيه ايين    قالب  تو  ورود به وادي اتتفتائات مراجع  که در اين مورد (ج
تال نه توت  شخصي شنيده شده اتت  و نه جزو آثار علامه ديده شده اتت که فقيهي فتيوا   266طرف حدود 
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به کراهت لتاس مشکي داده باشد اين جهت اطلاع کلي شيما بلکيه بيرعکس دلاليت بير رُجحيان و اتيتحتاب        
 .يم شعائر و مجالس اهل بيت اشاره شده اتت پوشش لتاس مشکي مخصوصا  به جهت تعظ

 مي توان پوشيد ؟( ع)پوشيدن لتاس مشکي کراهت دارد فق  براي اما  حسين(( تلوال  

گفته ميشود مضافا  آن هم بحث  واهد شد که کراهت کلي آن را نيز بير طيرف   (  ع)نه ، براي اهل بيت:  پاتخ 
  . مي نمايد 

 

 دهة اول لتاس تياه نمي پوشند ؟   را  ود علما حتي در(( تلوال 

لتاس را فق  پيراهن که شما مي پوشيد نتينيد لتاتي که طلتيه ميي   : اشکال وارد اتت اما دليل کار آنها : پاتخ 
اشکال نکنيد لتاس فق  هميين اتيت ليذا    . پوشد از عتا شروع مي شود عمامه را شامل مي شود تا قتا و زير قتا 

رده باشيد مخصوصا  مقا  معظم رهتري در ايا  محر  و عزا از عتا و قتيا تياهپوشيند    يلي از علما را اگر دقت ک
 .مراجع هم همين طور 

 .سیره چند نفر از فقهای معاصر

. آنچه براي شيعه حجت آور اتت و در حقيقت نزد شعائر مقدس دليل اتت و به آن دلييل باييد تمسيک کيرد      
اه الهي پرتيدند  را اين کار را انجا  داده ايد از شخص ادله و برهيان  يعني اگر پروردگار عالم و کارگزاران دتتگ

 :، بَيِّنهِ و حجت  واتتند آنچه براي شيعه  بَيِّنهِ و حجت اتت در ته قالب اتت 

 قول معصو  -4
 فعل معصو   -2  -2

 .تقرير معصو   -4  -4

اتت باييد ييک   (  ص)ت پيغمترو اهل بي(  ص)افعال و اعتقادات شيعه برگرفته از معارف قرآن و تنت پيغمتر 

  حجت   کش و معياري داشته باشد که به آن معيآر و تنجش مي گويند 

يعني در برابر پروردگار الهي و کارگزاران عالم مثل ملائکه و جناب عزرائيل و جترائيل بايد جوابي داشته باشيد  
 بيان شدکه در حقيقت بتواند از آن موفس عتور کند اين تاده ترين تعتير بود که 

مين  :  لذا بايد شخص يک ملِاک داشته باشد اگر تؤال شد  را اعتقاداتت اين اتت  ه کسي گفته؟ ، نگويد  
اين همان اعتقاد شرک و جاهلي اتت که براي  يه بيت پرتيتي ؟    ! گفتم ، پدرو مادر  گفتند ، اجداد  گفتند 

 . . . ون آبا و اجدادمان مي پرتتيدند 
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نيه ،  . ن کار را  را انجا  دادي ؟ مي گويند اين کار ، کار عشس اتت ربطي به ديين نيدارد   يا مثلا  در افعال اي 
اگر بناتت در  هار وب دين بيايد بايد معيار و ملاک و    کش داشته باشد به اين معنا و ملاک مي گوينيد  

( ع)اميا  صيادق  . اين را از کجا مي آوريد ؟ اين کلا  معصو  اتت که به آن مي گويند قول معصيو   . حجت 
اين گونه نماز بخوانيد ، اين گونه وضو بگيريد ، اين گونه روزه بگيرييد ، ييا اينکيه معصيو  تيخني      : فرمودند 

حماد ابن عيسي که روايت ( ع)مثلا  همين روايت معصو . نفرمودند بلکه انجا  دادند که مي شود فعل معصو  
( ص)پيغمتير  . را نقل ميکند و اهل تنت هم دارنيد  (  ص)غمترکه نماز پي(  ع)نماز را نقل ميکند از اما  صادق

دو رکعت نماز  وانده از اول اذان و اقامه تا السلا  عليک و رحمه الله و برکاته ، راوي دارد اين را رواييت ميي   
اما  رکوع رفت ،  ند رکيوع رفيت ،  نيد    ( . ع)مي شود و هم فعل معصو (  ع)کند که هم شامل قول معصو 

 . . . ت ،  ه گفت ،  گونه تجده رفت ،  گونه ايستاد ، گونه نشست تجده رف

تخن نمي گويد بلکيه  ( ع)گاهي وقتها معصو ( . ع)نتود بايد رفت تراغ فعل معصو ( ع)پس اگر کلا  معصو 
 واتيت مرثييه   ( ع) ود  انجا  مي دهد مثل جناب دعتل رحمه الله عليه ، وقتي رتييد محضير اميا  رضيا    

قتل از اين کيه مين    "ثُمَ نَحَضَ رضا  " _که به روايتش هم اشاره  واهد شد_ ود دعتل اتت بخواند تعتير 
را ميي  (  ع)نيسيت فعيل اميا  رضيا    ( ع) ودشان بلند شدند اينجا تخن اما  رضا( ع)مرثيه را بخوانم اما  رضا

بلند شدند پرده اي بين  ودشان ( ع)قتل از اين که تخني بگويم اما  رضا "ثُمَ نَحَضَ رضا  " واهد نقل کند 
بلند نمي شود بگويد اباصلت برو پرده بيزن  (  ع)من و بانواني که اما  دعوت کردند براي جلسه بيايند زدند اما 

، يعني  ود اما  بدون اينکه به دعتل بگويد ييا بيه   ( ع) ود  مي رودپرده مي زند پس مي شود فعل معصو 
 شخصي عادي  نين کاري کند وجهة شرعي دارد يا نه ؟ اباصلت بگويد  ود  پرده مي زند حالا اگر 

در جواب بگويد نه حاج آقا عشقم کشيد همين جوري بلند شم ، اگر عشقت کشيد اين حساب نميي شيود اگير    
. بخواهيم اجر و مزد داشته باشد ، اگر مي  واهيد براي رضاي  دا باشد بايد هر عملي    کش داشته باشيد  

اين کار را کردنيد کيار اميا     ( ع)حجت الله و ولي الله اتت ، اما وقتي اما  رضا    کش رضايت الهي رضايت
نيه  (  ع)اما يک وقت اتت که معصيو  . حجت اتت ( ع)رضا را  حجت بوده و انجا  دادني اتت ، فعل معصو 

ن تخني مي گويد نه کاري مي کند بر تخن و فعل ديگران صحه مي گذارد يا با تکوتش يا با تأييد  به اي
کاري مي کنيد و حرفيي نميي    ( ع) ود  حرفي مي زند يا معصو (  ع)يا معصو (  ع)مي گويند تقرير معصو 

زند و کاري هم نمي کند که بر کار و قول ديگران صحه مي گذارد تاييد هم ميکند اين هم بيراي ميا حجيت    
فعل معصو  دارد ديگر اين کيار  ريشه در قول و ( ع)اتت اينجا اگر ثابت شد که مقولة تياهپوشي بر اباعتدالله 

   کش حجت اتت هيم مياجور اتيت  هيم کيار بيدعت       . مي شود تنت ، يعني کار ائمه را انجا  مي شود 
 .حساب نمي شود 

 معنای بدعت 

 . وجود نداشته باشد  خط کش حجتبدعت عملی است که در آن  
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ه يا بر مشکي پوشيدن ديگيران  حجت اتت يعني معصو  يا  ود  اين گونه  فرموده يا  ود  مشکي پوشيد
اصيتغ کيسيت ؟ او فرمانيدة    . راوي اصتغ ابين نتاتيه اتيت    . صحه گذاشته اتت هر ته دليل بر  حجت اتت 

هم پيمان و هم قسم شدند بيه آنهيا   (  ع)يک عده بودند که تا آ ر عمر با اميرالمومنين. شُرطَهُ الخَميس اتت 
(  ع)و اولاد عليي ( ع)آ رين قطرة  ون هم پيمان شدند که از عليي عده اي که تا . مي گويند شُرطَهُ الخَميس 

دفاع کنند ميثم تمار اينجاتت حتيب ابن مظاهر اينجاتت ، مسيلم ابين عوتيجه اينجاتيت ، تيليمان صيرد       
( ع)اينجاتت ، کميل اينجاتت ، رُشِيد هُجري اينجاتت ، عَمرابن حمسِ  ُزايي اينجاتيت ، قنتير غيلا  عليي    

ابن نتاته هم اينجاتت ، فرماندة اين لشگر پنج هزار نفري اصيتغ ابين نتاتيه تميميي کيوفي       اينجاتت ، اصتغ
هيم اوتيت آ يرين    ( ع)اتت و راوي مقتل اميرالميومنين  ( ع)به اما  حسن(  ع)او راوي وصيتنامه علي. اتت 

را (  ع)طتيب عليملاقات کرده اتت که بعد ازآنکه (  ع)در لحظة جان دادن علي( ع)کسي که با اميرالمومنين 
( ع)فرمودند که هر کس که د  در اتت  بگوييد همه بروند اما  مجتتي(  ع)جواب کرد حضرت به اما  مجتتي

فرمودند قضيه اينگونه اتت و اصتغ گريه کردند و گفتند به ( ع)هم گفتند اما اصتغ ابن نتاته نرفت اما  مجتتي
( ع)رتيد واميرالميومنين (  ع)اله هاي او به گو  اميرالمومنين دا ديگر زانوانم توان ندارد که برو  که صداي ن

 .حالا که مانده بگو بيايد دا ل : فرمودند 

 یک گریز  

 دا رحمت کند حاج آقا دولابي را ، ايشان مي فرمود اگر رفتي در زدي و در به رويت وا نشيد زود قهير نکين    
 مي کند برو ، اگر پافشاري کني صاحب  انه  ود  در را برايت باز

قتيل از  ( ع)کمک نمودند اميرالمومنين ( س)را براي دفن فاطمه( ع)آن  هار نفري که علي  :ايشان مي فرمود
يک مقداري به تعوييس افتياده   (  س)فرمودند حسن جان برو به آنها بگوکه دفن زهرا( س)غسل صديقة طاهره

د به زار زار زدن التته ايشان  يزي نمي گفيت  از اين  هار نفر ته نفر رفتند و يک نفر ماند و شروع کر. بروند 
رتيد حضرت  ودشيان  ( ع)صداي ناله هاي او به گو  علي. قرائني وجوددارد که ايشان جناب تلمان اتت . 

 . در را باز کردند فرمودند تلمان حالا که ماندي بيا دا ل 

دتت من را گرفتند و مين  ( ع)مومنينتاعات پاياني عمر مولا نيز اصتغ آمد دا ل ، تعتير  ود اوتت که اميرال
ديد  دتتمال زردي به  هره ايشان بسته شده که التته دتتمال نتود و فضاي شيکاف مغيز بيود و  تشيخيص     

پاشنه هاي پاي متارک را بيه زميين   ( ع)نداد  رن   هرة علي زردتر اتت يا دتتمال و بعد ديد  اميرالمومنين
دارد جيان ميي دهيد ، دتيت مين را      (  ع)و علي( در کربلا داريم  اين تعتير را براي حضرت قاتم) مي کشند 

ايين جنياب اصيتغ    . دتت من را گرفت (  ص)گرفتند و فرمودند اصتغ همين طور که دتت تو را گرفتم پيغمتر
هجري اتت و به نقلي هم متوفاي  01ابن نتاته تميمي کوفي اولين مقتل نويس کربلاتت و به نقلي متوفاي 

هجري بوده اتت يعني ته تيال بعيد از کيربلا زنيده      01هر دو قائل دارد اگر گفته شود  هجري اتت و 466
 . هجري که قطعا  تي و تال و اندي بعد از کربلا زنده بوده اتت  466بوده و اگر هم گفته شود 
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يده قمير  اين آقا پسري دارد بنا  قاتم ، قاتم ابن اصتغ ابن نتاته تميمي کوفي که راوي همان مقتل تر بر    
را بر نيزه نزده بودند بلکه به گردن اتب آويزان بيود و ايين حييوان ادب    ( ع)اتت که تر عتاس( ع)بني هاشم

اين اصتغ ابن نتاته تميمي کوفي اتت شخصيت در . مي کرد و بارها ديد  که اين تر به زمين ماليده مي شد 
وز باقي مانده اتت و هنوز جوابش پييدا نشيده و   اما يک توال که تا به امر. اتت ( ع)اوج محتان اميرالمومنين

 .اينهاتت که کربلا را کربلا کرده و آن اين اتت

، (ع)، راوي مقتيل اميرالميومنين   ( ع)اين جناب اصتغ ابن نتاته تميمي کوفي فرمانيدة شيرطه الخمييس عليي    
دهد و گريه مي  را روايت مي کند و با جان کندن علي جان مي(  ع)آ رين شخصي که لحظات آ ر عمر علي

اينها همان علامت تلوالهاي تياريخ اتيت   . او در کربلا حضور ندارد و در زندان ابن زياد هم نتوده اتت. کند 
 ؟؟؟

ديده نشده که از مدينه تا مکه و از مکه تيا کوفيه و   (  ع)تا به امروز  يزي پيدا نشده و کلامي از تيدالشهدا   
که ايشان ارادتي به وي داشته باشيد و هنيوز   (  ع)ر شريف اما  حسينتال عم 51کربلا که نه اين مسير بلکه 

را دارد و اين آقا که آقازاده و جيزو روُات مقتيل   ( ع)تؤال اتت که ايشان با اينکه  ود  اولين مقتل الحسين
 01اولين قيول  . اتت اما را  ود  در کربلا نيست ؟؟ و قائلي هم  نگفته که ايشان قتل از کربلا مرده اتت 

هجري اتت يعني اولي را بگيريم ته تال بعد از کربلا هم زنده اتيت و از لحياظ    466هجري و دومين قول 
تني هم از حتيب ابن مظاهر کو کتر بوده اتت يعني اگر کسي اشکال کرد که اصتغ ابن نتاته پير بوده غلي   

علماي رجال شخصييت ممتيازي   اما او در بين . اتت  ون از حتيب  يلي کو کتر اتت لذا اين نامعلو  اتت 
اتت ليذا از  ( ع)به اما  حسن(  ع)اتت گفتيم راوي عهدنامة مالک اشتر اتت و راوي وصيت نامة اميرالمومنين

(  ع)و حسيين (  ع)حسن( ع)بعد از شهادت اميرالمومنين : حيث رجالي کاملا  مورد اعتماد اتت ايشان مي گويد 
 .و اشان لتاس مشکي پوشيده بودند را ديد  که وارد مسجد شده بودند و هر د

شيرح  : اين روايت به قدري معتتر اتت که حتي تني ها هم آن را نقل کرده اند  آدرس نقل قول تيني هيا    
و تعتير ابن ابي الحديد هم اين اتت که حسين ابين   .  22صفحه  40نهج التلاغه ابن ابي الحديد معتزلي جلد 

 . لتاس مشکي به تن کرده بود بعد از شهادت پدر آمد مسجد و ( ع)علي 

 .در  انه اگر کس اتت يک حرف بس اتت 

: اگر در قيامت به شيعيان گفتند يا نه اگر در اين دنيا گفتند  را لتاس مشکي مي پوشيديد؟ پاتخ اين اتيت    
ود که توال ميش( . ع)پوشيدند آن هم براي شهادت اميرالمومنين( ع)و تيدالشهدا (  ع)براي اينکه اما  مجتتي

تال پيش بوده و اگر اين جواب داده شود آنها مي گويند آن ايا  نزديک شهادت بيوده   4166اين مطلب براي 
  يا نزديک به شهادت بوده اگر اين را بگويند  ه بايد گفت ؟

اگر کسي  نين توالي را بکند معلو  اتت نفهميده مسلماني يعني  ه ؟ اتلا  و مسلماني  ي  کيش   ( جواب 
تيال   4166تال پيش بوده يعني  ه ؟ مگر کسي مي گويد قرآن براي  4166هم معصو  اتت براي  دارد آن
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، يا ( ع)هم قرآن تا قيآمت هست هم معصو . پيش اتت ؟ مسلمانان دينشان را از قرآن و معصومين مي گيرند
ه ميي گوينيد   توال دو  اين اتت ک.  شخصيتش يا قول و فعل و تقرير  ، اين جواب براي توال مطرح شده
  اولا  که اين موضوع روايت نداره که دقيقا  روز شهادت بوده وگفته شده

 

 "( ع)بَعدَ قَتلَ امیرالمومنین  "

که وقتيي قافليه برگشيته    (  ع)هرگز اينگونه نتوده و نيست و ثانيا  راجع به تيدالشهدا. و نگفته همان روز بوده 
و تما  کساني که دراين قافله بودند يکدتت لتياس مشيکي    ( ع)و اما  تجاد(  س)بود به مدينه حضرت زينب

 . ولذا شيعه تا آ ر ماه صفر مشکي مي پوشد . به تن داشتند و قافله کي برگشته به مدينه ؟ در ماه ربيع الاول 

کيه  (  س)، ييا حضيرت ا  التنيين   ( س)توال مي شود راجع به اشخاصي مثل اصتغ ، همسير حضيرت زينيب    
  يح دهيد؟درکربلا نتودند توض

راجع به جناب عتداله ابن جعفر در تاريخ اتت که ايشان نابينا بودند راجع به محمد حنفيه هم کيه بيرادر اميا     
که شما در مدينه بمان و  شم حسيين ابين    "کُن في المدينه لي اَعيُن  "اتت و اما  به او فرموند ( ع)حسين 
 با  ( ع)علي 

 .  مه از اين دقيس تر اتتالتته اين ترجمه ماتت اما در عرب ترج

 توال مي شود آيا از ائمه ديگر هم روايت مشکي پوشيدن داريم ؟ 

فرمود هيچ زني از ما تا زميان قييا    : وقتي به قصة  کربلا رتيديم تا زمان قيا  مختار که روايت شده ( جواب 
 . مختار نه آرايش کرد و نه لتاس عزايش را در از تن در آورد 

براي اميا  حسيين   (  ع)مشکي پوشيدند يا اما  رضا( ص)براي شهادت پيغمتر( ع)ميرالمومنينتلوال مي شود ا
 مشکي پوشيدند ؟ ( ع)

پوشييده شيده تيوال ايين     ( ع)نيازي نداريم براي يازده اما  دليل داشته باشيم اگر براي اميرالميومنين ( جواب 
براي کار  دليل مي  واهد دليل شرعي شيعه (  .ع)و اما  حسين(  ع)اتت که  ه کسي پوشيده ؟ اما  حسن
اگر دليل آورد معصومي  ود  مشکي پوشيده ؟ ييا بير مشيکي    (. ع)آن مي شود قول و فعل و تقرير معصو  

گفته برويد مشکي بپوشيد هير تيه بيرايش حجيت اتيت      (  ع)پوشي اطرافيانش صحه گذاشته يا  ود معصو 
ديگر  ه ؟ اگر آنها هم مي گفتند شيعيان ميي پوشييدند    گفته ده تاي(   ع)ديگر نمي گويد اين را يک معصو 

بعيد از اميا  اول ،   . ثابت شد که پوشييده انيد   (  ع)يک نفرشان هم بپوشد بس اتت الان دو تن از معصومين 
هيم گفتيه  واهيد شيد از مصياديس      (  ص)التته راجع به پيغمتر(  . ع)دو  ، تو  مي رتذ بهراما  زين العابدين

و زيين  (  ع)اين  هار معصو . در روز رحلت  ود  نيز پيراهن مشکي به تن داشت (  ص)رتني ها که پيغمت
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بيوده  ( ع)قتل از اما  حسيين  (  ع)آيا اما  زين العابدين. کافي اتت (  ع)که مي شوند پنج معصو (  ع)العابدين
ييک  . زندگي کرده اتيت   تال بعد از ايشان 41بوده و ( ع)؟ ايشان بعد از اما  حسين(  ع)يا بعد از اما  حسين

. روز هم اگر بعد از کربلا زنده باشد و در آن يک روز هم مشکي پوشيده باشيد بيراي پييروانش کيافي اتيت      
 . بترد ( ع)نرتيده اتت؟ اصلا  نيازي نيست برتد يعني اتتدلال را تا اما  رضا(  ع)کسي نگويد  را از اما  رضا

رف مقابل قتول نمي کند که اينها حرفهاي علميي نيسيت اينهيا    تاهمين جا اتتدلال کافي اتت اما اين که ط
  . بهانه هاي بني اتراييلي اتت 

. اگر ماه را دو نيم کني به تو ايمان مي آوريم شس القمر کرد نيمي شيرق و نيميي غيرب    ( ع)گفتند اي پيغمتر 
 اينها بازي اتت . تکرار کن  يکتار ديگر اين کار را. دوباره گفتند اين دو نيمه را به هم بچستان ،  ستاند 

 . در  انه اگر کس اتت يک حرف بس اتت 

  .تند روايات اولي شرح ابن ابي الحديد بود و دومي مجمع الدرَُر مرحو  علامه ما مقالي 
ادعاي امامت کرده اتت که اين حيرف درتيت   (  ع)بعضي ها گفته اند محمد حنفيه بعد از شهادت اما  حسين

  .نيست 
که اشياره   46حديث  40باب  40صفحه  0اتت در بصائر الدرجات جزء ( ع)يت ، روايت اما  صادق دومين روا

اين هم دومين روايت که در حقيقت اولين روايت حسياب  . در روز رحلتشان (  ص)کردند به تياهپوشي پيغمتر
ين قصيه اي دارد کيه   در روز رحلتشان تياه پوشيدند که ا( ع)شروع شود پيغمتر(  ص)مي شود و اگر از پيغمتر

ايين هميان   .  ون اگر ورود به آن شود بايد قصة صلوه ابي بکر هيم توضييح داده شيود    . فق  اشاره مي شود 
. در محراب نماز ايستاد و اين روز ، روز دوشنته اتت (  ص)روزي اتت که ابوبکر ملعون آمد و به جاي پيغمتر

دوشنته صتح جاتوتياني کيه   . روز دوشنته که از دنيا رفتند  از روز شنته در بستر بيماري بودند تا(  ص)پيغمتر
تما  اتت  و اما  (  ص)عايشه بلافاصله  تر دادند که کار پيغمتر( د تر ابي بکر ) بودند (  ص)در  انة پيغمتر

 .ما هم شهيد از دنيا رفتند (  ص)را تم  ورانيدند يعني پيغمتر(  ص)تصريح کردند که اينها پيغمتر( ع)صادق 

حالا به اين که  را مي گويند کار نداريم اين ديگر هنر شما و ما گوينده هاتت که اين را جيا بينيدازيم کيه    ) 
 .(ما شهيد از دنيا رفته اتت (  ص)پيغمتر

ا تلاف فق  در کيفيت قتل اتيت و  . مسمو  از دنيا رفته اند  ( ص)شيعه و تني هر دو قتول دارند که پيغمتر 

مسمو  از دنيا رفته اتت يعنيي  (  ص)پيغمتر "اَنَّ رَسول الله ماتَ مسموما  "الا تني ها هم قتول دارند 

 "اَنََّ رَتيول الله مياتَ شيهيدا     "شهيد اتت که بعضي ها مثل ابن تعد هم اصرار دارند و اذعان کرده اند که 
شده اتت و اما روايات ما مي گويند عايشه و ( ص)مي گويند که زن يهودي در  يتر باعث شهادت پيغمتر آنها

در روز رحلتشيان کيه روز   (  ص)پيغمتير : فرميود  (  ع)اما  صيادق . شده اند (  ص)حفصه باعث شهادت پيغمتر
آتش زدن  يمه هيا دتيت    در(  س)در روز عاشورا زينب کتري. دوشنته اتت و شيعه و تني نيز اذعان دارند 
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روي تر گذاشتند و فرمودند امان از دوشنته که اين همان دوشنته اتت  ون عاشيورا و اربياب مقاتيل جمعيه     
اتيت کيه   (  ص)گفتند قتل از جمعه هم که  تري نتود اين همان دوشنتة تقيفة بني تاعده و شهادت پيغمتر

اول بيدني کيه نيميه شيب دفين شيد بيدن        . نتالش اين دوشنته روز  در تاريخ موضوعيت دارد و بايد رفت د
اتت و اول بدني که ته روز و ته شب بدون دفن بياقي مانيد   (  ص)نتود بلکه بدن پيغمتر(  س)حضرت زهرا

اتت و بيه ايين موضيوع شييعه و تيني اذعيان دارنيد کيه         (  ص)نيست بلکه بدن پيغمتر( ع)بدن تيدالشهدا 
دفن شد و اين روايت بيراي  ( ع)يمه شب  هارشنته توت  اميرالمومنيندوشنته از دنيا رفته اند و ن(  ص)پيغمتر

 تردار نشديم مگر نيمه شب  هارشنته اول ربيع کيه شينيديم صيداي    (  ص)عايشه اتت که ما از دفن پيغمتر
دارد بدن را دفن مي کند مشگل با حضرت زهرا (  ع)مي آيد فهميديم علي( ص)بيل و کلن  از حجره پيغمتر 

فرمودند که شما با  دا مشکل داريد زورتيان  (  س)همان اتت که صديقه طاهره(  ع)رالمومنين نتودو امي( س)
بود زورتان به پيدر  نرتييد عقيدة  يدا و     ( ع)پياده کنيد تا علي (  ص)به  دا نرتيد  واتتيد تر پدر  پيغمتر

 .گرفتيد (  ع)رتول  دا را از علي

کجا بوديد؟ شما کيه ميي گويييد ميا     (  ص)م در روز رحلت پيغمترشما که ادعا مي کنيد ما اهل تنتي: تؤال  
بوديم در روز رحليت و دو روز بعيد  کجيا بودييد ؟ در هميين صيتح دوشينته        (  ص)همسران توگلي پيغمتر

بلافاصله  تر به پدر ملعونش رتيد و او هم رفت از فرصت اتتفاده کند و رفت درون محراب عتادت تيا نمياز   
از اين امامت اتتفاده کند من جانشين پيغمتر  بلافاصله پيغمتر  تردار شدند اميرالمومنين صتح را اقامه کند و 

: را صدا زدند و فضل ابن عتاس را ، اين فضل ابن عتاس برادر ابن عتاس اتت که اينها  هار تا برادرنيد  (  ع)
فضيل  . عموهاي پيغمترند ابن عتاس ، عوتم ابن عتاس ، فضل ابن عتاس ، عتيداله ابن عتاس که اينها پسر 

بد بود که در تياريخ نقيل شيده    (  ص)را گرفتند اينقدر حال پيغمتر(  ص)زير بغلهاي پيغمتر(  ع)و اميرالمومنين
به زمين کشييده ميي شيد نيه زيير      (  ص)را گرفته بودند پاهاي پيغمتر( ص)اتت که وقتي زير بغلهاي پيغمتر 

کشيده مي شد و با اين کيفيت آمدند در محراب و ابابکر ملعون پاهاي ايشان بلکه روي پاهاي ايشان به زمين 
را کنار زدند در حقيقت  واتتند با اين کارشان بگويند که تو لياقت امامت جماعت يک نماز دو رکعتيي را هيم   

بيه نقيل از   (  ص)در همين روز دوشنته پيغمتير . به جاي من نداري  ه برتد به امامت امت تا الي يو  القيامه 
لتاس تياه به تن کردند اين روايت هيچ به درد نخورد جيواز مشيکي پوشيي در روز رحليت را     (  ع)  صادقاما

آييا  (  . ع)که بايد از اينجا شروع ميشد بعد بيرويم تيراغ اميرالميومنين   (  ع)ثابت مي کند اين هم براي پيغمتر
 براي رحلت  ودشان مشکي پوشيدند ؟ ( ص)پيغمتر

 .(مشکي پوشيدند کار نداريم (  ص)ه پيغمتربه اين مسلله که براي  )

دلالت بر اين مي کند که مشکي پوشيدن کراهت نيدارد در حيالي کيه ميي دانسيتند روز      (  ص)اين امر پيغمتر
  .رحلتشان اتت

 (  س)بحث حضرت رقيه
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همچنان که مستحضريد که نستت به اين نازدانه هر تال اتفاقيات جدييد دييده ميي شيود و متاتيفانه ايين         
 . تفاقات از ناحيه متشرعين و متدينين و کساني که براي ما به نوعي عظمت دارند اتفاق مي افتد ا

به کسي هم توهين نمي کنيم به جايش حرفهايمان را رتانده ايم به جايش پاي ميز بحث هم نشسته ايم به )
صلا  هم نمي  واهيم نياظر  برکت اين نازدانه تا به الان هم شکست نخورده ايم از اين باب بحث مي کنيم و ا

و اين (  ع)به شخص کسي و تخريب شخصيت کسي تخن بگوييم فق  در مقا  دفاع از مظلوميت تيدالشهدا
 .( نازدانه 

 
بحث از اينجا شروع ميي شيود   .نداشته اند (  س)د تري به نا  رقيه(  ع)اشکال شده اتت که اما  حسين: اولا

د تري به اين نا  داشتند يا نه کيه انشيالله ثابيت  واهيد شيد کيه        ( ع)اولين شا ة اين بحث که اما  حسين
مضافا  بر اين که اصلا   د تري به اين نا  نداشته باشند لطمه اي به توتل ما و مرثيه  واني ها نميي  . داشتند 

ة در  رابي (  ع)اين که د تري از د تران اميا  حسيين   .  ون مرثيه اين د تر در  رابه شا  قطعي اتت . زند 
شا  نيمة شب در ماه صفر و در پنجم ماه صفر بهانة بابا مي کند و تخنها مي گويد و عمه ها را بي قرار ميي  

تيال هيم    266تيال ييا    06تال يا  56مال . کند و يزيد را بيدار مي کند و تر بريده را مي بيند قطعي اتت 
قتلش اگير بيوده و بيه اهيل     . دارد  تال پيشينة مکتوب 066اين روضه . تال ميراث مکتوب دارد  066نيست 

تال پيشيينه دارد و قتيل    066امروز نرتيده به اهل امروز مربوط نيست همان طور که لهوف تيد ابن طاووس
پيس  . از تيد مقاتل شيخ صدوق ، مقتل اصتغ ، مقتل شيخ طوتي به اهل امروز نرتيده اشيکالي هيم نيدارد    

د تيري از شيهداي کيربلا هيم نتيوده      . تال پيش نيست  466تال و  56روضة من در آوردي اول انقلاب و 
( ع)در اقوال اهل تنت هم ديده نمي شود کسي گفته باشد ايين د تير از د تيران اصيحاب تيدالشيهدا     . اتت

 .اتت نه د تران بني هاشم 

اولين گزاره اي که به آن اشاره مي شود همين لهوف تيدابن طاووس اتت همين لهوفي کيه انصيافا  اگرصيد    
يان نامه درباره ا  بنويسند باز هم جا دارد همين که بين مداحان متاتفانه اين قدر غريب اتت که همه مي پا

 اينگونه نيست تخنان تيد برکاتي دارد . گويند مگر لهوف  يزي هم دارد 

ما  هارتال اتت که اين لهوف را شروع کرديم هنوز به نصفش هم نرتيديم همين لهوفي کيه ميي گوينيد    )
 .(ر اتت از روي لهوف مي  وانم به کوري  شم کساني که مي گويند اينها من در آوردي اتت مختص

قسيمتهايي  . اين تعتير را ندارد تهمت نمي زنيم که بعضي ها حرف شهيد را نفهميدند( ره)التته شهيد مطهري  
 .دند از کتاب حماته حسيني براي مرحو  مطهري نيست براي آقايي هست که نوار را پياده کر

پيدر جيواد   ) بنده  ود  شاهد  شهيد تالي ده روز مي آمدند محلة ما در  يابان  و  منزل حاج آقاي مقيد   ) 

منتر مي رفت که متاتفانه آن نوارها پياده نشده اتت ما شاهد توتل شهيد به اين نازدانه بوده ايم (   مقد  مداح
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و  06در دهية  . به فعل براي شهيد مطهيري نيسيت    لذا با قرينه مي گوييم آنچه در حماته حسيني آمده فعل
 ((بحث ناتما  ماند ) آن کتابي را شهيد جمع آوري کرده را من دار   06تاليفات دهة 

 (س)ولادت حضرت صدیقه

 
وردگيار عيالم   فاطمه جان هر کس بر تيو درود و صيلوات بفرتيتد پر   :  "يا فاطمه مَن صَلَّي عَلَيک غَفَرَ اللهُُ لَه  ": فرمودند ( ص)پيغمتر

  .گناهان او را مي آمرزد 
 . جمادي الثاني تال پنجم بعثت اتت 26متولد (  س)حضرت صديقة طاهره 

 .وقتي گفته مي شود پنجم بعثت يعني پنج تال بعد از بعثت و وقتي مي گوئيم پنجم هجرت يعني پنج تال بعد از هجرت 

جميادي الثياني اتيت و محيل      26بعثت اتت و روز تولد ايشان روز پنجم هجري اتت و حضرت زهرا پنجم ( س)تولد حضرت زينب 
تال در مکه بودند پس  44(   ص)از مکه  ارج نشده اند و پيغمتر( ص)ولادت ايشان مکه اتت وقتي تاريخ مي گويد بعثت يعني پيغمتر

 در مکه بوده اتت ( س)قطعا  ولادت حضرت زهرا 

 اما به کو ه هاي مدينه  زان شدي     اي گل به شهر مکه شکفتي جوان شدي         

 که بود؟( س)حضرت خدیجه 

 
وقتي نا  ا  المومنين مي آيد ذهن ها توي عايشه مي رود و تريعا  ميي گوينيد لعنيه الله    . اتت ( س ) نا  مادر حضرت زهرا  ديجه 

همية  . اين قضيه ماهرانه عمل کرده اتت  هم ا  المومنين اتت و اين قدر دشمن در( س)عليه و اين اشتتاه اتت در حالي که  ديجه 
همين قدر که ذهن ها ميي رود  . کنار گذاشته مي شوند و تا مي گويند ا  المومنين ذهن ها مي رود توي عايشه ( ص)همسران پيغمتر

ه بعد  گفتيه  توي عايشه يعني دشمن بُرد کرده اتت يعني از بين همسران انگار فق  و فق  يک همسر ا  المومنين اتت ولو با اينک
مي شود لعنه الله عليه ولي ا  المومنين عَلَم شده روي عايشه و اين موضوع غل  اتت و اين کار دشمن اتت و دشمن  يليي ماهرانيه   

يک شتاهت با حضرت ( س)حضرت  ديجه. منتسب مي کنند ( س)کار کرده اتت و آنچه که به حضرت زهرا( س)روي حضرت زهرا 
همسرشيان بودنيد   (  س)تا وقتي که حضيرت  ديجيه  ( ص)پيمتر: ت ظاهري نيست و آن شتاهت اين اتت دارد و آن شتاه(  س)زهرا

در قيد حيات بودند حرا  بود با همسر ديگري ازدواج کنند ( س)هم تا وقتي حضرت زهرا( ع)همسر ديگري ا تيار نکردند و اميرالمومنين
 گفته اتت  ( ص)ر بعدها شنيديد که اهل تنت گفتند که پيفمتراگ. حتي تصور اين کار را هم نکردند (  ع)و اميرالمومنين

 "فاطِمَهُ بَضعَهُ منِی فمََن آذاها فَقَد آذانی  "

 را ؟  ون با د تر ابي جهل علي بيه  واتيتگاري   . بوده اتت ( س)را اذيت کرده علي( س)منظور اين اتت که اول کسي که فاطمه 
 : طاب کرد (  ع)به علي( ص)زرده شد و پيغمترا  رفت و بعد  ون فاطمه  تردار شد دلش آ

 " فاطِمَهُ بَضعَهُ منِی فمََن آذاها فَقَد آذانی "

همسير  ( س)هم تا زمان در قيد حييات بيودن  ديجيه   ( ص)حرا  بود و  ود پيغمتر ( ع)در حالي که ازدواج با همسر ديگري براي علي
بود نه در بين زنها بلکيه در تميامي عيالم و حتيي ايميان او از      ( س)جه حضرت  دي( ص)اول مومن به پيغمتر. ديگري ا تيار نکردند 
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در کتاب صحيح بخاري آمده اتت و اگر حيديثي   "فاطِمَهُ بَضعَهُ مِني فَمَن آذاها فَقَد آذاني  "روايت . هم جلوتر اتت (  ع)اميرالمومنين
کنند اما ماندند که با اين حديث  کار کننيد ؟  يون اصيل     در اين کتاب که متعلس به اهل تنت اتت بيايد اهل تنت آن را انکار نمي

اتت و اول کسي که زهرا ( ع)حديث را نمي توانند رد کنند پس حديث را نگه داشتند اما گفتند دلالت اين حديث مربوط به شخص علي
فقي  تميايز بيا دشينان     . را ناراحيت کيرده اتيت    ( س)اتت  ون با  واتتگاري د تير ابيي جهيل زهيرا     ( ع)را آزرده اتت علي( س)

 .نه ماجراي کربلا و عاشورا (  س)بحث حضرت زهراتت(  س)اميرالمومنين

 رمز  بقای شیعه (س)حماسه فاطمی

کمک مي کنييم و  يرج   ( ع)امروز وقتي دتت روي ماجراي کربلا گذاشته مي شود دشمن هم مي آيد و مي گويد ما هم براي حسين 
گذاشته مي شود کسي از انها ديگرجلو ( س)اما وقتي دتت روي حضرت زهرا . هم مي رويم ( ع)هم مي دهيم و حتي به زيارت حسين

 يون بعيد از آن مياجراي صيلح اميا       . نتود تا زمان واقعه کربلا شييعه اي بياقي  نميي مانيد     ( س)اگر حماتة حضرت زهرا. نمي آيد 
و  يلي تعي کردنيد کيه   ... رابنِ عَديها و صُرَد  زاعي ها ، پيش آمد و  ه کساني به اما  مذل المومنين گفتند ؟ همين حُج( ع)مجتتي

بعثت و در دهم ماه رمضان از  46تال (س)حضرت  ديجه . دقيقا  از همين جا شروع کرد (  س)کربلا را گِل آلود بکنند اما اما  حسين
وقتيي  . تال پنجم هجري به دنيا آميد   (س)حضرت زينب. تال فاصله اتت  4در مکه ماندند ( ص)تالي که پيغمتر 44دنيا رفتند و تا 

اين ته روز با آن ته روزي که بدن اما  حسين . در مدينه نتودند تا ته روز اين د تر بدون نا  ماند ( ص)به دنيا آمد پيغمتر( س)زينب
روز ولادت شيروع  از (س)و زينب ( ع)روي زمين کربلا بدون غسل و کفن ماند ارتتاط دارد و يک رمز اتت يعني وجه تشابه حسين(ع)

آمدند اين د تر را گرفتند و لتها را گذاشيتند بصيورت زينيب ، ايين کيار را حتيي بيا        ( ص)شده اتت نه از ماجراي کربلا بعد که پيغمتر

 " بُکاءً بُکاءً شدیدا "هم نکردند و بعد ( ع)حسين

فرمود ما ( ع)مود نا  اين طفل را  ه گذاشتيد ؟ عليفر( ع)، تلمان نيز گريه کردند و به علي(س)، زهرا (ع)و به واتطة اين گريه علي  
بچيه  ( س)با شماتت يعني بچه هياي فاطميه  ( س)از شما در گذاشتن نا  اين د تر پيشي نمي گيريم  ون نامگذاري بچه هاي فاطمه

گذاري بچه هاي فاطمه با نيز فرمودند نام( ص)پيغمتر.  "يعني حسن و حسين: اَبناءَنا  "اين همان آية متاهله اتت ( ص)هاي پيغمترند
 دا نا  اين مولود را زينب گذاشيته  :  "تَمِّ هذِه المولودَه زينب  ": جترئيل نازل شد و عرضه داشت .من نيست و با  داي متعال اتت 

غيائتين اطيلاع   و رو کردند به جماعتي که تلمان مژدة تولد اين د تر را داده بود و با تلمان به آنجا آمده بودند که حاضرين به . اتت 
  .  را ؟  ون شتاهتي به  ديجه دارد . دهند که احترا  اين د تر بر همگان واجب اتت 

يک تنتي را بنيا کيرد و هير    ( ص)اما اينجا پيغمتر. تت (ع)در اتلا   يزي بنا  تالگرد وجود ندارد و اربعين هم مخصوص تيدالشهدا
( س)قرباني مي کرد و بيين دوتيتان و فاميلهياي حضيرت  ديجيه      (  ص)ربراي اين بانو پيغمت(  س)تال در تالگرد حضرت  ديجه

 .مي گرفت (  س)گوشت قرباني تقسيم مي کرد و به اين بهانه مجلس يادبود و گريه براي حضرت  ديجه

 (س)بررسی شبهه ازدواج حضرت خدیجه 

 
رک داشيته اتيت کيه در مقابيل حضيرت      دو شوهر مش( ص)قتل از ازدواج با پيغمتر (  س)بحثي هست که مي گويند حضرت  ديجه

. اکمل النسا ، اجمل النسا ، اعقل النسا عايشه بوده اتت ( ص)عايشة ملعونه را عَلَم کنند و بعد بگويند در بين زنهاي پيغمتر( س) ديجه
ا تلافهيا را او  اتيت و ايين   (  ع)ذَهَتي دشمن درجة يک اميرالميومنين . بوده اتت (  ص)تنها بانوي باکرة پيغمتر( س)حضرت  ديجه

را زيرتيلوال  (  س)دو شوهر مشرک داشته اتت  ون مي  واهد تيده نساءِ العالمين بودن زهرا( س)اندا ته اتت که حضرت  ديجه 
 هست(  ع)اين عتارت در زيارتنامة اما  حسين.بترد 
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 (که این صفت حضرت زهرا است ) اَشهَدُ اَنَّکَ طاهِرٌ طهُرٌ مُطهََر  "

 
 ارتنامه نيز هست و در ادامة زي

 ( .که اين صفت اما  حسين اتت )  "مِن طاهِرٍ طُهرِ مُطَهَر  "

اتت شوهر مشرک داشته و بستر  پاک نيست و از اين رحم فرزنيد  ( س)که مادر حضرت زهرا(  س)اينها مي گويند حضرت  ديجه 
مي دهند و مي گويند فاطمه مولود پنجم قتيل از بعثيت    طاهِرٌ طُهرٌ مُطَهَر در نمي آيد پس اين  روايت صحيح نيست و روي اين مانور

ما در . تال مي شود  21تال و در اينصورت تن حضرت  46اتت  ب اگر اينطور باشد فاصلة زماني ان با پنجم بعد از بعثت مي شود 
را نشانه رفتيه  ( س)رت زهرادشمن عصمت حض. تالگي از دنيا رفته اند را نداريم  21در ( س)شيعه روايتي متني بر اينکه حضرت زهرا

( س)روايات شيعه تولد حضرت زهرا. اتت و مي گويد بستري که آلوده به شرک اتت نمي تواند داراي فرزندي طاهِرٌ طُهرٌ مُطَهَر بشود 
ت اتيت  مولود جاهليت نيست و مولود اتلا  اتت و اگر گفتند که تولد ايشان پنجم قتيل از بعثي  ( س)را پنجم بعثت مي دانند و فاطمه

يکي از شکرهايي که به جا مي آورند ايين اتيت کيه  يدايا     (  ع)در دعاي عرفه اما  حسين. يعني اينکه ايشان مولود جاهليت هستند 
بوده اتت و (  ص)ممنونتم که من را در عصر وزماني به وجود آوردي که مولود جاهليت نتود  يعني زماني به دنيا آمد  که جد  پيغمتر

 . ن کرده بود لتاس اتلا  به ت

روايتي به اين مضمون ( س)شيخ طوتي در کتاب تلخيص الشافي و تيد مرتضي در کتاب الشافي در مورد باکره بودن حضرت  ديجه
 :نقل کرده اند 

 .  "با پیغمبر ازدواج کرد در حالی که دوشیزه بود : تَزَوَجَت وَ کانَت یَلعَزرا  " 

اين که مي گوينيد  . بود و عايشه هم اين  نين نتود ( ص)ت و تنها بانوي باکرة پيغمترتال نتوده ات 16هم (  س)تن حضرت  ديجه
در بيين  . او را از همة زنهايش بيشتر دوتت مي داشته اتت صحت ندارد ( ص)عايشه از همة زنهاي پيغمتر زيتاتر بود و يا اينکه پيغمتر

ا صاحب اولاد کرده اتت و اين يعني معجزه و آمدن عايشه و حفصيه  ر(ص)فق  پروردگار عالم از دو بانو پيغمتر( ص)همسر پيغمتر 44
 0. و مارية قتطيه بودند (  س)بچه دار شوند و بعد ارث بترند و آن دو بانو  ديجه(  ص)براي اين بود که از پيغمتر(  ص)به  انة پيغمتر

جنياب  . مشيخص اتيت   (  ص)در مسيجدالنتي  حجره هايشان کنار مسجد اتت که الآن هم حجرات النتي( ص)تا از همسران پيغمتر 
هم قتل از اين (  س)مارية قتطيه بخاطر حسادت اين دو زن منزلش در اينجا نتوده و در مشربة ا ُِّ ابراهيم بوده اتت و حضرت  ديجه

تت و در مکه فق  بوده ا(  س)همسران در مکه از دنيا رفته اتت و تما  ازدوجهاي پيغمتر در شهر مدينه و بعد از وفات حضرت  ديجه
  . بوده اتت (  س)يک همسر داشته اتت و آن هم حضرت  ديجه

 

 دلیل هبه فدک

 هته کرد ؟ (  س)پيغمتر  را فدک را به حضرت زهرا

تورة حشر به موضيوع فيدک اشياره شيده و در آنجيا فيدک را        0و  0اتت و در آية (  ص)فدک غنيمت نيست بلکه مِلک طِلس پيغمتر
ترزمينهايي که بيدون لشگرکشيي و بيدون تجهييز لشيگر اتيلا  و توتي         : فِيلي . اند و به آن فِيلي مي گويند غنيمت و ارث نمي د

 .فتح شده باشد را فِيلي مي گويند (  ع)يا اميرالمومنين(  ص)پيغمتر



48 

 

تيرزمين  : فرمود (  ص)تربعد از فتح  يتر جترئيل براي فتح فدک نازل شد و به پيغم.  يتر توت  لشگر اتلا  فتح شد لذا شد غنيمت 
 . بايد آن را فتح کنيد (  ع)فدک را هم بايد مثل  يتر فتح کني با اين تفاوت که  ودت و علي

و مسيلمين  (  ص)به همين دليل که لشگر اتلا  در فتح فدک نقشي نداشته اتت به آن فِيلي مي گويند يعني مِلک  صوصي پيغمتير 
 .ترتوزني در آن تهم ندارند 

(  ص)بودند تا براي فتح فدک حرکت کنند که  دا اين اجازه را نيداد ليذا پيغمتير   (  ص) يتر جمع بودند و آمادة اذن پيغمتر مسلمين در 
منطقية  . در فدک قلعه وجود داشته اتت و قلعه تازي ز هنرمنديهاي يهودي ها بوده اتيت  (. ص)تنها رفتند و فدک شد از آنِ پيغمتر 

 . وده کييييه اييييين شييييخص يييييک فييييرد يهييييودي بييييوده اتييييت  فييييدک بنييييا  صيييياحتش فييييدک ابيييين هييييا  بيييي 
قلعه در مهندتي جن  اتلامي و عربي نتوده اتت و در اول تورة حشر اشاره شده اتت که يهوديان وارد قلعه هايشان شدند و گفتنيد  

 :د بلايي بر ترشان آورد که قرآن مي فرماي(  ع) دا هم نمي تواند به قلعه هاي ما نفوذ کند ، اما اميرالمومنين

 خودشان با دستهای خودشان خانه هایشان را خراب کردند:  "یُخربونَ بیُوتهِِم بِایَدیهِم  "

آية ) بعد از فتح فدک وقتي لشگر به تمت مدينه در حرکت بودند جترئيل نازل شد . هته شد (  ص)و اين ترزمين فتح شد و به پيغمتر 
 بلافاصله پرتيد که اين ذَوِي القُربي  ه کساني هستند ؟(  ص)ي را بده پيغمترحس ذَوِي القُرب(  ص)که اي پيغمتر( تورة اترا  20

داد و در ( س)تال هفتم هجري فدک را به فاطمه (  ص)اتت و حقش هم فدک اتت که پيغمتر(  س)ندا آمد اين ذَوِي القُربي فاطمه 
هير تيال   . بوده اتيت  (  س)تال در ا تيار حضرت زهرا  زمان مانده بوده اتت و در واقع  هار(  ص)اينجا  هار تال تا رحلت پيغمتر

تال مالک يک زميني باشيد و شخصيي    1اگر کسي . فقراي مدينه مي آمدند و صف مي بستند و درآمد فدک بين آنها تقسيم مي شد 
  : تال بيايد و بگويد اين زمين مال من اتت قانون قضا که بين شيعه و تني يکسان اتت مي گويد  1بعد از 

  "کسييي کييه مييدعي شييده بايييد بييرود و شيياهد بييياورد نييه کسييي کييه زمييين در ا تيييار او بييوده اتييت         : اَلتَيِنَييهُ لِلمُييدِّعي   "
 

 گریز 

تال هم در ا تيار مين بيوده    1با ابوبکر که بي بي فرمودند فدک مِلک طِلس من اتت و ( س)رجوع مي کنيم به احتجاج حضرت زهرا 
اين قضاوت درتت نتود  ون ابوبکر . بايد بروي شاهد بروي : قسيم مي کرد  ابوبکر در جواب گفت اتت و درآمد  را هم بين فقرا ت

اهل تنت هنوز به ايين  ( . س)نيست  پس او بايد مي رفت و شاهد مي آورد نه حضرت زهرا ( س)مدعي شده بود  که فدک مال زهرا 
هم هست که (  ص)اين قانون يک قانون فقهي اتت و در روايت پيغمتر .قانون پايتند هستند و در دادگاه هايشان به آن عمل مي کنند 

اينها يک حکم قضايي را بلد نتودند اجرا کنند آن وقت ميي  . به ان يَد مي گويند يعني دتت تصرف بر روي مِلک يا  يز ديگري اتت 
 .  واتتند بر مرد  حکومت کنند 

ي مدينه اتت و بهترين جا از لحاظ اتتراتژي بوده اتيت کيه يهيود اينجيا     فدک در شمال شرقي مدينه اتت و حاصل  يزترين جا    
تيلوال کردنيد و آقيا در    (  ع)در روايتي که هارون الرشيد اندازة فدک را از موتي ابن جعفير ) کمين کرده بود که به اتلا  ضربه بزنند 

آن ماتت و تو غاصتي  ون زمين مهرية ميادر ماتيت و ايين     تما   هار گوشة حکومت تو از "اِنَّ الاَرضِ کُلُها لَنا  ": جواب فرمودند 
وقتي ابوبکر در . باشد حرا  اتت بر روي زمين راه برود ( س)هر که دشمن مادر  زهرا : فرمود (  ع)اما  صادق. جواب جنتة کنايي دارد 

ميوقعي  (  . س)يل و شاهد مي آوردي نه زهرااين زمينه اشتتاه کرد فقهاي اهل تنت به ابوبکر حمله کردند که در اين زمينه تو بايد دل
جماعتي از ميومنين  را   ( ص)اين تقديم  صوصي نتوده بلکه پيغمتر. تسليم کنند (  س) واتتند فدک را به زهرا( ص)رتيد که پيغمتر 
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  :صدا زد و بعد اشاره کرد اي مرد  آيه اي نازل شده و من از جترئيل پرتيد  

 یست ؟ ذَویِ القُربی کیست و حقش چ 

تند (  ع)اميرالمومنين. جان تند فدک را بنويس (  ع)علي. اتت و حقش هم فدک اتت (  س)جترئيل به من گفت ذَوِي القُربي فاطمه
و اولين درآميد فيدک بيين هميين     . شاهدين اين ماجرا جترئيل ، ميکائيل ، ا  ايمن و مرد  که در آنجا حاضر بودند ، بودند . را نوشتند 

که فدک بود را قتول نکردند و فرمودند پدرجان مين از دارِ  (  ص)هديه پيغمتر(  س)زهرا. م شد که شاهد اين ماجرا بودند فقرايي تقسي
فرمودند د تر  در زمان عمر من فدک را تصاحب کن و کَاَنَّ مي بينم که بعد از من اين را از (  ص)پيغمتر. اين دنيا  يزي نمي  واهم 

 دايت تلا  ميرتاند (  س)بدهد جترئيل نازل شد و عرضه داشت ياپيغمتر( س)قتي  واتت فدک را به زهراو.  نگت بيرون مي آورند 
اتلا  با ثروت اين . به زهراي  ديجه هته کن (  س)بدهکاريم فدک را عوض  اينکه بدهي به  ديجه( س)و مي فرمايد ما به  ديجه

 166. هشتاد هزار شتر فق  دفاتر تجاري ا  را حمل مي کردنيد  . بودند  داراي ثروت زيادي( س)حضرت  ديجه. بانوعَلَم شده اتت 
تنها  انمي که کفنش از بهشت آمده اتت . اين بانو اين ثروت را مي دهد و موقع مردن يک کفن هم نداشته اتت . غلا  داشته اتت 
ايين قصيه   ) پنج تاله ا  را صدا زد (  س)هراينگفته اتت ز( ص)هنگا  وفات در واتتش را مستقيم به پيغمتر . اين بانو بوده اتت 

وقتي دارد از دنيا مي رود ( س)حضرت زهرا . بود (  س)به د تر  زينب(  س)يکتار ديگر در تاريخ تکرار شد آن هم وصيت کردن زهرا
 (  .س)در زمان حضرت  ديجه(  س)پنج تاله مي باشد يعني هم تن حضرت زهرا(  س)به تن د تر  زينب

وقتي يک مادري دارد از دنيا ميي  . بانو پنج تاله بتين  ه ظرفيتي دارند هم دارند يتيم مي شوند و هم وصي مادر مي شوند  اين دو تا 
جمع مي شوند و مي گويند نگذاريم بچه ها اين صحنه را بتينند و بچه ها را از  انيه بييرون ميي برنيد اميا      ... رود دايي ها ،  اله ها ، 

و برادرانش را بيه ايين   (  ع)تفار  علي( س)وصي مادر مي شود و حضرت زهرا (  س)ي ندارد و آنجا  زينبفاميل(  س)زهراي مرضيه
 ( . د تر پنج تاله مي کند 

يک نکتة تربيتي از اين موضوع که زن و مرد هميشه نتايد در واتتهايشان را مستقيم به هم بگويند بعضي اوقات اين کار را بايد بچه ) 
 (در واتتهاي  ود را از طريس بچه ها به هم منتقل کنند ها انجا  دهند و 

د تر  من دار  از اين دنيا مي رو  و يک کفن هم ندار  اما يک  واهشي دار  به باباييت  : فرمود ( س)به زهرا (  س)حضرت  ديجه 
اين موضيوع  ( س)د تا فاطمهاين موضوع رو تو بگو که آن عتايي را که هنگا  نزول وحي روي دوشش مي اند ت را براي من کفن کن

 شروع کردند به گريه کردن(  ص)گفت پيغمتر( ص)را به پيغمتر 

که آقا موقع وداع همه را تاکت کرد توار بر ذوالجناح شد اما نوبت به حرف (  ع)گريز به شيرين زباني حضرت تکينه با اما  حسين)  
  (زدن حضرت تکينه که رتيد آقا زمين گير شدند 

(  ص)بگويد در واتتت براي کفن مادرت قتول اتت جترئيل نازل شد و عرضه داشت يا رتول الله( س)ا آمد به زهرايشت(  ص)پيغمتر
 .بگيييو غصيييه نخيييور کفييين تيييو را ميييا ميييي فرتيييتيم  ( س) يييدايت تيييلامت ميييي رتييياند و ميييي فرماييييد بيييه  ديجيييه 

ما داريم (  ص)ين نعمت نعمت امتناني اتت يعني پيغمترا. داد ( س)ثروتش را در راه اتلا  داد و  دا در عوض به او زهرا ( س) ديجه 
داديم حال کاري کن که هيچ کس در اين عالم نکرده ، بر يز و به پياس ايين نعميت نمياز     ( س)به تو منت مي گذاريم که به تو زهرا 

بيالا  ( نَحر ) وازي گو  و زير گلو اين نَحر کردن يک معني ديگري هم دارد يعني اين که دتتها را تا م( وَانحَر ) بخوان و قرباني کن 
از اين به بعد در نماز (  س)لِحبُِّ الزهرا(  ص)پيغمتر. در نماز تکتيرهاي مستحتي نتوده اتت ( س)تا قتل از ولادت حضرت زهرا. بياور 

به دنيا مي (  ع)ادر حسينتکتير بگو و از اين م(  س)تکتيرهاي مستحتي بگو و هر وقت در نماز بر مي  يزي و مي نشيني لِحبُِّ الزهرا

الله بيه او ميي گوييد    (  ص)بند آمده پيغمتر( ع)هفت تکتير در اول نماز مستحب مي شود  ون زبان حسين ( ع)آيد که لِحُبِّ الحسين 
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بِّ الحسين را گفت و لِحُ الله اکبرباز مي شود و ذکر ( ع)نمي تواند اين را بگويد و در مرتتة هفتم زبان حسين (  ع)بگو که حسين اکبر

  .هفت مرتته تکتير در اول نماز مستحب شد 

 (  س)میلاد حضرت زهرا 

 هل روز روزه و  هل شب ، شيب زنيده   . در طول عمر شريفشان دو مرتته  له نشيني کردند يعني دو بار اربعين گرفتند (  ص)پيغمتر 
در  انية  ( س)حي بود و اربعيين دو  را بيراي دريافيت فاطميه    اربعين اول براي دريافت و. داري مداو  داشتند و از مرد  فاصله گرفتند 

نا الصي داشته باشند ، نه ، اين عطيه ايين قيدر تينگين    (  ص)نه اينکه پيغمتر.اتت گرفتند ( ع)ابوطالب که همان  انة اميرالمومنين 
که مي دانيد : فرمود ( ص)پيغمتر عمارياتر نقل مي کند که . بايد  هل شتانه روز رياضت بکشد ( ص)اتت که شخصيتي مثل پيغمتر 

 من  طور  لس شده اتت ؟(  س)زهراي

 "(انسان فرشته خو) اِنَها حَوریهٌ اِنسیَه  "

من را که به معراج بردند جترئيل يک تيتي را براي من هدييه آورد ،  : فرمود (  ص)که عمار تلوال کرد حَوريهم انِسيَه يعن  ه ؟ پيغمتر
 ترين فرشته اتت جترئيل به فرمودة قرآن قوي

 ، "ذی قُوَهٍ عنِدَ ذیِ العَرشِ مَکین  "

( اين عرق کردن ، عرق کردن دنيوي و مادي ميا نيسيت   ) بياورد  يس عرق شد (  ص)وقتي مي  واتت اين تيب را براي پيغمتر   
(  ص)را تناول کن تا پيغمتير دتتور آمد که تيب .  ون اين عطيه اين قدر تنگين اتت که قويترين فرشتة الهي از حملش عاجز اتت 

تلوال کردند اين نور  يست ؟ ندا آمد نور ( ص)پيغمتر . آمد تيب را تناول کند تيب شکافته شد و يک نوري به آتمان تاطع گرديد 
 لقت عنصري حضرت فاطمه از  اک نيست در . مي گويند (  س)شخصيتي اتت که در آتمانها به او منصوره  و در زمين به او فاطمه

  لقتشان از  اک اتت ...حالي که پيغمتران مثل آد  ، عيسي ، 

  "اِنَّ مَثَلَ عیسی عندالله کَمَثَلِ آدم خَلقَهُ مِن تراب  ". 
 

 لقت عيسي از  ياک  . به مسيحيان بگو که نگويند عيسي پدر ندارد که اگر اينطور اتت که آد  نه پدر داشته نه مادر (  ص)اي پيغمتر
 مي گويند ؟ ( س) را به مادر شما زهرا :عرض کردند (  ع)دقبه اما  صا. اتت 

 "اِنَ اللهَ خَلَقَها مِن نورِ عَظمَِتِه  ":آقا فرمود 

 
فرمود که در قيامت دتيتور  (  ص)پيغمتر. تت ( س)تازه اين  لقت مادي حضرت زهرا.  دا مادر ما را از نور عظمت  ود   لس کرد 

 :مي آيد 

 .چشمهایتان را ببندید فاطمه می خواهد عبور کند  "تَجوزَ فاطمه  غُصُو اَبصارکَُم حتَی "
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اينجا بحث محر  و نامحرمي . حتي انتيا هم حس ندارند ترهايشان را بلند کنند  "مامِن نتيٍ اَوً رتولٍ اَوً وَصيٍ  ": بعد به تلمان فرمود  
 : که برگزيده شده بودند به کوه طور آمدند ، آنها به موتي گفتند جناب موتي کليم الله با هفتاد نفر از علماي بني اترائيل . نيست 

 .  دا را علني به ما نشان بده "اَرِنَا الله جَهرَهً  "

 ندا آمد اين در واتت عملي نيست اما به آنها بگو به آن کوه نگاه کنند تا به کوه نگاه کردند نوري به کوه تابيده شد که اين هفتاد نفر 

 و موتي هم غش کرد وقتي به هو  امد   "رَّ موسی صَعِقا وَ خَ "مردند 

 تلوال کرد  دايا اين نور ، نور عظمت  ودت بود ؟ ندا آمد نه

 آيا نور جلال اتت ؟ ندا آمد نه ،

 نور جمال اتت ؟ ندي آمد نه ، 

 آيا نور ولايت اتت ؟ ندي آمد نه ،

 گفت پس اين نور  يست ؟  

 .بود (  ع)شيعيان علي ابن ابيطالب ندا آمد اين نور ، نور يکي از

را ندارند و قيامت انتيا هم نتايد ظرفيت دييدن  ( ع)يعني هفتاد نفر از علماي بني اترائيل طاقت و ظرفيت ديدن نور شيعة اميرالمومنين 
راط پهن مي کنيد  عتور مي کند  ادر  را روي پل ص( س)به تلمان فرمود وقتي د تر  فاطمه (  ص)پيغمتر. داشته باشند ( س)زهرا

 تت ندا مي آيد( س)يک تر اين  ادر دا ل بهشت اتت و يک تر ديگر اين  ادر روي پل صراط در دتتان زهرا

 (.س) چنگ بزنید به ریشه های چادر فاطمه "یا ایَُها المُحِبونَ لِفاطمه تَعَلَقوا بِاَحبابِ مِرتبِات "

 : آنگاه ندا مي آيد  

 ، "هُم کانوا فاطِمیین یَوَدُ الخَلائِقَ لَو اَنَ "

 .آن وقييت تمييا  انتيييا و هميية مخلييوقين از روز روز اول  لقييت تييا قيامييت آرزو مييي کننييد کييا  مييا هييم فيياطمي بييوديم          
شريکه ( س)پس ميتوان گفت حضرت زهرا. يکتار براي نزول وحي و يکتار هم براي نزول کوثر : دو بار  له نشيني کردند ( س)پيغمتر

از غذاهاي دنييوي مييل نکين اميروز     (  ص)شب  هلم که رتيد ندا آمد يارتول الله. دريافت او بايد هم  له بگيرد  براي. القران اتت 
برايت غذايي آتماني مي آيد اين مائدة آتماني را ميل کن و بر  لاف عادت هميشگي ات احدي را هم در  يوردن آن شيريک نکين    

 واتتند غذا بخورد و کسي را پيدا نمي کردند غذاي  ود را با گربه ها تقسيم ميي  اين بود که وقتي مي (  ص)يکي از تنتهاي پيغمتر.
بعيد از آن  . غذاي آتماني را  وردند و اضافة آن به آتمان عودت داده شد (  ص)پيغمتر. کردند  ون کراهت دارد آد  تنها غذا بخورد 

منتظير اتيت  هيل روز اتيت کيه از      ( س)ي بيرو منيزل  ديجيه    بلند شدند نماز بخوانند ندا آمد نمي  واهد نماز بخيوان (  ص)پيغمتر
 وشحال شدند تيا  (  ص)در را باز کردند و از ديدار پيغمتر(  س)آمد پشت در و در زد حضرت  ديجه. فاصله گرفته اتت (  س) ديجه
ر گياه دليم بيراي آن تييب     لذا فرمود ه. را در وجود  احساس کرد  ( س)فرمود نور فاطمه (  س)وارد  انه شدند  ديجه(  ص)پيغمتر

(  س)و  ديجه(  ص)از ان تيب بهشتي اتت نه از پيغمتر( س) لقت مادي زهرا.را مي بوئيد  (  س)بهشتي جترئيل تن  مي شد زهرا 
. 
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بيوي  را در شب جمعه زيارت کند بايد از گودال بيه مشيامش   (  ع)هر گاه کسي عارفا  بِحَقِه پدر  حسين: فرمود (  ع)اما  زين العابدين 
در مدينه تفره دار بود و همة عُمّال مکه ريزه  يوار تيفرة   ( س)مي  واهد به دنيا بيايد ، حضرت  ديجه( س)حالا زهرا . تيب برتد 

شتر در مکه قرباني مي کردند ، بعضيي هيا از تيفرة احسيان او ميي       166در بعضي نقلها آمده اتت که  ديجه روزي .  ديجه بودند 
يک آتش بالاي منزلش روشين کيرده بيود    . دند و بعضي ها مي رفتند و بر مي گشتند و منزل او نارُالقُراتت  وردند و بعضي ها مي بر

بعضي ها مي گفتند يک عَلَم تتزي بالاي  انه ا  زده بود که به ان قُتَه الخَضرا مي گفتند هر کسي در مکه گم مي شد تا نگاه به آن 
هنگا  به دنييا  . ر  و پول و مرکب و لتاس و هر  يز ديگري که بخواهم او به من مي دهد گنتد مي کرد مي گفت قتلة آمالم را پيدا ک

زنهاي قريش که نوکر اين بي بي بودند گفتند نمي آئيم  ون که به تو گفته بوديم بيا يتييم مکيه ازدواج نکين اميا      ( س)اوردن فاطمه
 :ناگهان ديد اين طفل در رحمش با او حرف مي زند . توازدواج کردي 

 "یا امُّا تَحزَنی ولَا تَخافی  "

با  ه کسي حرف مي زني ؟ عرض کرد اين بچه اي که در رحم دار  با من حيرف ميي زنيد    (  س)وارد شد فرمود  ديجه(  ص)پيغمتر
 : فرمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييود (  ص)پيغمتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

 . "اُمُ الائَِمَهِ وَ النُجبَاست  "بشارت می دهم به تو که فرزندت دختر است و  "اُبَشرُِکَ  "

  

ا  از (  س)در منزل تنها بودند و در حال  واندن نماز بودند که در رکعت تو  و  هار  شک کرد ناگهيان فاطميه  (  س)روزي  ديجه
 :موقع ولادت شهادتنامة بي بي را بتينيد . رحمش فرمود مادر  در رکعت تو  هستي شک نکن 

 ( شوهرم علی وصی رسول خداست )  "بَعلی وصیِ رَسول الله  اَشهدُ اَن لااله الا الله وَاَنَّ اَبی رسولُ الله وَ اَن " 

 

دو تا داغ ديدند (  ص)تال دهم بعثت پيغمتر. يتيم شد ( س)گذشت و در پنج تالگي زهرا.  "اِنا اَعطَيناکَ الکوثر  "و بعد آيه نازل شد  
پيغمتري که مأمور براي تتليغ در بين مرد  . تند پيغمتر نا  اين تال را عا  الحزن گذاش( . س)وفات ابوطالب و وفات حضرت  ديجه: 

افتياد و بعيد  از شيهادت حضيرت     (  ع)بود با اين اتفاق يکسال از  انه بيرون نيامد و  انه نشين شد و بعدها همين اتفياق بيراي عليي   
بود و رکن (  ص)اولم پيغمتر انه نشين شد و عمار به او عرض کرد علي جان  را از  انه بيرون نمي آيي ؟ آقا فرمود رکن (  س)زهرا

دهم بعثت گذشت تا برتيم به فتح مکه در تيال  . بود هر دو رکن مرا گرفتند ديگر براي  ه از منزلم بيرون بيايم ( س)دومم هم زهرا 
(  س)آهسيته آهسيته آميد کنيار قتير  ديجيه      .  انة  ه کسي مي رود ( ص)مکه فتح شد همه منتظرند که بينند پيغمتر . نهم هجري 

بيي احتراميي کيرد و بيه او لقيب پييرزن       (  س)عايشه بارها به حضرت  ديجه. ادري زد و ته شتانه روز کنار قتر بي بي بيتوته کرد  
 :در جواب مي فرمود( ص)اعجوزه اي را داده بود اما پيغمتر 

 .د کرد وقتی همه مرا تکذیب کردند او مرا تأیی:  "ایَنُ مِثلَ خدیجه صَدَّقتنَی حینَ یُکَذِبنُی  "

 
مي کرد و مي فرمود من را ( س)مي آمد  ود را تپر بلاي پيغمتر (  س)را تن  مي زدند حضرت  ديجه(  ص)وقتي در کو ه پيغمتر

و از اين بانو باييد  (  ع)به دنيا بيايد که در کو ه هاي بني هاشم راه را تد کرد براي بردن علي(  س)تن  بزنيد و از اين بانو بايد زهرا
 .براي يتيمان تپر بلا شده اتت (  س)باشد که در کوفه زينب (س)زينب 
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راهيي مدينيه شيدند کيه در اينجيا      (  ص)ته تال ديگر در مکه ماندند و بعد با پيغمتر( س)بعد از حضرت  ديجه (  س)حضرت زهرا 
روان را همراهي کيرد و بعيد تيال دو     کيلومتر اين کا 106پاي پياده (  ع)تا فاطمه را توار بر شتر کرد و  ود علي 4(  ع)اميرالمومنين

شب زفاف  دمت پدر  رتيد فرمود ياابتا مهرية من را  يه  ييز قيرار دادي ؟    ( س)زهرا . شد (  ع)هجري اين بانو ، بانوي  انة علي
زمين را مهير   د تر  مهرية تو تما  آبهاي عالم و در بر ي روايات يک پنجم زمين و بر ي روايات ديگر تما : اشاره کرد (  ص)پيغمتر

مهر آنها را درهم و دينار و تکه قرار ميي  .  وشحال نشد و فرمود در اينجا  ه فرقي کرد  با د تران ديگر ( س)فاطمه . تو قرار داد  
 :فرمود (  ص)پيغمتر. دهند و شما هم اينها را براي مهر قرار دادي 

 پس چکار کنم دخترم ؟ "اَسئَلُکَ اَن تَرُدهَا  "

 : مي  واهد اين مهريه رو برگرداند و متدلش کند به اين مهر ( س)ا بگو زهرا بابا به  د 

 "اَن تَجعَلَ مهَری شَفاعَهُ المُذنبِین  "

رو ( س) دا تلامت مي رتاند و مي فرمايد در واتت فاطمه ( ص)جترئيل ، اترافيل ، ميکائيل نازل شدند عرضه داشتند يارتول الله 
تلوال کردند اين تند را براي  ه مي  واهي ؟ ( ص)جترئيل تند نوشت و پيغمتر. يک تند مي  واهم  قتول کرديم بي بي فرمود من

دوباره جترائيل نيازل شيدند و عرضيه    . فرمود بابا قيامت مي  واهم اين تند را دتت بگير  و بگويم مهريه من شفاعت المذنتين اتت 
 د  دا تلامت مي رتاند و مي فرماي( ص)داشت يارتول الله 

 . به عزت و جلالم قسم محبین تو را در اتش جهنم نمی اندازم:  "وَ عِزَتی وَ جلالی اَن لا اُعَذِبَ مُحبِیکَ بِالنار  "

فرميود  (  ع)تال بعد در هنگا  وصيت بي بي به اميرالميومنين  0. دوباره تندي نوشته شد . فرمود پدرجان تند مي  واهم ( س)زهرا  
قيامت مي  يواهم ايين   . ئيل براي شفاعت مذنتين نوشته اتت را با من درون قتر بگذار و با من دفن کن علي جان آن تندي که جتر

 : فرمودنيييييييد (  ع)اميييييييا  بييييييياقر. تيييييييند را دتيييييييت بگيييييييير  و شيييييييافع باشيييييييم بيييييييراي هميييييييه  
بيراي تيو زينيت     بي بي وارد قيامت مي شوند و به درب بهشت مي رتند ،  زنة بهشت بيرون مي آيند و مي گويند زهراجان بهشت را
را بشناتيند  ( س)کرديم بي بي مي فرمايند  دايا در آن دنيا قدر من براي مرد  مشخص و معلو  نشد اينجا مي  واهم قدر مينِ زهيرا  

جان برگرد هر کسي بخاطر محتت تو آب و غذا به دتت محتين تو داده و يا بخياطر محتيت تيو لتياس بير تيو       (س)نداي مي آيد زهرا
 .و يا غيتتي از آنها را رفع کرده با  ودت وارد بهشت کن  محتين تو پوشانده

آن وقت بي بيي وارد  . در ادامه مي فرمايند غير از ته دتته کافر ، منافس ، شکَّاک همه به دولت مادر  بهشتي مي شوند ( ع)اما  باقر 
 :بهشت مي شوند بهشتي که در تورة هل اتي  دا مي فرمايد 

 .در بهشت بهشتیان نه سرما نه گرما و نه نور آفتابی می بینند  :  "لا زمَهریرا لا یَرَونَ فیها شَمساً وَ "

بهشتيان از  دا تلوال مي کنند  دايا  ودت در قرآن وعيده دادي  . يک مرتته مي بينند يک نوري قويتر از آفتاب در بهشت مي تابد  
  در بهشت ديگر آفتابي نيست پس اين نور  يست ؟

بود ( س)زد و اين نور نورِ دندانهاي تناياي زهرا (  ع)به  هرة علي( س)ر نور آفتاب نيست اين لتخندي بود که زهرا ندا مي آيد اين نو
روز بستري شدن  بي بي اتت و  05تال حرکت اما  شيعه مديون آن  25. را مکيده بود (  ع)با همين لب و دندان لب و دندان حسين

 :فرمود (  عج)که اما  زمان. تلا  نترده بود روز نتود بشريت بوي از ا 05اگر اين 

 .ست ( س)مادرش زهرا ( عج)اسوة نیکوی مهدی
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اثر اين گريه را (  ع)تت  ون اما  تجاد( س)تال بعد از کربلا گريه مي کند او شاگرد مکتب زهرا 41(  ع)اگر بعدها ديديد اما  تجاد 
عرضه داشيتند  (  ع)مانش را فلج کرد که مرد  مدينه آمدند به اميرالمونينبا همين گريه طاغوت ز(  س)مي داند  ون ديد مادر  زهرا

ما را دعيوت بيه ان   ( ع)اين گريه گرية ارزشي و تياتي اتت که اما  حسين . بگو يا شب گريه کند يا روز (  س)به فاطمه( ع)يا علي 
 .کرده اتت 

  .ایمان است گریه بر حسین نشانة :  "لا یَذکُرونی مومِنٌ اِلَا استَعبَر  "
 

 کدا  گريه ؟ 

اننا قتینل   مي گويد  اَنا قتیلُ الدمَعنمي گويد (  ع)اما اما  حسين. گريه اي که محل عتور اتت وَ اِلا عرب به دمَع مي گويد گريه 

. عزيزنيد  دمع براي انسانهاي ضعيف و ذليل اتت اما عتره برآي انسانهايي اتت که مظليو  و  . گريه ا  گرية ويژه اي تت .  العبره

با گريه ها  ابوبکر و عمر را به گريه اندا ت اين گريه ارز  دارد و دشمن نمي تواند آن را بتيند آن گره اي که انسيانها  (  س)فاطمه
براي از دتت دادن عزيزانشان مي کنند و آن گريه اي که بر اثر غربت در شهر و دياري دور مرد  متوتل به آن مي شوند و گريه مي 

ما اتير  "يَابنَ الطُلَقا  ": هم گريه کرد اما گرية او ابن زياد و يزيد را به گريه اندا ته اتت و فرمود ( س)زينب. دمع مي گويند کنند را 
بيه آن  ( ع)اين گريه اتيت کيه ابيي عتيدالله    . شما را آزاد کرد و ( ص)تال پيش پيغمتر  56تو نيستيم و تو اتير جد ما پيغمتر بودي و 

مي بردند آن (ع)را  دمت اما  صادق (ع)اين همان گريه اتت که وقتي نا  حسين . و آن را شرط ايمان قرار داده اتت  افتخار مي کند
 . روز کسي اما  رو  ندان نمي ديد 

 حرف آخر 

 (در آ ر براي روضه ها احترا  قائل شويد  ون اگر بي حرمتي کنيد عاقتت به  ير نمي شويد و بي برکتي به همراه دارد)

  (ص)قال رتول الله

انّ فاطمة ابنتنی خینر أهنل الأرض عنصنرا و     . لو کان الحُسن شخصا، لکان فاطمة، بل هی اعظم»

 شرفا و کرما

الهي در تيماي شخصي مجسّم مي گشت، هير آينيه در فاطميه عليهاالسيلا  بيود، بلکيه فاطميه        ( و جمال)اگر حُسن 
 مه د تر ، بهترين اهيل زميين از نظير ترشيت، شيرف و کراميت      همانا فاط. عليهاالسلا  از آن بزرگ تر و افضل اتت

 .«اتت
  

که بياييد    ال با  مصدر اتت حسناگر قرار باشد همه نيکهاي عالم بصورت مجسمه باشد آن د تر من  زهراتت، و 

و  يعني از روزهاي اول  لقت آد  تا آ رين مخلوق تيا قياميت هميه نيکيي هيا و  وبيهياي انتييا       . افاده عمو  مي کند

هميه   احسن شخصاللوکان اتت، ( س)مومنين و مومنات بصورت مجسمه ترتيم شود آن حضرت صديقه طاهره 

از هميه نيکهيا    (س)، بلکه فاطمه بل هی اعظمتت، (س)و اولاد ، زهرا (ع)هزار پيامتر و اميرمومنين 421نيکهاي 

 .بهتر باشد
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 در ادامه مي فرمايد

 و شرفا و کرماان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عنصرا 

 
قرآن در  لقت انتيا براي مسحيان نجيران کيه   . بهترين گزينه  لقت از حيث شرافت و کرامت اتت (س)، د تر  زهرا

 رفته بودند فرمود   (ص)در رابطه با حضرت مسيح که بدون پدر بدنيا آمده بود و نزد پيغمتر

 کمثل الادم عندالله ان مثل  عیسی

 (آد  اتت که پدر و مادر نداشته  مثل حضرت عيسي مانند حضرت)

 خلقه من تراب

ابيوتراب، در قياميت هميه آرزو دارنيد ترابيي شيوند،        (ع)انتيا شدند ترابي و اميرالمومنين.  لقت همه انتيا از  اک اتت
 ير اهل الارض عنصيرا و شيرفا و   اتتثنا بوده اتت  ود   (س) لقت عنصرو همه انتيا از  اک اتت در  لقت زهرا 

زهرا بهترين عنصر  لقت اتت از حيث عنصرو شرف وکر ، زهراي من از هميه بيالاتر اتيت و بهتيرين گزينيه       ،کرما
 (ماده تشکيل دهنده. )از انتيا بالاترند زيرا عنصر هستند  (ع) لقت اتت، اهل بيت

 

 هزارو یک شب 
 

آن   (ص)ي باشد که پيغمتير بعثت بوده اتت که توا  با وفات حضرت ابوطالب م 46رمضان تال  46وفات آن حضرت 

  .ناميدند عام الحزنتال را 

  (ص)بخاطر اين مسلله يکسال از  انه بيرون نيامد و با رحلت آن حاميان بزرگ با وحيي جترئييل پيغمتير     (ص)پيغمتر
در بسيتر ايشيان     (ع)حضيرت عليي  . هجرت کردند در شب اول ربيع از مکه  ارج شدند که متدا تاريخ هجري گردييد 

موضوعيت داشت کيه در    (ص)در بستر پيغمتر  (ع)بقدري  وابيدن حضرت علي. نا  گرفت لیله المبیتند که  وابيد

 .توره بقره به آن اشاره شده اتت  260آيه 
 

 ومن الناس من یشری نفسه ابتغات مرضات الله
 

جويان هنير  شيب دارد در جميع دانشي    4664قصه  وابيدن يک شب نيست حکاييت از   (ع)قصه  وابيدن حضرت علي
گفتيم اگر ميخواهيد هنري کار کنيد يک فيلمنامه بنويسيد بنا  هزار و يکشب،  ايشان ته تال در شعب ابي طاليب در  

کجا  وابيده، همه مي ديدند کيه ايشيان کجيا     (ص)مي  وابيدند، در حاليکه شب مشخص بود پيغمتر  (ع)بستر پيغمتر
را جايگزين مي نمود که در بستر ايشيان  ( ع)ار ميکرد و حضرت علي  وابيدند، نصفه شب حضرت ابوطالب ايشان رابيد

قصه هزار و يکشب بايد نوشت حيف که آن ميال شيهرزاد اتيت و از تخييلات و     . بخوابند (ص)جهت محافظت پيغمتر
  . . . اوها  بوده اتت براي پادشاه
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را بيه  ( ، فاطمه بنت زبيير (س)اتد، فاطمه زهرافاطمه بنت )از مکه  ارج شد در حاليکه ته ناموس  ود را  (ص)پيغمتر 

آمدند تا ايشيان را وارد  ( ص)اهل مدينه در مسجد قتا به اتتقتال پيغمتر.تپرد تا ايشان را به مدينه انتقال دهند( ع)علي
ابيوبکر و اهيل مدينيه    . بيا آن تيه بيانو وارد شيهر شيوند      (ع)منتظر ماند تا حضرت عليي  ( ص)مدينه نمايند اما پيامتر

وارد مدينه ( ع)نيايد من نمير   اين ته بانو در معيت حضرت علي( ع)فرمودند تا علي( ص)يم اما پيغمتروصرارکردند برا
ديدنيد  . وارد مدينيه نگردييد   (ع)ته روز در دروازه مدينه منتظر ايشان ماند و بيدون عليي   ( ص)شدند در حاليکه پيامتر

الم و دور از  شم نامحر  به مدينه رتييدند در حاليکيه حضيرت     وني اتت اما ته فاطمه صحيح و ت  (ع)پاهاي علي
 (ص)گريه کردند و پيغمتر( ص)و پيغمتر( ع)تترک کردندو علي( ع)از عرق پيشناني علي( ص)تاله بود، پيغمتر 1فاطمه 
 . وارد مدينه شد( ع)با علي

ميي باشيد کيه در دو     ( س)فاطميه  و ( ع)قرآني ازدواج علي  ارتقا بحریندو تال ازحضور در مدينه گذشته تالروز 

بعد از اينکه عقد  واندند، بخشيدن پيراهن عروس به گدا  ود يک قصه اتيت و قصيه ديگير تيپردن     . هجري رخ داد
بيه تيائل باعيث تعجيب     ( س)، بخشيدن پييراهن نيو توتي  فاطميه    (ص)ميتاشد توت  پيامتر( ع)به علي( س)فاطمه
گفيت مين   (  س)پيراهن کهنه را مي بخشيدي اشکالي نداشت و فاطميه اگر (  س)شد، ايشان گفتند فاطمه( ص)پيامتر

 نازل شدد تر شما هستم و مانند شما عمل مي نمايم، شما بقدري احسان کردي که آيه 
 .مه يزي ندار  بد که حسرت بخوريآنگاه . آنقدر نتخش که دتتت  الي بماند

 
جترئييل  ( اتللک ان ترددها)مهريه مرا عوض کني، م هگفتند ميخوا( ص)به پيامتر( س)فاطمهحضرت در بحث مهريه 

د بعنوان مهر انتخاب کند که  دا تلا  مي رتاند و گفتند هر  يه زهيرا   هگفت اي پيغمتر به فاطمه بگو هر  ه ميخوا
  دايشان گفتن. مهريه مي  واهد قتول مي نمايد( س)

 .ان تجعل مهری شفاعه المسلمین

 
يياد انتقيال   ( رفتن فاطمه از نزد پيامتر به  انه عليي ) د و گفتند با اين انتقال حضرت فاطمه در شب عروتي گريه کردن

يس مانيد  عمفرمودند همه بروند و کسي نماند همه مهمانان رفتندو اتماء بنت (  ص)در شب عروتي پيامتر. قتر افتاد 
قيول داده ا  کيه در   (  س)جهبه  دي( ص)پرتيدند مگر نگفتم همه بروند که اتما گفت که اي پيغمتر (  ص)که پيامتر

نهياد و  نگفتنيد ايين د تير مين هسيت       (  ع)را در دتت عليي ( س)دتت فاطمه (  ص)پيغمتر. باشم( س)کنار فاطمه 
 فرمودند 

 

 اتت اين امانت  دا و رتولش  و ودیعه الرسولهذه ودیعه الله
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ه گرفتيي و بيه هير صيورتي کيه      روايت اتت که در امانت گرفتن هر شرطي اتت رعايت کن امانت را از هر کس کي  
 جالت مي کشييد زييرا   (  ص)از پيامتر(  س)در شب دفن فاطمه(  ع)گرفتي پس بده، عده اي مي گويند حضرت علي

زماني انسيان   هستدر فقه . تلف نشد( ع)امانت او را ناقص تحويل مي داد که اينطور نيست زيرا اين امانت توت  علي
 :فرمود (  ع)علي. تتوامانتدار  يانت کرد ضمان شرعي به عهده ا فردشود اگر  ضامن اتت که امانت به دتت او تلف

  

 ة الودیعهعلقد السترج
   

اگير   واخذته الرحیمنه گرفته شد (  ع)همان امانتي که شب عروتي گفتي را به تو بر مي گردانم امانت از دتت علي

 . شدربوده ( ع)نتود از دتت علي(  ع)تيلي زدند و صدمه ديد دتت علي
 
 را نابود کنند نه زمين گير (س)نه يک نفر و نه ده نفر بلکه همه دتت به دتت هم دادند که زهرا  

 . از مادر ما فق  شتحي باقيمانده بود: فرمودند( ع)اما  صادق
 

 حتی صار کالخیال

 
 . دتت به ديوار هم نمي توانست بلند شود حتي از بستر هم بلند نشد رديگ

ايين داغ بيا بيدن صيديقه     . آن طوري شد (س)ه نتود، تم مرکب و اتب نتود که بدن زهراي مرضيهاينجا گودال قتلگا
کيه   ،روز 05اين ( س) کار کرده اتت که زنها وقتي براي دين او آمدند او را نشنا تند  ه کردند با فاطمه (س)طاهره 

 .  ه کردند( س)کسي او را نشناتد در کربلا با زينب
در صيوص   .گو  اين عروس و داماد گفتند که در شب عروتي  ود تا صيتح گرييه کردنيد    جمله اي در( ص)ترمپيغ

بيود و  ( ع)گريه کردن برحسيين (ع)وعلي (س)بهارو اصل زندگي مشترک فاطمه. گفتند( ع)حسين تشنه لب کشته شدن
 يارج نميود و   ناله و ضجه زد و دتتها را از کفن ( س)گفت فاطمه( ع)علي .(ع) زان آن هم در آغو  کشيدن حسنين

 .بچه را بغل کرد
  

 الحسن ارفع هما عنها او هاتف گفت یا اب
 مامور مي شود که  تر دهد به اين پدر و مادر  (ص)مده که پيغمتراهنوز بدنيا ني(ع)در اين  انواده  ه  تره ؟ تيدالشهدا

 : ما نيز با شير مادر حسيني نشديم تعدي مي گويد 
 

 با شير اندرون شود و با جان بدر شود ر شود عشقت نه ترتري اتت که از تر بد
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 : اما من گمان مي کنم که اين شعر را بعدا اصلاح کرده و گفته 
 که هنوز من نتود  که تو در دلم نشستي  همه عمر بر ندار  تر از اين  مار مستي 

 

 (ايه اول توره انسان) .هل اتی علی الانسان حین من الدّهر لم یکن شیئا مذکورا

 را  در دلم اندا تي (ع)مذکوري نتوديم که تو محتت حسين ء ما شي هنوز
 

 . طليعه زندگي مهم اتت. تايد داددرزندگي ا تيار را به ديگري ن
، شته نمي شيود  گذااينجا    کش  رديگ. نوکر رن  عوض نمي کند اين ارباب اتت که به نوکر قدر و قيمت مي دهد

دتيتتان را   دنشسيتي  (ع)ي؟ زهيرعثماني هستي؟ وقتي ترتفره ابيي عتداليه  عربي ؟ عجمي؟ تياه پوتتي؟  بني هاشم
 ،  دان را مي گيرند که  تر نداريت، کجاها دتتندميگير

 

 فما اهلا اسمائکم

 
شيرکت کيرد در   در آن هيا  عليي   بود کهجن   16که شامل  طول کشيد (س)و فاطمه (ع)تال زندگي مشترک علي 0

زييارت  ) (ع)بود و فاطميه کاشيف الکيرب عليي     (ص)کرب عن الوجه الرتول کاشف(ع)طي اين زندگي مشترک، علي 
 (حضرت رتول از بعيد

 

 (311، ص 2ی،کشف الغمه،ج اربل) ".و لقد کنت انظر الیها فتنکشف عنی الهموم و الاحزان"
 .هر وقت به زهرا نگاه مي کرد  غمها از دلم ربوده مي شد

 
 :  تلمه در پاتخ توالش که  گونه شب را به صتح مي رتاند مي گويدرا ندارد و به ا (ع)طاقت کرب علي (س) زهرا

 اصبحت بین کمدٍ و کربٍ
  (ع)را تحمل کنيد، بخياطر  انيه نشييني عليي       (ع)شتهاي زهرا بين غم و غصه تپري مي شود و نمي تواند غم علي 

 طلب مرگ مي کند 

 ،فقد نبی و ظلم وصی

 
 ( نمي ديد ( علي)مرد  و  واري تورا کا  مي ( يتياليتني مت قتل هني) طته فدک 
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  (س) انه نشيني اما  باعث طليب ميرگ زهيرا    راگ((  ه کرد  (ع)و زين العابدين  (س)با دل زينب  (ع)کشتن حسين))
 (س)مي شود کشتن يک اما  به آن صورت  ه مي کند با دل زينب

يست مگراينکه اقرارنمايد به فضييلت ومحتيت   ابيهاتت وريشه نتوت اتت براي همه انتيا، هيچ پيغمتري نا (س)فاطمه
 (س)زهرا 

 
 وتعت قتر تو از روي زمين بيشتر اتت  بي تتب نيست زمين تربت پاک تو نيافت 

 
 نا  فرزندان ايشان اتت  آن ،  فاطمه حسن آفرين اتت تند
ب محسين بين   که در جهت تولد محسن مراجعه شود به کتيا ))محسن  -حسين   –حسن : آنها صاحب ته پسر شدند 

 ((علي اصغر رضواني)علي
 محسن بن فاطمه اثر مهدي فاطمي 
 وکان له من الولد ذکور اربعت عشر  244تاريخ يعقوبي جلد دو ص : اتناد وجود  ارجي محسن بن علي 

 
 الحسن و الحسين و محسن مات صيغيرا .  بوده اتت   (س)پسر داشتند که ته تاي آنها از فاطمه 41  (ع)مومنينالامير 

 (ص) للهبنت الرتول ا (س)امهم فاطمه 
  (ع)بود عليي   (س)مي کند و مي گويد تا زمانيکه فاطمه  (س)و فاطمه  (ع)اشاره به ازدواج علي: تاريخ طتري جلد ته 
 همسري ا تيار نکرد

 

 

 غیراتوفی صالحسن و الحسین و یذکر أنه کان لها منه ابن آخر یسمی محسنا : منه من الولد( فاطمة)کان لها 
 
 يرثالکامل في تاريخ جلد ته ابن ا  

 مستدرک هاشم نيشابوري جلد ته  –مسند احمد حتل جلد يک 
ميي   (س)همان حضرت زينب (س)مي باشند که قوي اتت ا  الکثو  (س)و ا  الکلثو  (س)د تران ايشان زينب کتري

 زيرا. باشد
بوده و در جايي آمده  انيه ا  کلثيو     ( س)در شب شهادت افطار در  انه زينب کتري  (ع)گويند که حضرت علي -4

 . که ايشان دو بار افطار نمي کردند
کيه در آنجيا    ه باشيد تال تن داشت 56بوده پس بايد در کربلا حدود  (ع)و علي (س)ا  الاکلثو  اگر فرزندفاطمه -2

 .د تري جوان حضور داشت

هيچگونه اثري از او نيست نه فرزنيدي   تال تن داشته 56بوده و حدود  (ع)و علي (س)ا  کلثو  اگر فرزندفاطمه -4
 . نه همسري نه اينکه کجا مدفون مي باشد
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لقب براي ايشان مي باشد و مهمترين کنيه ايشان ا  ابيهيا   466در کتاب جنته العاصمه حدود (س)القاب حضرت فاطمه

 .گويند امي را زدر عرب ريشه و اتاس هر  ي. باشدمي
 

 بین جنبین فاطمه قلبی وروحی التی:عن النبی 
 . روح من اتت با اين فرق که بين دو پهلوي من قرار گرفته اتت( س)مي گويد فاطمه  (ص)پيامتر 

 . شروع مي کرد (س)همواره اول و آ ر روز و تفر  را با ديدن فاطمه (ص)پيغمتر
حساس مي نمودند کيه  گفت ا  ابيها اين بود که همسران ايشان بواتطه لقب ا  المومنين ا (ص)علت اينکه  را پيغمتر

اعلا  کردند که ايشان داراي مقامي بالا ميي باشيند و ا    (س)فضايل آنها بالاتر اتت و پيغمتر با ذکر ا  ابيها به فاطمه
 . اتت (س)الامومنين مختص حضرت  ديجه

 . بي مادر شد يتيم شد ( س)علي با شهادت حضرت زهرا
ديدني بيود تميا  ضيربات     (ع)هيتت علي( عايشه گفت)ت ندارد مثل مردي اتت که هيت (س)بعد از زهرا (ع)حال علي

هم قد  مي شيد کسيي    (ص)تاله بود که وقتي با پيامتر 46علي . آمو ته بودند (ع)ضربه بود که از علي 0کاري عرب 
پرونيده  . يتييم ميي شيود    (س)تن  بزند و جسارت کندحال  نين مردي با مرگ فاطميه  (ص)جرات نداشت به پيامتر

 .تا قيامت باز اتت ، دنيا ظرفيت اين زن و شوهر را نداشت (ع)عليمظلوميت 
  

. نفر هجو  آورند و با هر  ه که توانستند حمليه کردنيد   56همه عالم فداي يک تاعتي که فاطمه بين در و ديوار ماند، 
 ن زمان  انم از فضه مدد  واتت در حاليکه به زمين افتاد، آدر 
 

 .لوي نامحر  زمين افتاد و اين به گودال قتلگاه گره ميخورداولين زني بود که ج (س)فاطمه
 

ک ندا مي زنند ايين ازدحيا   يسيت    ئبهشتيان د  دروازه بهشت وارد نمي شوند و منتظر ديدن اربابشان هستند که ملا

ليد بيا    واهري که از لحظيه تو . ند بعضي حرفها را آنجا بايد زد مرد  ظرفيت ندارندا (ع)حداث الحسینگويند اينها 

 ... بدن او بوده از قتلگاه اثري از او نمي يابد به واته پاره پاره شدن (ع)حسين
 

 . يداله، عين اله ، وجه اله ، نفس اله بود  (ع)حسين. همه امامان لحظه جان دادن به کربلا گره  وردند
 . در محشر بصورت بدني بي تر مي باشد ( س) ون  واهي صديقه طاهره

را مي بينند بيهيو  ميي شيوند  يه      (س)زدانه ايشان رگها را ديد شهيد شد، ملائکه وقتي ابي عتدالهبيخود نتود که نا
 و نازدانه او را ديدند،  (س)حالي شدند وقتي زينب

 
گفيت بروييد، هميه    (ع)آمدند جنازه حاضر نتيود و عليي   ( س)در مسير نوکري بايد صتور بود ، وقتي براي تشيع فاطمه 

هير  قيدر در زد   نيوکر  . بيا دا ل يعني بايد صتر کرد بالا ره راه مي دهنيد  به او فرمود (ع)د و عليرفتند اما تلمان مان
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هميه  . تا در  ود را ارباب باز کنند د هل منزل مثل د تر ته تاله تحمل کن. راه بيفتد  تا کار دصتور باش دد نشويمانا
 . تر  آمدبا تر به اتتقتال د (ع)رفتند حسين(ع)با تر به اتتقتال حسين 

 
 (ص)مکتب و مدرسة تربیتی پیامبر اکرم

  :بر ته محور اتتوار بود ( ص)به طور کلي مکتب و مدرتة تربيتي پيغمتر

 محور جامعيت اتلا   -4 

 محور فهم صحيح اتلا  -2 

  ارائة هندتة صحيح اتلا  -4 

يشان درجة يک  ود را در منزلشان دعيوت کردنيد    هل نفر از  و(ص)شروع شد که پيغمتر  "يو  الانذار  "اين محورها از حديث 

مجتور شدند براي شب دو  اين مهماني (  ص)به هم  ورد و پيغمتر( ص)اگر  ه اين دعوت بعد از صرف شا  توت  عموي پيغمتر 

ين براي دعوت  ويشان بسيوي آنهيا فرتيتاده شيد وجيود نيازن      ( ص) هل نفره را دوباره ترتيب بدهند و قاصدي که توت  پيغمتر

بر تيه  ( ص)و بعد از همان شب وجود ملکوتي پيغمتر دعوتشان را شروع کردند که محورهاي دعوت پيغمتر. بود ( ع)اميرالمومنين 

 محور

 دعوت به توحيد و يگانگي  داوند -4

 دعوت به رتالت  ودشان -2

 .دعوت به وصايت ، وزارت ،  لافت و جانشيني اميرالمومنين بود  -4

تيالة پيغمتير کيه     24و  قتل از واقعة غدير بود و تا برتد به حُسن  تا  اين رتيالت  (ص)بعثت پيغمتر و اين  اتفاق در تال تو   

کيه وصييتهاي مخصيوص  يود را     ( ص)هفتاد روز قتل از رحلت ايشان بود با واقعة غدير  م و روزهاي پاياني عمر شريف پيغمتير 

و بيا تأتييس مدرتية شيو  تيقيفة بنيي تياعده آن تيه         ( ص)ترکه بعد از رحلت پيغم. شفاهي و کتتي به بعضي ها اعلا  کردند 

در  طتة فدکيه به اين انقلاب و ارتداد الاعقاب ( س)آنها را دنتال مي کردند از بين رفت که حضرت زهرا ( ص)محوريتي که پيغمتر

مشرکان و دشمنان مي گفتنيد  . رند و بنا هم بر اين بود که رأس اين ته محوريت را از بين بت. آنها با آيات قرآن اشاره فرموده اند 

اتلا  براي تر تجاده ها و قترتتانها و مساجد و محافل ديني اتت هر  قدر مسلمانان مي  واهند نماز بخوانند ، قرآن بخواننيد ،  

اصلا  عيتي ... ،  روزه بگيرند ، انفاق کنند ، با پاي پياده حج بروند ، صدقه بدهند ، نذر کنند ، شتها تا صتح بنشينند قرآن حفظ کنند

ندارد اما اگر اين اتلا  را آوردند در احکا  حکومتي ، احکا  اجتماعي ، احکا  اقتصادي بازار ، در مسائل تربيتي و ميديريتي جامعيه   

تيال   24در حالي که اين دقيقا  دغدغة جامعة اتلا  بود که پيغمتر اين را در ايين  . ترايتش دادند جلوي اين حرکت را مي گيريم 

پياده کرده بود و بنا بود اميرالمومنين جامعه را بر اتاس اين ته محور تربيت کند اما مدرتة شيو   لفيا ايين تيه محيور را د يار       

بلکه با شعار ديني که ايين  ( ع)تال بعد از پيغمتر ديده مي شود  نه با شعار غير ديني و دشمني با اما  حسين 56دگرگوني کرد که 

 اتت(ع)شعار روايت اما  تجاد 

  "کٌلٌ یتََرَقَبُ اِلَی الله عَزَوَجَل بِدَمِه  "                                                 
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 که ما هم در زيارت عاشورا مي  وانيم

  "اِنی اَتَقَرَبُ اِلَی الله  "

 اما آنها هم گفتند                  

 "نَحنُ نتََقَرَبُ  اِلَی الله  "

 .بلکه بِدَ ِ الحسين   اما نه بالحسين

را کشتند بدون اينکه براي  ودشان يا جامعة ديني احساس نگراني بکننيد بيدون اينکيه اجيازة     ( ع)با همين شعار ديني اما  حسين 

 تأتف ، ناله و حزن و اندوه بدهند بلکه با کمال افتخار و تتقت گرفتن از هم بطوري که تا به امروز نهادينه شود 

 "فَرِحَت بِه آلِ زیادٍٍ وَ آلِ مروان  وَ هذا یَومٌ "

 : مثيل قتاييل   (ع)بطوري که امروز هم در بلِاد شا  قتائلي وجود دارند که اتامي ايين قتائيل بير ميي گيردد بير قتلية تيدالشيهدا         

ه هياي شمشيير ،   که وقتي از آنها مي پرتيم  را به شما مي گويند بچ "بَنو سُیُوف ، بَنو رمُاح ، بَنو سَراویل ، بَنو نِعال  "

 اتب تازاندند لذا ما افتخار مي کنيم که شده ايم( ع)نيزه ، نعل اتب ، آنها در جواب مي گويند اجداد ما کساني بودند که بر حسين

 

 ...بَنو نِعال  

اري مي آنچه در قرون بعدي به عنوان يک مظهر شانس در  انه هاي متدينين رتوخ کرد و آن اين بود که نعل اتب در  انه نگهد

کردند يا تاج  انه هايشان را به شکل نعل اتب درتت مي کردند يا بر تر در  انه هايشان نعل اتب آويزان مي کردنيد ييا دروازة   

ورودي شهر را که در ايران اتلامي داريم به شکل نعل اتب درتت مي کردند اينها همه برگرفته از آن ده نفر زنازاده اي اتت که 

اتب تازاندند و وقتي به اين بِلاد رتيدند مرد  تُمِّ اتب آنها را به عنوان تترک  ريداري کردند و آن تم ها (  ع)بر بدن ابي عتدالله

را بر تر در  انه هايشان زدند و نسلهاي بعدي که آنها را نديده بودند براي اينکه يادي از آن تترک بکنند نعل اتب  ريداري ميي  

ي  متأتفانه هست که مي گويند نعل اتب شانس مي آورد و ريشة اين موضوع در اينجاتت و کردند که در ضرب المثل هاي ايران

يا در روز عاشورا ديده مي شود در  ود ايران اتلامي در مناطقي از کرمانشاه و زاهدان در روز عاشورا مجلس شادي برگزار کننيد و  

نطقه اي که عمليات مرصاد در آنجا اتفياق افتياد در کيوزران    در م. به همديگر تتريک بگويند و در کشورهاي عربي که ديگر هيچ 

اتيلا  را از  . فعلي و کنار رود انه و کِرِند غربي فرقه اي زندگي مي کنند که روز عاشيورا روز شيادي و روز عروتيي شيان اتيت      

 تم شد که شيخ فضل الله  جامعيت اندا تند تا زماني که بحث جدايي دين از تياتت مطرح شد که  روجي اين انديشه  به اين جا

نوري ها توت  رأي و تشخيص بر ي هم لتاتي هاي او در نجف محکو  به اعدا  شوند و پسر ايشان پاي  وبة دار شادي بکند و 

. به بعضي گزار  ها بر بدن پدر بول بکند و از اين پسر مسعود کيانوري که از مؤتسين حزب توده و منافقين بودند به وجود بيايند 
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تلا  رو از فهم صحيح اندا تند و يک لتاس تن  و ذليلي را بر پيکرة اتلا  پوشاندند و نگذاشتند امت اتلامي آتييتهاي ديين   و ا

 : شيوة حکومت داري بني اميه بر مرد  را لو داده اند (  ع)اتلا  را تشخيص بدهد  لذا اما  صادق

 "اِنَّ بنی امیه اَطلَقُ الناس تعلیمَ الایمان  "

 ...يه مرد  را رها کردند و گفتند هر  قدر دوتت داريد کار  ير انجيا  بدهييد نمياز بخوانييد ، روزه بگيرييد ، حيج بروييد ،        بني ام

 "وَ لَم یُطلِقوا تعلیمَ الشرِک  "

 . ا اما نگذاشتند مرد  بروند و مظاهر شرک را هم ياد بگيرند يعني آتيب شناتي ايمان ، آتيب شناتي دين ، آتيب شناتي عاشور

هميين مردميي کيه    . براي اينکه مي  واهند بر گُردة مرد  توار شوند و مرد  متوجه نشوند از کجا  ورده اند و همين اتفاق افتياد  

رو دوتت داشتند به راحتي (  ع)همين مردمي که واقعا  اما  حسين "قُلُوبُهُم مَعَک وَ تُيوفُهُم عَلَيک  "گفت (ع)فرزدق به تيدالشهدا

ناي اعتقادي در مجلس يزيد رقصيدند و بعد شادي کردند و بعد گفتند قضا و قدر الهي بر اين تعلس گرفته اتت که بني با همين مت

  اميه بشوند حاکم ما و ما رعيت آنها

  

 "وَ اِنَ الحسین خَرَجَ عَن دینِ جَدَهِ فَهَدرََ دَمُه  "

ميي  ( عيج )اتم قيا  مهدي و اين در روايات هست و روبروي اما  زمان  و اين اتفاق يکتار ديگر مي افتد التته نه به اتم کربلا به 

و شريعت اتلا   ارج شده اتت و او مرتد اتت و  ( ص)ايستند و همين تعتير را بکار مي برند که بزنيد و بکشيد که او از دين پيغمتر

کساني هستند که تالها نيون و  . زرگ شده اند اينها کساني هستند که تالها در مدرتة دين ب. مي گويند مسلمان واقعي ما هستيم 

کساني هستند که تالها در کتب ديني دتت به . کساني هستند که تالها تريتون ديني دتتشان بوده اتت . نمک دين را  ورده اند 

بعد هم آمدند اين و . مي ايستند و او را  ارج از دين معرفي مي کنند ( عج)اما روبروي صاحب دين حجه ابن الحسن. قلم بوده اند 

هندتة معرفتي اتلا  را زير و رو کردند و تما  دغدغه ها شد شکم و شهوت و مسکن و پوشاک و تصاحب فلان ولايت ، تصاحب 

و آنچيه در اولوييت   ... اتتانداري و فرمانداري و فلان منصب و بعد هم رقابت گرفتن براي رتيدن به اين صندلي و پست و مقا  ، 

لذا الان فرقه هايي از فرقه هاي اتلامي را ديده مي شود که مي گوينيد  . قولة دين و ارادتمندي به اما  دين بود آ ر قرار گرفت م

و عَلَم کردن شخصيتهايي مقابل اميا   . واجب القتل بود و حقش بود که کشته شود الان بعد از هزار و  هارصد تال ( ع)که حسين

براي اينکه نصيحت  ير واه مدينه و  هرة مقدس مدينه عتدالله ابن عمر را نپذيرفت  واجب القتل بود( ع)مفترض الطاعه که حسين

لجاجت کرد و به کربلا رفت و او حقش بود که کشته شود و تراشيدن عتدالله ابن عمير  (العياذ بالله()ع)و او گفت کربلا نرو و حسين

 بود و بعد هم ( ع)در مقابل اما  حسين

 با کسی است که پیروز باشد حق "الحقُُ لمَِن غَلَب  "

که بعدها اين موضوع  ود  را در فرقة زيديه نشان داد اما  کسي اتت که قائم به شمشير اتت يعني اما  کسي اتت که هميشه 

دتت به شمشير اتت لذا اينها شدند زيديه التته  ود جناب زيد شهيد اين انديشه و اين عقيده رو نداشت اما فرقة زيديه هنوز ايين  
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را اينها اما  نميي  ( ع)تا حضرت مهدي( ع)قيده رو دارند که اما  کسي اتت که هميشه دتت به شمشير اتت يعني از اما  تجادع

اصيحاب نابشيان را فرتيتادند و    ( ع)و اميا  صيادق  ( ع)اما  باقر. رو اما  مي دانند  ون قائم به شمشير بوده ( ع)اما  حسين. دانند 

از اصحاب جناب مؤمن طاق و هشا  آمدند و در مناظره گفتند که شما عقيده . اصحابش مناظره کنيد  فرمودند برويد با جناب زيد و

تال اما  نتوده اتت ؟  25داريد که اما  بايد قائم به تيف باشد آنها در جواب گفتند آري ، ياران اما  گفتند پس اميرالمومنين در آن 

قائم به تيف نتوده اتت و فرقة زيديه نتواتتند به اين تلوال ياران اميا  جيواب     ون که حضرت در آن ايا   انه نشين بوده اند و

 : لذا گفتند. و از اهل تنت نيستند (  فرقة زيد ) بدهند و اين فرقه هنوز هم هست و متأتفانه شيعي هم هستند 

 

 "الحقُُ لمَِن غَلَب  " 

شمن شيعه اتت اما بعدها آمد در فرقة زيديه کيه منشيعب شيده از    بايد توجه داشت اين انديشه براي مدرتة تقيفه اتت و براي د

 ... با توجه به اين جمله پس يزيد پيروز ميدان بوده اتت  ون غلته با يزيد بوده اتت . شيعه اتت رتوخ کرد و هنوز هم ادامه دارد 

ر واقع با غدير اين مثلث تکميل مي شيد  لذا اين فهم صحيح از دين و اين جامعيت اتلا   و اين ارائة هندتة صحيح اتلامي که د

را (  ع)توت  اتلا   لفا و بعدها توت  اتلا  اموي د ار يک انحراف جدي شد  بطوريکه تر حسين ابين عليي  (ص)بعد از پيغمتر 

نيد  مي بُرند اما در کاتة همسايه بدون اذن او غذا نمي  ورند يا از حوض آبي که بدون اذن مالک اتت وضو نمي گيرنيد ميي گوي  

( ع)دربارة حسين ابن عليي ( ص)را مي بُرَند اما نمي گويند پيغمتر( ع)فرمود  ه و  ه ، اما به راحتي تر حسين ابن علي( ص)پيغمتر

 ه فرمود و متأتفانه جامعة امروز  به اين انديشه نزديکتر مي شود و ديده مي شود که واجتات درجة يک زير پا گذاشته مي شود و 

و  هم نيست که مستحتي باشد يا نه و متاح اتت را انجا  مي دهند اما در بازار اگر کسيي ربيا  يورد ، دروغ    امور مستحتي که معل

 ... گفت ، نزول داد مي گويند تيستم بازار اين اتت اگر دروغ نگوييم جلو نمي رود و الي آ ر

 تکفیر غاصبین خلافت

را تحمل کند    و الا قصه ( س)ري کردند لذا دشمن نتوانست فاطمهاز آن پرده بردا(س)اين ماجرا به جايي رتيد که حضرت زهرا 

قصه ي زن يتيمي که تازه پدر از دتت داده و در فراق او گريه مي کند نتود قصة يک اَبَر مردي بود که بناتت عَلَم دوازده اميا  را  

عَلَم دارييش را  ( س)، زهرا ( عج)فرزند  مهديگفتند اگر اينجا جلو  رو نگيريم تا امامت آ رين . با اين پهلوي شکسته بر دارد 

قصه قصة يک بانوي ذليل و بيمار بين در و دييوار مانيده نتيود    . به عهده  واهد گرفت پس بايد اين علم دار را زمين گير  کنيم 

ظلو   انيه نشيينش  و   جانفشاني مي کند براي دفاع از اما  م( ص)بود که پا به پاي پيغمتر( ص)يک اَبَر مرد تنها در مدينه الرتول

 بعد هم از ناحية تحريک عاطفه و احساس وارد نمي شود و کاملا  شمشير حماتي مي بندد که ابوبکر و عمر

 "لَقَد کَفَرتَ بالله وَ القرآنِ العظیم  "

مي که بي بي در که بي بي با آيات قرآن کفر اينها را ثابت کرد اين مطلب را بي بي در جلسة  صوصي اشاره کردند و در جلسة عمو

با يک عزتي از  انه  ارج شدند در  هار پوشش بي بي دو عالم . مسجد  طته  واندند و تر توزني التماس يا عجز و عنابه نکردند 
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  :از منزل  ارج شد 

 ي بيه عنيوان   و بعيد دو پوشيش فيرد    "فی لُمَّهٍٍ مِنَ النِسنا   "پوششي از زنها که دور فاطمه را گرفته بودند و محار  او بودند   

و اين بانواني کيه دور  ( س)حجاب ،  ِمار و جِلتاب و بعد پوشش  هار  که ورود به مسجد و زدن پرده ميان مردها و صديقة طاهره

 .رو گرفته بودند (س)فاطمه 

بي دو عالم آه قتل از اينکه  طته بخواند يک آه کشيد همة کساني که  طتة فدکيه رو روايت کردند اين موضوع را آوردند و تا بي 

همة مرد  مسجد و حتي طاغوت زمان شروع کردند به ضجه زدن و بعد بي بي دقايقي  "وَ ضَجَّن الناس بِالتُکاءِ وَ النَهيب  "کشيد 

شيدند و بعيد   (  ص)تکوت کردند تا گريه ها فروکش کند و بعد با حمد و ثناي الهي شروع کردند و وارد مدرتية معرفتيي پيغمتير   

 رو شناتاندند و  ودشان را و بعد مهاجرين و انصار را که(ع)اميرالمومنين 

 

 "الَا فِی الفتِنَه سَقَطوا  " 

  که حواتتان جمع باشد که در يک فتنه اي د ار شُديد که هر که در اين فتنه بيفتد

 "کنُتُم علی شَفا حُفرَهٍ منَِا النارَ  " 

 اه نيستيد و شما در فتنه تقوط کرديداين فتنه لتة پرتگاه دوزخ اتت و شما بر اين لتة پرتگ

 "وَ اِنَ جَهنََمَ لَمُحیطَهٌ بِالکافرین  "

 دیگر شما لباس اسلام به تن ندارید و لباس کفر به تن دارید

لذا شيطان دو جا  يلي جولان مي دهد يکي در بحث غدير اتت که هم شيطان جني  ود ابليس با احزابش و هم شياطين انِسيي  

تخنراني مي کنيد  ( ص)را در غدير به هم بريزند که پيغمتر(ص)شيطان جِنَّي بودند بنا را گذاشتند که جلسة پيغمتر  که اينها احزاب

را نتينند و شروع کنند تر و صدا کردن که اين موضوع در منابع شيعي و همچنيين  ( ص)افراد جلو بنشينند و بلند شوند مرد  پيغمتر

تا . صداي ناله اي شنيد ( ع)اميرالمومنين. را ترور کردند ( ص)منافقيني هستند که پيغمترصحيح بخاري آمده اتت و اين عده همان 

دارند مي فرمايند که اي مرد  اين حج آ رين حج مين اتيت و   ( ص)اينجا  ود ابليس و شياطين انِسي  وشحال هستند که پيغمتر

ر فرح و شادماني کرد که اين دين ديگر صاحب ندارد و هير  روزهاي پاياني عمر من اتت و من دار  از دنيا مي رو  که ابليس اظها

صيداي ييک   ( ع)را بالا بردند اميرالمومنين( ع)دتت علي( ص)بلايي که بخواهم مي توانم بر تر  بياور  به محض اينکه پيغمتر 

 :ضجه اي شنيد فرمودند

 "ما هذه الرَّنَه : یا رسول الله  "

  :پیغمبر در جواب فرمودند 

 "هُ الشیَطان هذه رَنَّ " 
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 .اميد  نااميد  شد  ون ديد بعد از من تو صاحب اين دين هستي . علي جان اين صداي نالة ابليس بود 

 ( ص)نقشه ترور پیامبر 

( ص)در بازگشت از غدير  هارده نفر پيغمتر. اجازه ندادند غدير به هم بريزد ( ص)اينجا شيطان تما  تلا   ود  را کرد اما پيغمتر

  . ر کردند که نا  اين افراد در کتب اهل تنت موجود اتت را ترو

 صيومت دارد،  ( ع)اِبنِ حز  اَندَلُسي يک عالم اهل اتپانياي فعلي و اندلس زمان قديم اتت که  يلي هم با شييعه و اميرالميومنين  

و عثميان و ابوتيفيان و معاوييه و     کتاب اَلمُحَلي که براي  ود  اتت آورده اتت که عمر و ابوبکر 46نفر را در جلد  41اتم اين 

را تيرور کردنيد اميا تيرور     ( ص)پيغمتر... طلحه و مغيره و ابوموتي اشعري و تالم غلا  اَبي حُضَيفِه و ابوهُرِيرِه و اَبو عُتِيدة جراح ، 

هسيتند  ( ص)ر پيغمتير که بعد از اين ماجرا به فکر آن نقشة نهايي افتادند که دو تا د ترهايمان که همس. توت  جترئيل  نثي شد 

  .را مسمو  کنند ( ص)کاري کنيم که اينها پيغمتر

را تيم  ( ص)عايشيه و حفصيه پيغمتير    "اَنَّهُما تَقَطاه  ": در روايتي فرمودند  266صفحه  4در تفسير عيّاشي جلد ( ع ) اما  صادق 

نتوانست کاري از پيش بترد منتظر مانيد تيا ايين    وقتي شيطان در غدير . ما هم شهيد از دنيا رفته اتت ( ص) ورانيدند يعني پيغمتر

اول بدني که ته روز و ته شب روي زمين مانده . هنوز دفن نشده اتت ( ص)بدن متارک پيغمتر. هفتاد روز بعد از غدير تپري شد 

شد بدن حضيرت   اول بدني که نيمة شب و بدون تشييع جنازه و غريتانه دفن. اتت ( ص)نيست بدن پيغمتر( ع)اتت بدن اباعتدالله

ايشان را ترور ميي کننيد بيه    ( ص)امتي که به راحتي در زمان پيغمتر. اتت به نقل شيعه و تني ( ص)نيست بدن پيغمتر(س)زهرا 

تهمت فحشا مي زنند اتتتعادي ندارد بعد مرگش بريزند در  انة د تر  را ( ص)ايشان تهمت ناموتي مي زنند و به ناموس پيغمتر

ضيرب  . هنوز بدن روي زمين اتت . از دنيا رفت ( ص)روز توقف کرد تا پيغمتر 06نة شيطان در غدير نگرفت وقتي فت. آتش بزنند 

 يون  ( .  ع)اتت و قصية پيغمتير  ( ع)به نظر ما فق  و فق  براي اميرالمومنين علي ماند و حوضشالمثلي که ما داريم و مي گوييم 

 (س)تيال دارنيد ، حضيرت زينيب     0( ع)تال دارند ، اميا  حسيين   1( ع)تتيدر آن زمان اما  مج( . ص)ماند و بدن پيغمتر( ع)علي

اتيت و بيه   ( س)مانده اتت آن هم صديقه کتري( ع)تال و نيم دارند از اينها که توقعي نيست يک اَبَر مرد در مدينه براي علي 5 

هم پيمان شدند التته نيه اينکيه هميه بيه     حدي ابليس توانست اين ارتداد و انقلاب را در مدينه ايجاد کند که همه با طاغوت زمان 

تمت طاغوت رفتند نه ، بعضي ها تکوت کردند اين تکوتشان بر  يانيت، فجياعتش  يليي بيشيتر از هييز  آوردن بيه در  انية        

ي نفر هم نميرتد اما کسان 56بود و کساني که هيز  آوردند ، هجو  آوردند ، لطمه زدند تعدادشان انگشت شمار اتت و به ( س)زهرا

( س)و فاطمه( ع)هزار نفر پشتيتان داشته باشند علي 06نفر  56هزار نفر هستند و اگر اين  06که تکوت کردند وکوتاه آمدند بالاي 

 ون که در مسجد . بيعت کردند ( س)و فاطمه ( ع)نفر در اين اوضاع با علي 42و بعد هم . و بچه ها کاري از دتتشان بر نمي آيد 

تنها  انه اي که در  به مسجد باز مي شد در هجو  اول اين . تحصن کردند ( س)ند آمدند در بيت الزهرا نمي توانستند تحصن کن

در اينجا بايد به معرفت . در اين تحصن هم تلمان حضور دارد هم زبير . نفر را دتتگير مي کند  42تحصن را حکومت مي شکند و 

لي در طناب اتت و هيچ کاري نمي کند تلمان  ون علي شيناس اتيت   تلمان نگاه کرد ديد دتت ع: شناتي تلمان اشاره کرد 

اينجا بناتت تسليم اين عهد و ميثاق الهي باشد لذا اينجيا تيلمان   (  ع)فهميد که اين يک عهد و ميثاقي الهي اتت و اميرالمومنين

ر روي دومي ملعون شمشير مي کشيد و  اما زبير علي شناس نيست اينجا ب. قد  از قد  بر نداشت مگر اين که جا پاي علي بگذارد  

التته اينها اينجا تخن نگفتند . بيرون مي آيد (  ع)دومي او را زمين مي زند و شمشير زبير را مي شکند و با يک حالتي از  انه علي
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زهير  شيم   نفر را طناب به دتت آوردند مسجد اين در هجو  اول اتت که اينجا  بي بي لطمه نديدند بنا هم بر اين اتت کيه   42

 .بگيرند 

 حماسه سلمان

تال تنش بوده اتت به ظاهر يک پيرمرد ذليل و عليل و از کيار افتياده اتيت آميد مقابيل منتير        256جناب تلمان که در اينجا  

شنيد  که بعد از من تگهايي از ( ص)که اولي ملعون روي منتر نشسته بود  طته  واند و فرمود  ود  از دو لب پيغمتر( ص)پيغمتر

بالا رفتي اين شجاعت تلمان بود ما فکر ميي کنييم تيلمان    ( ص)تر من بالا مي روند ابوبکر اولين ت  تويي که از منتر پيغمترمن

فق  يک پيرمرد تستيح به دتت بوده اما کتکش هم زدند و بعد تلمان نگاه مي کند و مي بيند اين اکثريت  امو  مدينيه دارنيد   

آمد و به عنوان اولين نفر با طاغوت زمان بيعت کرد نه جزو مهاجرين اتت و نه جزو انصار  بيعت مي کنند نگاه کرد ديد يک کسي

رتيد گزار  قصة بيعيت و مسيجد را  يدمت آقيا     (  ع)و تا حالا هم تلمان او را نديده بود و بعدها که تلمان محضر اميرالمومنين

بيعت کرد و تا حالا او را نديده بيودمش حضيرت فرميود او  يود     گزار  داد و پرتيد آقا يک پيرمردي آمد با اين ويژگي و با اولي 

تيلي بزند دتتي کيه بيا ابلييس    ( س)ابليس بود و بايد هم دتتي که با ابليس بيعت مي کند هيز  بياورد ، به صورت زهراي اطهر 

 .تيلي بزند ( ع)بيعت کند بايد هم در کربلا به صورت نازدانه اباعتدالله

 . زهرا امام نور و تا قیامت امام نور و امام نار با هم در ستیز هستند ابلیس امام نار است و

گفت حسن ابن علي  ميداني از تو  قدر بد  مي آيد ؟ اما  يک لتخندي زدند فرمودنيد لاز  نتيود   ( ع)معاويه ملعون به اما  حسن 

وَ شيارِک   "مي دانستي ؟ اما  اين آيه را  واندنيد   معاويه تلوال کرد  ه جوري. بگي تالها قتل از اينکه به دنيا بيايي مي دانستم 

او منظور اما  را نفهميد معني اين آيه اين مي شود که اين را برو از مادرت تلوال کن نطفة تو را ابليس  "هم فِي الاموالِ وَ الاولاد 

را دوتيت داشيته   ( ع)ابن عليي  نطفه اي که ابليس در آن شريک باشد محال اتت حسن. در رحم مادرت کاشته اتت نه ابوتفيان 

 .باشد 

 . کربلاست و سومین جادر فاطمیهبود و دومین جا در  غدیرپس شادمانی ابلیس در اولین جا در 

و  طته هياي    طتة غدير  طتة فدکيه و حماتة عاشوراهمين ته رأس مثلثي که حيات اتلا  متتني بر اين ته رأس اتت يعني 

  . اتت ( ع)ينو حضرت زين العابد( س)حضرت زينب

 

 کامل الزیارات 

 461هجري اتت اين کتاب يک کتاب حديثي اتت و داراي  400نويسنده کامل الزيارات ابن قولويه اتتاد شيخ مفيد اتت متوفاي 

درصد کتاب  16يعني بالاي . کتاب مربوط به تالار شهيدان اتت  01تا باب  40از باب . باب اتت و تما  احاديث داراي تند اتت 

لذا اين کتاب در ميراث مقتل نا  برده نشده اتت  ون . باب باقيمانده مربوط به تاير ائمه اتت  20اتت و (  ع)مربوط به اباعتدالله

 .کتاب حديثي اتت اما اين کتاب را در ميراث مقتل مي باشد 



68 

 

این کتاب مرحوم شیخ طوسی ، مرحوم سید ابن طاووس و مرحوم علامة حلی هر سه اذعان کردند احادیث 

  .از اول تا آخرش صحیح السند می باشد 

 

 : رتانده شده (ص)اتت که به پيغمتر ( ع)اين کتاب روايتي از اما  زين العابدين 11در باب  

زائده شنيده ا  بعضي اوقات به زييارت  : به من اينگونه فرمود ( ع)قدامه ابن زائده از پدر  زائده نقل مي کند که  ود زين العابدين

زائده تو  ه طوري به زيارت پدر  مي روي در حيالي کيه تيو از عواميل     . بله آقا ميرو  : مي روي ؟ جواب داد ( ع)پدر  حسين قتر

فق  به عشس  دا و رتول  دا مييرو  بيه   (: ع)تلطاني هستي که  شم ندارد ما و محتين ما و فضائل ما را بتيند ؟ يابن رتول الله

اما  قسم جلاله  وردند و فرمودند بخدا قسم ايين کيار را ميي    . هم نمي ترتم هر  ه بادا باد و از غضب  ليفه (  ع)زيارت حسين

مرتته اين تلوال را پرتيدند  4را ترک نمي کنم اما  ( ع)کني ؟ زائده در جواب گفت به  دا قسم کار  همين اتت و زيارت حسين

مرتته فرمودند بشارت باد بشارت باد بشارت باد بر تو اي زائده که يک  4بعد از اين جواب اما  . مرتته اين جواب را دادند  4و زائده 

 :اين روايت را براي ما گفته اتت و آن اين اتت(  ص) تر تري براي تو دار  که پيغمتر

ما ( ازدهم روضة روز ي) اي زائده وقتي بدن باباي غريتم در گودال قتلگاه افتاده بود و همة برادران و بني هاشم به شهادت رتيدند  

زينب . را از کنار گودال عتور دادند و من ديد  اينها بر کشته هايشان نماز  واندند اما بدن باباي غريتم روي  اک کربلا افتاده اتت 

 آمد و فرمود عزيز برادر  داري جان مي دهي( س)کتري

هم نمي بيند  يون هييچکس بيه انيدازة     ( س)زينبرا مي بيند که ( ع)دارند واقعيتي از مصيتت حسين( ع)در اينجا زين العابدين)  

وقتي آمد منزل ( س)و حضرت زهرا(  ع)از اينجا گريز بزنيد به ماجراي اميرالمونين( معصو  عمس مصيتت معصو  را درک نمي کند 

 و ديد

 "اِشتَمَلتَ شِملَتَ الجنَین وَ قَعَدتَ حُجرَهَ الظنَین  "

 "قَبلَ هنَییَّتی  یابن ابی طالب یا لیَتنَی مِتُّ":فرمود 

 .کاش زهرا مرده بود خانه نشین تو را نمی دید 

 انيه  (  س)بي بي جان اگر  انه نشيني اما  در حدي اتت که شما طلب مرگ مي کني پس کجا بودييد کيربلا ؟ د تيرت زينيب    

يک تهمت به شيما  ( س)جناب حضرت مريم  "ما رَاَيتُ اِلَّا جَميلا  "نشيني اما  را نديد اما رفتن بدن اما  زير تم را ديد اما فرمود 

 زدند قرآن مي فرمايد که شما گفتي

 .ای کاش مرده بودم :  "یا لیَتنَی مِتُّ قَبلَ هذا وَ کُنتَ نَسییَاً مَنسیا  "

 .  "ما رَاَيتُ اِلَّا جَميلا  "هجده داغ بتيند و بعد بفرمايد (  س)اما در کمتر از نيم روز زينب کتري
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عزييز  : به من دلداري داد و بعد با او تخن گفتم عميه جيانم فرميود    (  س)زائده عمه جانم زينب( ا  زين العابدين ادامه روايت ام) 

(  ع)و حسين ابن علي(  ع)، پدرت اميرالمومنين(  ع)برادر  فزع نکن ، اين يک عهدي و ميثاقي بود که  داي متعال با جدت پيغمتر

يک عهد و ميثاقي هم  دا با بعضي از  لايقش دارد کيه  . آن عهد و ميثاق عمل کردند  بسته بود و اينها به( ع)و عموجانت عتاس

فرعونهاي اين امت آنها را نمي شناتند اما آتماني ها آنها را مي شناتند و اينها کساني هستند که ايين پياره پياره بيدنها را جميع      

 . واهنييييييييييد کييييييييييرد و اينجييييييييييا علييييييييييم و بارگيييييييييياه و حيييييييييير  مييييييييييي شييييييييييود    

 باشيد ييا   ( ص)معصو  جان مي دهد  ه کسي بايد تصرف بر قلب اما  داشيته باشيد ايين شيخص ييا باييد پيغمتير        در اينجا اما  

(  س)بتينيد  دا  ه تصيرفي بيه زينيب   . دارد ( ع)اتت نه اما  ، اما نيابت از حسين(  ص)نه پيغمتر(  س)بايد اما  باشد زينب کتري

اتت که تا (  ع)مه و برادرزاده نيست اين تصرف تصرف تکويني تيدالشهداداده که باعث آرامش قلب اما  زمانش مي شود بحث ع

اتت يعني ميشود گفت که زينب از کربلا تا کوفه اما  اين نهضت اتت اگر  يه زن اتيت و ايين در    ( س)کوفه از آنِ زينب کتري

ا اين موضوع ديده مي شود آن هيم  طول تاريخ وجود ندارد که غير از  هارده معصو  کسي بتواند معصو  را تسلي دهد فق  يک ج

 .اتت (  س)در کربلا و در گودال آن هم توت  زينب

غصه نخور الآن را نگاه نکن که همه  يز  را به غارت بردند ، پيرهن و عمامه و : عزيز برادر  ( ادامه روايت اما  زين العابدين )  

هر  ه شياطين انِسي و جنَّي زحمت مي کشند هر  ي پول مي دهند  .نعلينش و لتاتهايش را بردند اما نا  و اثر او کهنه نمي شود 

را دفن کنند بر عکس جواب مي دهد و بعيد اشياره کيرد ايين هميان      ( ع)و هر  ي دشمني مي کنند که کربلا و نا  و مرا  حسين

داده اتت  يست ؟ بيي بيي   (  ص)پرتيدند عمه جان آن  تري که گفتي پيغمتر( ع)و بعد زين العابدين. عهدي بود که به تو گفتم 

و زماني بود که ابن ملجم به تر پدر  ضربت شمشير ( ع)که آمد  محضر پدر  اميرالمومنين: شروع کردند حديث اُ ِّ اَيمَن را گفتند 

آ يرين تياعات عمير    ) زده بود و پدر  در بستر بيماري بود و طتيب نيز پدر  را جواب کيرده بيود و شيب آ ير عمير عليي اتيت        

 ( بايييييييد  ييييييتم بشييييييود   (  ع)هييييييم بايييييييد بييييييا گريييييييه بييييييراي حسييييييين     ( ع)منين اميرالمييييييو

اُ ِّ اَيمَن از پيغمتر برايم روايتي نقل کرده اتت که در زمين کربلا حسينت را مي کشند و تو را از او جدا مي کنند : و از پدر  پرتيد  

اَيمَن اعتماد نکند ، نه ، اين موضوع براي اين اتت که اينجا  نه اينکه زينب کتري به اُ ِّ) باباجان آيا حديث اُ ِّ اَيمَن درتت اتت ؟ . 

  : آقا جواب دادند . بازگو کند (  س)باز شود و پردة ديگري از مصائب کربلا را براي زينب( ع)زبان اميرالمومنين 

 

(  ع)اميا اينقيدر عليي   . "نَيَّيه  ييا بُ  "تاله نمي گويد  45تالش اتت و عرب هرگز به يک  انم  45اينجا حضرت زينب  "يا بُنَيَّه  "

د تر  همانطور که اُ ِّ اَيمَن گفته درتت اتت اما بگذار : آقا جواب دادند . را دوتت دارد که او را اينطور  طاب مي کند (  س)زينب

 واهند تو را نه تنها حسينت را مي کشند يک روز تو را با لتاس اتيري وارد همين کوفه مي کنند ومي : من براي تو بيشتر بگويم 

زينب جان قسم به آن  دايي که دانه را شکافت و اين عالم را آفريد آن روز در روي زمين غير از تو و کاروان اتيري . ذليلت کنند 

براي من  تري ( ص)د تر  پيغمتر. که تو رهتري اَ  را مي کني و غير از محتين و دوتتداران تو کسي ديگر دوتتدار  دا نيست 

ابليس در قصة کربلا از غرب عالم به شرق عالم  با تما  شادماني دارد پرواز مي : و من مي  واهم آن را برايت بگويم  را گفته اتت

اي احزاب منِ ابليس آد  ابوالتشر با اولاد  را گول زد  و اينها را مشتري جهينم  : کند و تما  يارانش را جمع مي کند و مي گويد 

 ن  زده اند تا مي توانيد مشغول بيه کيار بشيويد و    ( ع)اند و آنها کساني هستند که به عَلَم حسينکرد  اما هنوز يک دتته مانده 
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و قد  بعدي بعد از شک اندا تن مرد  دشمني با کربلاتت و اظهيار  مرد  را راجع به کربلا  و ا تار کربلا د ار شک و ترديد کنيد 

را آن قيدر  (ع)درتت گفته اتت يا نه اين مسير شک و ترديد کربلا و حسين جهل کنند و بگويند ما که نتوديم بتينيم ارباب مقاتل 

ادامه بدهيد تا مرد  محکم بچستند به عَلَم ضلالت و گمراهي و لتاس کفر به تن کنند و اگر مرد  را به اينجا رتانديد احدي از اينها 

  .ديگر عاقتت به  ير نمي شود 

حسن جان امت بيه توتي  تيو    . فرمود علي جان امت من به توت  تو هدايت مي شوند ( ص)پيغمتر : در تفينه التحار آمده اتت 

 .احسان و نيکي به آنها مي رتد و حسين جان امت به توت  تو همه عاقتت به  ير مي شوند 

ت اميا ييک جيا    به من گفته اتت که ابليس  يلي دروغگو ات(  ص)د تر  اين را پيغمتر: فرمود (  ع)اميرالمومنين( ادامه روايت )  

 ن  بزند ما حريف او نمي شويم پس تا مي توانييد تيعي کنييد    (  ع)راتت گفته اتت آن هم اينجاتت که هر که به عَلَم حسين

مرد  را نستت به کربلا د ار شک و ترديد کنيد  ون اگر امت به اينجا رتيد هر عمل صالحي انجا  بدهند ديگير نفعيي برايشيان    

را کشتند هر روز  هيار  (  ع)در کربلا نماز ظهر نخواندند ، از روز ششم محر  تا روز عاشورا که اما  حسينندارد ، مگر ظهر عاشورا 

هزار نفر در فرات غسل مي کردند ، به دتتي تستيح و به دتتي تير و تيغ و نيزه داشتند ، زنهياي قتائيل اطيراف کوفيه هير قتيليه       

ي کنيم و قرباني کردند ،  هار مسجد به شادي قتل حسين تا تند و زدنيد و  دويست شتر نذر کرد که اگر حسين کشته بشود قربان

  رقصيدند ،

گفتند که اگر کسي بيه ايين عَليَم    ( ع)هر عمل صالحي انجا  بدهند ديگر نفعي برايشان ندارد ، اين روي تکه را نيز اميرالمومنين 

زائده مي گويد روايت بيه اينجيا کيه    . نمي تواند لطمه بزند (  ع) ن  زد اگر گناهان عالم جمع بشوند به اين اکِسير محتت حسين

اين روايت را دو دتتي بگير اگر براي رتيدن به اين روايت يکسال مسافتي را با شيتر طيي   : به من فرمودند ( ع)رتيد زين العابدين

 . ايييييين رواييييييت در نيييييزد اهيييييل بييييييت بسييييييار نييييياب اتيييييت      . کنيييييي کيييييار زييييييادي نکيييييردي   

، تشکيک در شهداي کربلا يک عامل پيش پا افتاده نيست که بشود به راحتي ( ع)ک در مقتل ابي عتداللهتشکيک در کربلا ، تشکي

دشمني ها کردند و تاريخ هفتصد تال نزد دشمن حسيين  ( ع)آنها که با حسين ابن علي. اين نصِّ روايت اتت . از کنار  بگذريم 

 ييزي  ( ع)گودال هم بلايي بر تر بدن آوردند که احدي از حسين ابن علي و اهل بيت بود تا توانستند لطمه زدند و در( ع)ابن علي

باشند ا نس بيايد و عمامه ا  را بتيرد ، بجيدل بياييد و    ( ع)به عنوان يادگاري نترد اگر بناتت کسي يادگار بترد آنها قاتلين حسين

رحم نکنند علم را هيم بيه غيارت    (  ع)رت عتاسانگشتر  را بترد ، شمر و  ولي بيايند تر  را بترند و بعد حتي به يک علَم حض

را دفنش کنيم تا اصلا  احدي از حسين تر توزني يادگار نتواند بترد هر کسي (  ع)بناتت  ه اتفاقي بيفتد حسين ابن علي... بترند ، 

ود زده ا  و علمش را من را من عم( ع)را من در آورد  ، بگويد عتاس(  ع)هم مي برد برود بزند بر در  انه ا  بگويد پيراهن حسين

از اين تشکيک ها به راحتي نمي توانيم عتور کنيم ، در  لقت و نطفة ما اگر کسي داغ کند اينقيدر داغ نميي کنييم  يون     . برده ا  

فرمود د تر  اين تشکيک کار ابليس اتت ، قد  بعديش امت را د ار جهل و ناداني مي کند و قد  بعديش باعيث  ( ع)اميرالمومنين

 06در  دهية  .کشک اتيت  (  عج)ر و تکذيب کربلا مي شود و الان مشهود اتت  که بعضي ها پول گرفتند و گفتند اما  زمانتکفي

 مقاله داشتند ، (  عج)دربارة اما  زمان

  ي شد اکتر گنجي ها ، کجا رفتيد ،؟



71 

 

جود اتت اما الان پول ميي گيرييد و ميي    مي نوشتيد و اتناد  مو(  عج)پايان نامه هاي ديني و اما  زماني 06شما که در  دهة  

که مصاحته بکني و بگوئي  ه کسي گفتيه اتيت کيه    (  ص)کشک اتت ، آقاي وزير ارشاد تيد اولاد پيغمتر( عج)گوئيد اما  زمان

اتت ،  ي شد ؟  شما که توي دانشگاه کلا  و معارف درس مي داديد ، شيماها کيه   (  ص)قرآن کلا  وحي اتت اين کلا  پيغمتر

 .ارة معارف قرآن کتاب داريد درب

 از همين جاها شروع مي شود بي تفاوت از کنار اين تشکيک نمي توان عتور کرد ،  

  ! ! !حالا اي بابا حاج آقا گير  نده 

فرميوده  (  ع)گير مي دهيم  وب هم گير ميي دهييم  يون اميرالميومنين    ! داشته يا نداشته (  س)د تري بنا  رقيه( ع)اما  حسين 

که اگر اينطور . اولين قد  بر تکذيب اتت و  دا نکنداين تشکيک در لتاس متدينين ، متشرعين و رجل ديني صادر بشود تشکيک 

بشود ديگر مرد  کو ه و بازار را نمي شود جمع کرد آنوقت هو مي کنند مي گويند از کجا معلو  که نماز صتحمان دو رکعت اتيت  

دفاعيات نيز بايد متتني . از واجب اتت بي تفاوت از کنار اين تشکيکها نمي توان عتور کردکه شما مي گوئيد يا از کجا معلو  که نم

داشته ييا نداشيته ، نيه ، بحيث تياريخ و      ( س)د تري بنا  رقيه( ع)اينجا نمي گويند يک امر مستحب اتت که حسين. بر علم باشد

 .علمي بايد کرد 

طرفه که نظر شخصي را کسي بياد و بگويد و بعد هزاران نفر منتر بروند  رتانه و صدا و تيما جاي بحث علمي اتت نه بحث يک 

که ديگر جايش پر نشود ، جاي اين جور بحثها در کرتي آزاد انديشي اتت ، اينجوري نيست که راحت از آن رد شيد ، فتيوا بيردار    

شمت را هيم بگيذار ، ايين هيم جيواب      فلاني گفته اتت و  ... نيست تاريخ اجتهادي اتت نه تقليدي که گفته شود حضرت آيت ا

حوزوي ا  ، و به تعتير نوراني مؤتس حوزه علميه مرحو  شيخ عتدالکريم حائري کيه ايين مسيتحتي اتيت کيه هيزار واجيب از        

 .شکمش در مي آيد 

ي نگفت که اين اگر به راحتي از کنار اين مسائل گذشتيد فردا مرد   طوط قرمز شما را هو مي کنند که اين کار را هم کردند و کس 

نخير مرد  از همين جا گريز زدند به نماز و روزه ، از کجا معليو  نمياز و روزه اي   (  . ع)باشد يا بنت اصحاب حسين( ع)د تر حسين

هدف را  قدر زيتا (  ع)که پنجاه تال آ وندها گفتند درتت باشد ، بتينيد از کجا به کجا زدند ، لذا مشخص شد روايت اميرالمومنين

يي کرده و انصافا  اين تير را به قلب ابليس زده اتت که اگر جلوي تشکيک گرفته نشود مرد  بي دين مي شوند و مرد  ديگر شناتا

(  ع)نماز مي  وانده اتت که ميي گوينيد عليي   (  ع)کي گفته علي. عاقتت به  ير نمي شوند و يکتار ديگر قصة شا  تکرار مي شود 

در کربلا کشته شده ( ع)آري امروز در تايتها دارند که کي گفته که حسين ابن علي. اتت  توي محراب عتادت ضربة شمشير  ورده

از همين جاها شروع مي شود که در فاطميه بيراي  . محر  به کربلا نرتيده اتت و اين دروغ اتت (  ع)اتت اصلا  حسين ابن علي

 :فرمودند ( ع)محسن ابن علي شهيد بين در و ديواري که اما  صادق 

اولین دادگاهی که در قیامت بر پا می شود برای محسنن ابنن   :  "اَوَّلُ مَن یُحکَمَ بِه فَهُوَ مُحسِنُ ابنُ علی  "

 . علی است
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( ص)اصلا  بين در و ديوار شهيد نشده و قتل از قصة در  و ديوار و در زمان پيغمتر( ع)و اينها تشکيک مي کنند که محسن ابن علي 

و در مقا  دفاع که بر مي آئيد مي گويند ضيد ولاييت فقييه اتيت و ايين      ( س)شهادت صديقة طاهره مرده اتت و بعد تشکيک در

( مدظله)و نه مقا  معظم رهتري( ره)نه اما .  لاف وحدت اتت نخير اصلا  وحدت يعني همين ، راه  وحدت را بعضي ها گم کردند 

  منظورشان از وحدت اين نيست که عقب نشيني کنيم

 اولي و  هارمي براي ما فرقي ندارند و هم اولي زير  اک اتت و هم  هارمي ، آيا اينجوري اتت ؟  بگوييم امروز 

 ير اينطور نيست و شما به عنوان کسي که نون و نمک روضة اهل بيت را  ورديد و به عنوان کسي که لتاس تياه اما  حسين را 

حتي عتور نکنيد مگر اين که اين تشيکيک را از بيين بترييد و اگير اينجيا      مي پوشيد بايد وظيفة  ود بدانيد از کنار اين مسائل به را

 احساس مسلوليت نکرديد مشمول لعن زيارت وارث مي شويم

 "وَ لَعَنَ الله اُمَهً سَمِعَت بِذلِک وَ رضَیتَ بِه  "

را کشتند تکان نخوردند ( ع)د حسينتيغ و تير و نيزه هم نزدند اما شنيدن( ع)يک عده مشمول لعن هستند اما کربلا نيامدند به حسين

 اينها هم مشمول لعن هستند و نتايد از کنار اين مسلله گذشت و از کسي ترس و واهمه اي داشت

 "نَحنُ اَبناءُ الدَلیل  "

نشيني مي همواره بگوييد شما دليلتان را ارائه کنيد ما هم دليلمان را ارائه مي کنيم و اگر دليل ما نتوانست روي کرتي بنشيند عقب 

را که در ان قصية تيريال اوشيين کيه اون     ( ره)کنيم و تعصتي نداريم و اما جاي اين موضوع در رتانه نيست   دا رحمت کند اما 

 !!! ترنگار وقتي پرتيد الگوي شما کسيت و آنها گفتند اوشين

تي شود که اوني که جواب داده واقعا  اگير از  فرمودند اول آن  ترنگار بايد اعدا  بشود  را پخش کرده اتت و بعد بايد برر( ره)اما 

  .روي اعتقاد اين جواب را داده اتت آن هم بايد اعدا  شود 

  :ته شاهد مطرح شد ( س)در شواهد حضرت رقيه

و اميا   ( ع)اتيت و از شياگردان اميا  صيادق    ( ع)هم عصر اما  صيادق . قصيدة تيف ابن عُمَيره اتت که عَميره درتت اتت  -4 

بيت اتت که دو جا در قصييده   460تت و هفت نفر از علماي بزرگ رجالي شيعه ايشان را توثيس کردند  قصيده ا  که ا( ع)کاظم

را آورده اتت و ديگر کسي نمي تواند اشکال کنيد کيه ايين رقييه بنيت      ( س)ا  مرحو  تيف ابن عَميره نا  متارک حضرت رقيه

( ع)ه اينجا قرائني موجود اتت که اين اتيناد فقي  بيا رقييه بنيت الحسيين      اتت يا همسر مسلم ابن عقيل اتت ک( ع)اميرالمومنين

 :بيت مورد نظر اين اتت . درتت در ميآيد 

 

 لَم اَنسِها سَکینَه وَ رُقَیَه    یَبکینَه و بتَِحَصرُِن وَ تَزََّفُر 
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  يون ييک طيور حسيرت آليود گرييه        اين دو د تر را هرگز فرامو  نمي کينم گرييه کردنشيان را   (ع)در بين  اندان ابي عتدالله  

 مي کردند و ضجه مي زدند و

 :را  طاب قرار دادند ( س)بعد حضرت صديقه 

 

 یا امُنَا هذا الحسینُ مُجَدَّلا      مُلقاً عَفیرَاً مِثلُ بَدرِد مُظَّهَرا

 

ه اتت نه فق  صيورتش کيه   روي زمين کربلا مانده اتت بلايي بر تر  آورده اند که صورتش  اکي شد( ع)نه اينکه اين حسين

پيشينة اين قصيده براي هزار و تيصد تال پيش اتت آيا ايين  . در ناحيه مقدته تلا  دادند السلا  علي  دالتريب ( عج)اما  زمان

  بگويند مادر ؟( س)بنت اصحاب اما  حسين اتت ؟ بنت اصحاب اما  حسين مي توانند به حضرت زهرا 

 .فارتي مي گوينيد  ميادر اشيتتاه اتيت و در عيرب غلي  اتيت و کسيي حيس نيدارد بگوييد            در ( س)اين را که به حضرت زهرا 

  . اتت ( س)و  واهر حضرت تکينه( ع)اين قطعا  رقيه د تر اما  حسين 

هجري و نقلش هم در ينابيع الموده اتت که اين عالم تني هشتصد تال بعد از ابي مخنف نقل مي کند کيه   450ابي مخنف  -2

   نا  اين د تر را برد( ع)شير واره در وداع ، اما  حسين بعد از شهادت

 :که تعتير  اين اتت  46هجري کتابي دارد بنا  المِنَن باب  400احمد شافعي مصري معروف به شعراني تني متوفاي  -4

 

  (س)هذا البِیت بُقعَهٌ شُرِّفَت بِهِ آلُ النبَی وَ بنتُ الحسین الشهید الرقیه

 (س)مشس مرقدي هست معروف به رقيه بنت الحسيننزديک مسجد جامع د

 

  .هجري اتت  116کتاب الحاويه في مَضِماتِ معاويه براي احمد ابن مأمون تُني که  متوفاي  -1

هجري اتت که اين کتاب صد تال قتيل از   505مربوط به ابن فُندُق متوفاي  455صفحه  4کتاب لتاب القاب و الانساب جلد  -5

 لهوف اتت تيد ابن طاووس و 

  "وَ لَم یَبقَ مِن اولاد الحسین الِا زین العابدین و فاطمه و سکینه و رقیه  "

 .بعد از کربلا از بچه هاي حسين ابن علي فق  زين العابدين و فاطمه و تکينه و رقيه زنده ماندند 

  لهوف تيدابن طاووس  -0

مادالدين طتري شيعي اتت که يکي از بزرگتيرين علمياي شييعه    کتاب کامل بهايي اتت که براي شيخ بهايي نيست و براي ع -0

تال قدمت تاريخي دارد  4666هجري اتت او هم نا  اين د تر و هم مرثية  رابة شا  را مي آورد و اين روضه  005اتت و براي 
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 .و ايشيييان ميييي گوييييد مييين از کتييياب الحاوييييه فيييي مَضِيييماتِ معاوييييه بيييراي احميييد ابييين ميييأمون تُيييني آورده ا      

  .هجري اتت  116احمد ابن مأمون تني متوفاي  

نيا  د تير  رقييه    ( ص)معناي نا  رقيه يعني صعود و بالار فتن اتت و اين اتم اينقدر در عرب موضوعيت داشته اتت که پيغمتر

د تير    نا ( ع)اتت ، اما  حسين( س)نا  د تر  رقيه( ع)اتت ، اما  مجتتي( س)نا  د تر  رقيه( ع)اتت ، اميرالمومنين(س)

عرب اين اتم را روي فرزندانشان مي گذاشتند که باعيث دور  . اتت ( س)نا  د ترانشان رقيه( ع)اتت ، موتي ابن جعفر( س)رقيه

  .شدن آفت و  شم ز م از بچه هايشان شود و هم اين بچه در حال رشد و ترقي باشد 

 روايت  واندني

مي فرمودند که مرحو  محدث قمي يک آقازاده داشتند بنا  شيخ علي محدث زاده اين روايت در کتابها نيست و آقازادة مرحو  محدث ق
تا منتر داشتند و  ند تيالي   0که  طيب توانايي هم بودند در تهران هم منتر مي رفتند منترهاي شلوغي هم داشتند و در محر  روزي 

نتايد حرف بزنيد  ه برتد که روضه بخوانييد ميي   يک تال محر  مشکل حنجره پيدا کردند و دکتر گفت شما . هست که فوت کردند 
گويند دلم شکست و شب اول محر  در منزل تا توانستم گريه کرد  و زن  زد  همة دعوتها رو کنسل کرد   وابيد  ديد  يک مجلس 

ان ايستاده بودند اتت که آقا به آن تيدي که کنارش( ع)روضه اتت و تالار شهيدان شرف حضور دارند يک تيدي هم کنار ابي عتدالله
را بخواند گرفتگي حنجر  برطرف ميي شيود و مين محضير ابيي      ( س)فرمودند به شيخ علي محدث زاده بگو که روضة د تر  رقيه 

عرض توتل کرد  از  واب بيدار شد  ديد  گرفتگي حنجره ا  برطرف شده اتت و فردا زن  زد  گفتم تما  مجالسيها را  ( ع)عتدالله 
اما  ود  صيدا   ( روضة اين د تر گرفتگي صدا را حل مي کند ) منتر نشستم و تلا  داد  مجلس گُر گرفت مي آيم و وقتي روي 

 .اين د تر اتت ( ع)د  بزنيد نفس الحسين( ع)گرفته بود اگر مي  واهيد براي حسين

 اربعین  اصلی مبحث  چهار محور

 شيعهه و تنت اتت و  در روايآت لاف نکردتاحدي ا  در باب زيارت:  زیارت اربعین( : محور اول ) 

 . به عنوان علامت مومن و شيعه شنا ته شده اتت 

اوليين   درجيابر   : تؤال ضرورت بحث ندارد  اين موضوع از لحاظ اهميت :  ورود جابر( محور دوم ) 

 ملاقات کردند يا نکردند ؟  (ع) و اهل بيت (ع)حضرت زين العابدين ازيارت اربعين ب

  (ع)اهيل بييت   ه شيد گفتي  آنچنان کهمده اند آهم   (ع)اهل بيت. عين به کربلا آمده اتت بله جابر در ارب 
، بيراي    (ع)، بيراي اميا  بياقر    (ع)فق  يکتار اربعين آمد  ديگر هم تکرار نشده اتت براي زين العابيدين  

 (س)و حضرت ربياب   (س)حضرت زينب کتري اي ، براي آ رين بازماندة کربلا و بر (ع)حضرت تکينه 
 .براي اولين و آ رينِ آنها يکتار بيشتر زيارت اربعين اتفاق نيفتاده اتت . اولين قربانيان بعد از کربلا 

باشيد  يه    02هجري باشيد نيه    04اين اربعين هم اربعين تال  ينداما برآي جناب جابر نه ، اين که بگو 
  (ع)باشد اهل بيت 02اگر تال اتتتعادي دارد اصلا  نيازي به بحثش نيست فق  بحث تقارن آن اتت که 

 . نتوده اتت  گونهاينکه اتت ،  04را نديده اتت پس بعضي مرثيه ها مي گويند حتما  آن اربعين 



75 

 

؟ نه بخاطر اين که يکي  مي شود را مطرح اين بحث .  دفن سرهای مطهر است( محور سوم ) 

بيه  و (ع)ا توت  حضرت زين العابدين از روضه هاي اربعين اتت و نه به اين دليل که قائلين به دفن تره
 (ع)روز دفن اميا  حسيين   نتايد گفتفق  يکتار کربلا آمده اند ،   (ع)و زين العابدينن آن، بدن ملحس شد

آمدند ، بله آن به قدرت امامت بوده اميا بعيد از اتيارت يعنيي بعيد از آن کيه از شيهر شيا  يکتيار زيين           
 ، کربلا آمدند  (ع)العابدين

پيس  . دفن ترها قتل از شا  اتفاق افتاده که اين دروغش و بطلانش کياملا  واضيح اتيت     ويا بايد گفت
 مجلس يزيد  ه مي شود ؟ 

 دير راهب  ه مي شود ؟

 تر مطهر وارد بازار شا  شد  ه مي شود ؟   

ايين بطلانيش واضيح اتيت ، پيس اگير بناتيت رأس مطهير         . پس همة ان روضه ها زير تلوال ميرود 
 توت   ه کسي ملحس شيده اتيت ؟   گفتبعد از واقعة شا  به بدن ملحس شده اتت بايد  (ع)تيدالشهدا 

در بعضيي   ه شيد صورت گرفته اتت که گفتي  (ع)، پس توت   ود زين العابدين  تودندبني اميه که ن قطعا
اين دفن صيورت گرفتيه    (ع)که توت   ود زين العابدين  هتيد اذعان داشت ،از جمله لهوف شيعه  روايآت
از . تال بعد از کربلا که زنده بودند يکتار کربلا امدند  41در طول  (ع)زين العابدين شدو قتلا  ثابت  اتت

اگير زيين   . که اين يکتار الا و لابد باييد اربعيين بيوده باشيد ، بليه      : گرفت   توان اين دو  ه نتيجه اي 
مرتته براي دفن ترها بيوده اتيت    دو مرتته کربلا آمدند يک مرتته براي اربعين بوده و يک  (ع)العابدين

يکي از روضيه هياي    گفته شودکه  هپس اين بحث هم  يلي به درد مي  ورد و فق  ناظر به روضه نتود
 . اربعين الحاق ترها بوده پس  قائلين به دفن ترها قائلين به اربعين اول هستند 

 .  دداروجود نظريه اينجا ته دتته و ته  در.ورود اهل بیت در اربعین اول( محور چهارم )

را ؟ ورود اهيل   ه  يزي  . مي گويند افسانه اتت وکساني که اين را کذب محض مي دانند :  نظرية اول
 .  رابيت به کربلا در اربعين اول 

کساني که کذب نمي دانند مي گويند بعيد اتت ، اتتتعاد مي کنند مي گويند بعيد اتت اهل :  نظرية دو 
کيه  )ي ؟ تيد ابن طاووس که دو تيا نظرييه داشيت    سک ه مثل . ل در کربلا باشند در اربعين او (ع)بيت 

اصرار هم داريم دوتتان نظر تيد را حفظ باشند ، ما با لهوف کار  واهيم داشت يعني اگير عميري بياقي    
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اگير ميا   .  بماند يک دوره لهوف شناتي پيشنهاد داده ا  برايتان بگذار  ،  يلي به تييد جفيا شيده اتيت    
نيم لهوف را احيآ کنيم آن وقت به شما مي گويم  گونه در دهان  يلي ها مي زنيم که  ه جور مقتل بتوا

را هو مي کنند ، اعتقاد  اين اتت غُلُو هم نمي کنم که اگر بتوانيم لهوف را زنيده کنييم     (ع)اما  حسين 
کس هر اعتتاري مي  واهد  لهوف قرآن مقاتل اتت حالا هر. ن مقتل کربلا را زنده کنيم آتوانسته ايم قر

غُلُو هم نيست اگر ما توانستيم قرآن مقاتل را حُجييَتَش را ثابت کنييم ديگير تيورات و انجييلش     . بگذارد 
 .راجع به لهوف و تيد نظر داده اتت به دل  واه مشکلي ندارد اين جور نيست هر کس 

 : مرحو  تيد دو نظر دارد  

 نظر اول

هم اشاره دارد به دفن ترهاي مطهر و هم اشاره دارد به  ث قتل گفته شددر متاحيکي در لهوف اتت که 
 مدند آاين که اربعين 

  "فَاَما رأسُ الحسین وَ رُویَ اَنَ هوَُ اعُید فدَُفنَِ بِکربلا منَِ الجسََدهِ الشریف  "

  .اين بحث الحاق ترها

 اما بحث قائلش 

 "مُشارَ علیه وَ کانَ عَمَلُ الطائِفَه اَلا هذا المئنلَ ال "

تما  طايفة علما و فقهايي که در عصر بعد از تيدابن طاووس مي زيستند همه اذعان دارند و اعتراف ميي  
به بدن برگردانده شده که بعيد اشياره ميي      (ع)کنند که ترهاي مطهر در اين اربعين توت  زين العابدين

 کند 

 "نا غَیرَ ما ذُکِرُ ةوَ رُوییَت آثارٌ کثَیرهٌ مُختَلِفَ "

 : اشاره ميکند و مي گويد تندهاي زيادي دار  امابا کمي دقت مي توان پي برد اينجا  

 "تَرَکناها کَیلا یَنفَسِخ ما شَرطَنا  "

بقيه تنده ها را نياورد  بخاطر اينکه در مقدمه من شرط کرد  گفتم کتابي مي نويسم که مختصير باشيد   

ب مختصر اتت ديگر آن منابعي که راجع به اربعين در دتت وقتي گفتم کتا "مِن اخِتِصارِ الکِتاب  "
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بوده را اينجا نياورد  پس معلو  اتت فق  حرف تيد نيست آثار کثيره داشته که اينجا قيد نکرده اين يک 
 : نظر اتت که جالب اتت و قشن  هم مي گويد 

  "غوا عَلَی العراق وَ عَیالُ هُوَ منَِ الشام وَ بَلَ( ع ) فَلَما رَجَعَ نسِاءُ الحسین  "

 اينجا ديگر کسي نمي تواند اشکال کند که نه تيد هم اربعين اول را نمي گويد ، 

 "منَِ الشام عَلی العراق  "

ز شا  را هم اشاره ميي کنيد پيس    اشا  بودند ؟ در ماه صفر همان تال ، يعني  روج  ه زماني درپس    
 راهنما داشتند ؟  ه زماني ي عتدالله قافلة اب "قالوا لدَِّليل  ". اربعين اول اتت 

ديگير تيفري نرفتنيد اتيير هيم       "مُرَّ بنِا عَلی طَریقِ بِکربلا  "يکتار آن هم هنگا   روج از شا     

يکتيار بيوده آن هيم    . يکتار ديگر هم اتير شدند و قافله اي آنجا داشتند  گفته شودنشدند بعد از کربلا تا 
 همين اربعين اول اتت 

 "وا عَلی موضِعِ المَصرَع فَوَصَل "

 تيد از آنهايي اتت که قائل به ملاقات جابر هم هست      

 "فَوجَدَو جابرابن عبدالله انصاری وَ جَماعَهً مِن بنی هاشم  "

 دقت شود تيد تعتير در اين  

 "طَلاقوا باِلبکُا واَلحُزنِ وَ اللَطم  "

را ديدند آنهيا هيم جيابر را     (ع)رفت  اهل بيت اتت که وقتي اين ملاقات صورت گ لطم اين از مصاديس

 ديدند بعضي افراد هم آنجا بودند

 "اَقامُ الماتم اَلمُقرِحَهُ لِلاَکباد  "

ماتمي به پا کردند که جگرها پاره پاره شد به تر و صورت لطمه زدند و بعد اشاره به بيانوان محتير  ميي    
 کند که  ه ها گفتند و  ه ها  واندند بعد مي گويد

 . "ثُمً فَصَلوا مِن کربلا طالِبین المدینه  "
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مدند به مکه ، آيکتار از مدينه . يکتار از کربلا به مدينه رفتند  (ع)اهل بيت  نکته قابل توجه اينجاتت که
  .اين يک نظر . مکه به کربلا در برگشت هم يکتار رفتند مدينه پس اين الا و لابد در اربعين اول اتت 

 نظر دوم 

 نيز کلامشان تناقضي با کيلا  اول نيدارد  تال بعد از لهوف نوشتند آنجا  56شريف اقتالشان که در کتاب 
  ؟؟؟که بعضي ها نفهميده گفتند تيد ابن طاووس اينجا گفته رتيدند و آنجا گفته دروغ بوده 

ربلا بيه کي    (ع)آنجا بخاطر گزاره ايکه به دتتشان مي رتد مي گويد بعيد اتت که اربعين اول اهل بيت 
 رتيده باشند يعني تيد جزو کدا  دتته مي باشد ؟ 

ه تجزو گروه دو  اتت نه گروه اول که گفتند کذب محض اتت و افسانه اتت اما در کتابها نوشي آيا تيد 
  ؟تيدابن طاووس هم جزو منکرين اربعين اتت 

دتتش مي رتد که اهل اينجا اربعين را ثابت ميکند آنجا يک دليل تاريخي به  اوور نيست  ودطهرگز اين
يک ماه در شا  بودند بعد هم  ود تيد اول صفر را با آن يک ماه ضيميمه ميي کنيد و بعيد ميي       (ع)بيت

صفر در کربلا باشند درتيت   26صفر پس جور در نمي آيد  46گويد يک ماه به اضافة اول صفر مي شود 
 رد مي شودحالا آن گزارة تاريخي . شد 

 . ه گروه تو  که قائلين به کربلا هستند ب رودتيد از گروه دو  مي  

کتاب اقتال کتاب مقتل نيست کتاب دعاتت و رتيده به زيارات اربعين آن را نقل کرده حديث اما  حسن 

و بعد مختصر راجع به اربعين بحث مي کند اصيلا    "من عَلاماتِ المومن  "را مي آورد  (ع)عسگري 

اب دعا بحث کرده محدث قمي در مفاتيح بحث علمي کرده در کت .اگر آنجا بحث مي شد ارزشي نداشت 
را از   (ع)آداب زيارت اما  حسيين امروز . (ع)؟ اما يک جاهايي اشاره کرده ، مثل آداب زيارت اما  حسين 

باب راجع بيه اميا     11که  درا بخوان اتبايد کامل الزيار تتايشگراين براي عوا  اتت  ندمفاتيح نمي  وان
 .دارد   (ع)حسين

 آقا مي  واهم برو  کربلا  ه کار کنم ؟  تؤال ميشود

خواند  يه فرقيي   باگر يک منتري  ، مداح ، روحاني هم از مفاتيح  حالا.برو مفاتيح بخوان پاتخ مي دهند 
در  دتغذيه اي که به مستمع ميي دهي   دتا بتوان ديک پله بالاتر از مستمع باش دباي تتايشگردارد ،  با عوا  

واي به حال آن  باشد اوهم هم وزن  مداحتت مداح اهم وزن  مستمعاگر .  دجلو هدايت کنواقع او را به 
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ميي  مسيتمع  روزي که ديگر روحاني يا مداح از مستمع بي توادتر باشند آن ديگر نقص غرض مي شيود  
 . گويد عمر  را تلف مي کنم  را پاي منترت بيايم 

روي کاغذ بنويسند با موبايل از روي اس مس مي حتي زحمت نمي دهند به  ود مداح هاي اين نسل که 
 . (ع) وانند يعني براي اما  حسين 

  بهتر اتت نگويد اصلا  دنوکري کن بخواهدور طاگر اين

 "یا لیَتنَا کُنا مَعَک  "

بعد مستمعش را تشويس کنيد کيه نميي  واهيد بيروي از       د کهو کربلا هم نمي  واهد برو دگويناينها را 
 ...!!!به ارباب بده ارباب درِ قلتش را باز مي کند  همين جا يک تلا 

ور باشد پس اين همه پا برهنه رفته اند زيارت ضرر کرده اند لذا در  يلي از  يزهيا عيوا  از ميا    طاگر اين 
  يلي جلوتر هستند

 .تعارف نداريم از منِ روحاني هم جلوتر هستند 

از شب هم بالاتر اتت ، بي  يال نماز شب ، يعني ثوابش از نم  (ع)نماز بر حسيناتت که  يزي شنيده يا
تالگي نمياز شيتش    42معني ا  اين اتت ؟  ه کسي اين را گفته ؟ حضرت آقاي بهجت ، کسي که از 

 يست ؟ حالا من کيه   (ع)تالگي مي گويد گريه بر حسين  06تالگي  وانده که در  42قضا نشد  ،او از 
نه اين را به  ورد مستمعم بدهم اينجاتت که تقابل ايجاد ميي  نه اهل بُکا هستم نه اهل نماز شب ،  گو

ن جلسه باشد مي گويد ايين  يرت و پرتهيا  يسيت ؟ بعيد نميي تيواني        آشود اگر روحاني باتواد هم در 
کاملش کني ، مي گويي آقاي بهجت گفته اتت ، ملت هم نگاه مي کنند که اين دو به هيم حمليه ميي    

اين کار کارِ عشس اتت ربطي به دين ندارد اين جور  "دين  ولَيَ دينکم لَکُم "کنند و آ ر  هم بگوييم 
، عين اين اتت کسي بگويد ما  نددو بال کربلاي آنها ندنتايد با هم تقابل داشته باش روحاني و مداحنيست 

، هييچ کيدا  از   (ع)ما کربلا مي  واهيم بدون اما  حسيين يا ،  (س)کربلا مي  واهيم بدون زينب کتري 
کربلا نيست کربلا با دو  هرة اتارت و شهادت کربلاتت اگر کسي اينجا را قيچيي کيرد   به تنهايي ها اين

فرميود کتياب الله و     (ص)نيست ، پيغمتير   (ص)مي شود ، آن وصيتنامة پيغمتر حسبنا کتاب اللهمثل 

تهيه جيا   حالا اگر کسي گفت شهادت را عشيس اتيت از ج  . کربلا زمينة اتارت به شهادت اتت . عترتي 
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هشت تال دفياع  مانديم يکي مي گويد ما اتير بوديم اتارت را عشس اتت هردو غل  اتت اتفاقا   جن  
 .قشنگيش به همين بود هر دو را با هم داشت  مقدس

  نظریات سید بن طاووس

  :ته نظريه داشت  ه شد تيدبه بحث اربعين که گفت ديمگرميبر
 کذب محض اتت و افسانه :نظريه اول 

 کساني که بعيد ميدانند مثل تيدابن طاووس  :ه دو  نظري

دتتة اول که کذب محيض و افسيانه ميي    : کساني که بعيد مي دانند . قائلين به نظرية اول  :نظريه تو  
دانستند يکي از ادلة شان اين اتت که اگر اربعين اول اين قدر محکم اتيت  يرا فقهيا و علمياي ميا در      

تيا   0تيا قرينية از    45 – 46 ه شدبه آن اشاره نکردند جوابش مفصل داد قرنهاي قتل از تيد ابن طاووس
 :کساني که اتتتعاد کردند . که هرگز اينگونه نتوده اتت  ه شدقرن آورد

 سه مقوله استبعاد 

 مقولة اتتجازه : مقولة اول 

  مسير کربلا تا شا  : دو  مقولة 
 . بعيد شمردن آن  : تو مقولة 

کيذب محيض    (س)فرق مي کند يک وقت کسي مي گويد حضير ت رقييه   شدنبعيد شمردن با منکر-4
 اتت ،

کيه  کسيي  . باشد اين اتت که فرق مي کنيد   (ع)يک وقت کسي ميگويد بعيد اتت که د تر اما  حسين
 . نيست  د تر کس ديگر اتت ( ع)وجود  ارجي را کذب مي داند مي گويد د ترتيدالشهدا 

 اقامت يک ماهه در شا    -2

 فت طولاني فاصلة شا  تا کربلا مسا -4

 
مرحو  تيدابن طاووس در احتابش از اين نظريه کمي فاصله مي گيرد علتش اين اتت که  گزاره اي پيدا 
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يک ماه در شا  بودند و  ون به دليل مشيهور ميي دانييم  اول صيفر      ( ع)مي کند که مي گويد اهل بيت
 26صفر در شا  بودنيد پيس    46ر شا  بودند يعني تا ني نقل کرده اند يک ماه دتوارد شا  شدند شيعه و 

 صفر نمي توانستند در کربلا باشند پس بعيد اتت اربعين اول کربلا باشند 

تيد ميي رود در قيائلين اول   . اتتتعاد تيد هم از بين مي رود  رد شداين دليل  با دلائل محکمترحالا اگر 
 به آن قائل شدهدر لهوف  که

حرف براي  طتيري اتيت اشيکال نيدارد     . کرد که در نقل هاي تاريخي غل  اتت  اين را اشاره  واهيم 
 .  تني اتت يک مورخ اتت هم در نقلهاي تاريخي شهرت ندارد و هم با تياتت يزيد جور در نمي آيد

در را در شا  نگيه دارد ،   (ع)اصلا  يزيد نمي توانسته اهل بيت بيان شددليل براي تياتت يزيد  1در قتل 
با . وارد شا  شدند  ( ع)اول اينکه در کتب اهل تنت نوشتند اهل بيت ، همان متحث  نين اتت کهادامه

ورود کاروان همه زدند و رقصيدند اما بعد از شهادت اين نازدانه تربازهاي يزيد در پادگانها به يزيد فحش 
 . ميدادند 

 .؟ پنجم صفر   ه زماني اتتشهادت اين نازدانه  -4

؟ در مجلس يزييد و بيين تيو  تيا      ه زماني اتت (ع)و زين العابدين (ع)دن زينب کتري طته  وان -2 
 . پنجم صفر 

   ماجراي همسر يزيد  -4
 توبة آن پيرمرد -1

 ن مؤذن آتوبة  -5

 .توبة دلقک يزيد  -0

 . وجود دارد ند دليل حال مي توان دريافت که براي اثتات موضوع  

دوباره قيصر رو  که جزو ميهمانان و ميي  .  ر  يزيد  نجر بر دارد در مجلس يزيد دلقک  ه بکند بعد آ
گساران مجلس بود اما وقتي  تردار شد تر بريده در تشت براي کيست بلند شيد در بعضيي رواييآت دارد    

يه يزيد کار مي کند و اصيلا   لبتينيد يزيد جوري درگير اتت که ناموتش هم بر ع. که به يزيد فحش داد 
 ...در شا  نگه داردرا  (ع)ماه اهل بيت معنا ندارد يک
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هر  واتيته  : عرض کرد  (ع)همين که يزيد به جناب زين العابدينمثلا کارهايي که  ود يزيد کرده ويا   
غارتي را مي دهيم  ء ن پول مي دهم اشياآاي داشته باشيد اجابت مي کنم هر  يز به غارت رفته به جاي 

مي کند بعد مي گويد  دا ابين زيياد را لعنيت کنيد او      عقب نشينييزيد اين قدر ، . اين متن لهوف اتت 
را ييک  ( ع)اصلا  محال بوده يزيد اهل بيت  گذاشته شودرائن کنار هم قاين اگر. را کشته اتت  (ع)حسين

ن نقل هم کيه  ايماه نگه دارد هنوز پنج روز بيشتر از صفر نگذشته که اين بلاها تر يزيد مي آيد  که اگر 
فرمودند نماز غفيله بخوان ( ع)گفت راه توبه براي من باز اتت يا نه ؟ اما  (ع)يزيد به اما  ه ک شودقتول 

 ! به شا  باشد ، از اين کارها مي کند ؟ (ع)اگر بنا بود يزيد همان يزيد قتل از ورود اهل بيت. 

يزيد توبه کرده  فتم که مي گييفتيم حرف قذافي را نمي زنباز آن طرف که يم توبه کرده ينمي گو هرگز
اتت و ما نمي دانيم توبة او قتول شده اتت يا نه پس تاکت باشيم و بر يزيد لعين نکنييم ايين را نميي     

 گويم

در  را( ع)جور در نمي آيد يک مياه اهيل بييت    قرار مي گيردبا اين قرائني که کنار هم  مي توان گفتاما  
بياز  نتاييد   ريخي نقطة مشهور نقطة مقابيل اتيت   از نظر تا. شا  نگه دارد و اين از نظر دلالت غل  اتت 

هشتم ماه صفر از شا  بيرون آمدند بعضي ها هم مي گويند هفتم ماه صفر ( ع) ير ، اهل بيت  گفته شود
در حقيقت اتيتتعاد تييدابن طياووس    رد شود  جور در نمي آيد اگر اين قول هااز شا  بيرون آمدند پس اين

 .هوفش قائل مي شود ، قائلين به اربعين اول هم از بين مي رود به همان نظر ل

 استجازه  :دلیل اول 

براي  ه  ييز اجيازه ميي گييرد ؟ اينکيه اهيل       . اتتجازه يعني  ه ؟ يعني اجازه گرفتن ابن زياد از يزيد  
  .هرا نگه دارد يا روانة شا  يا مدينه کند به اين مي گويند اتتجاز (ع)بيت

که ابن زياد اجيازه گرفتيه    وجود نداردمتهم اتت يعني هيچ دليل تاريخي  شيعهاولا  جريان اتتجازه براي 
. يا قاصدي فرتيتاده ؟  نميي دانييم    .  گونه اجازه گرفته اتت ؟ با کتوتر نامه رتان ؟ نمي دانيم . باشد 

وقتي اصل جريان اتتجازه متهم اتت  گونه بعضي ها بحث کردند و گفتند اگر از کوفه تا شا  قاصيدي  
متهم اتت به قول طلاب اول تو تقف را بزن بعيد بيرو    شيعهاصلش براي . ه اينگونه مي رتيده مي رفت

.  دبه شاخ و برگهاي فرعي ا  مي پرداز ههنوز اصل اين قضيه را ثابت نکرد. روي تقف گچ کاري کن 
ه ؟ برگشيت  ه  ييزي متهم اتت معلو  نيست  ه کسي رفته اجازه گرفته ؟ با  ي  شيعهاصل اتتجازه براي 

 نيد کي برگشته ؟ کتوتر رفته ؟ اتب رفته ؟ قاصدي بوده ؟ هيچ  يز  معلو  نيست که بعد تازه بحث کن
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تعتيير   رجيوع کنييد  فرمايش محدث  يابياني  به که اتب  قدر مي رفته ؟ شتر  قدر مي رفته ؟ در اينجا 
 : مي گويد . ايشان را بتينيد ايشان يک مجتهد و مورخ هستند 

جود تفحص شديد و تفتيش اکيد در هيچ تاريخ و تيأليفي از شييعه و تيني ، اتيناد ايين      تا به حال با و "
مکتوب يعني اتتجازه را که نامه نوشته باشد ابن زياد و جواب را به شا  و کوفه نديده ا  که نامه اي رفته 

ر حيالي کيه از   د "کدا  وتيله بوده . باشد و يزيد هم نامه را جواب داده باشد که به  ه نحوي بوده اتت 
(  تذکره الخواص براي ابن جوزي اتت که تني اتت  اما مقيتلش مقتيل  يوبي اتيت     ) تذکره الخواص 

صيد و   (ع)مرثيه اربعين و ماجراي دفن تر مطهر را گفتيم و روايتي آورده کيه فقي  پييراهن تيدالشيهدا    
ا  زُ يار اشياره   قي مقص و مرحو  محدث  ياباني اشاره مي کند که در تدکره الخوا. بيست توراخ داشت  

از کربلا در آمدنيد    ه زماني( ع)اهل بيت . شده اتت که کاروان پانزدهم محر  از کوفه  ارج شده اتت 
. رتيدند به کوفه ؟ صتح روز دوازدهم اينها ا تلافي نيست و مشهور اتت   ه زماني. ؟ عصر روز يازدهم 

 رتد به  ه درد ما مي  ورد ؟ پکسي مي 

به درد ما مي  ورد ؟ در مجلس اربعيين عصير روز     ه زمانيلة کربلا تا کوفه  قدر اتت ؟ فاص ه شدگفت
روز در تيه  . پانزدهم از کوفيه  يارج شيدند    . يازدهم  روج از کربلا صتح روز دوازدهم رتيدند به کوفه 

تفانه مصائب کوفه بوده اند که در اين ته روز مصائب کوفه اتفاق افتاده اتت از جمله زندان کوفه که متا
لهوف تيد که مختصر اتت راجع به زندان کوفيه  . کوفه ديده نمي شود شعرا هم برايش شعر نمي گويند 

هيچ کس حس ندارد به ملاقات ما بيايد الا اينکه دو ويژگي داشيته  : فرمودند  (س)زينب کتري: غوغاتت 
فين ميي  واهيد و پيرور       ه ايتربتينيد اين روضه اتت اين منتها  ِت. يکي اتارت کشيده باشد : باشد 

 . بدهد و شاعري هم بتواند به آن بپردازد 

 :  دا رحمت کند قديميها را که اين شعرشان براي زندان کوفه اتت 

 ،....  صتا برو به نجف نزد بوتراب

بگو امشب در نجف نخيواب   (ع)اتت که اي باد صتا برو به بابا  علي(س)اين شعر از قول حضرت زينب 
زندان مختار را که شنيديد در اين تاريخ نيست زندان مختار قتل از . زندان کوفه بتين  ه  تر اتت بيا به 

قضية کربلاتت ، هم تلولي ميثم تمار اتت و اين براي ماه ذي الحجه اتيت نيه پيانزدهم محير  ، بيا      
. خ در زندان اتت تا فلان تاري يا مشخص باشد که مثلا. کي آزاد شد  معلو  نيستوتاطت آزاد شد دقيقا  
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مشيخص  اما به محض اين که نامة آزادي ا  آمد آزادي او به کمتر از دو روز هيم نکشييد وليي قيتلش     
 . که هم زنداني ميثم تمار اتت اتت 

 نظر شیخ مفید درباره استجازه

 41ييا   44از کوفيه   (ع)حرکت اهل بييت : مي گويد  رشادالامرحو  شيخ مفيد راجع به اتتجازه در کتاب 
به کوفه  (ع)حر  بوده اتت اگر اتتجازه اي صورت بگيرد بايد کي صورت بگيرد ؟ بعد از ورود اهل بيتم

روز دوازدهم تازه آمدند اگر در همان روز دوازدهم هم اتتجازه صورت بگيرد از کوفيه  . بايد صورت بگيرد 
نميي توانسيته تيا  هياردهم     تا برتند شا  ، اصلا  قاصدي برود ، کتوتر برود ، و يا هر  يز ديگري بيرود  

 هياردهم بيوده اتيت     (ع) ون مي گويد  روج اهل بييت . رد مي کندبرگردد پس شيخ مفيد اتتجازه را 
ن زياد والي کوفه حداقل يک روز بايد اينها را در کوفه نگاه دارد بعد ابيعني دو روز در کوفه بودند ،  وب 

نگه داريم يا نه ،  ب اول نگه دار بعد اجيازه بگيير ، پيس    اجازه بگيرد ، نيامده اتتجازه گرفته که اينها را 
يک روز بايد نگه داشته باشد بعد به فرض يک روز نگه داشته وضع کوفه به هيم  يورده ، روز تييزدهم    

پس اتيتجازه  . بايد قاصد را بفرتتد قاصد تا برود شا  و برگردد تا  هاردهم يا پانزدهم نمي رتيده اتت 
 يلي شيخ دقيقي اتت يعني . و کلا  شيخ مفيد نستت به بقيه در اولويت اتت   ندرد مي کرا شيخ مفيد 

اينجا که رتيده مي گويد  هاردهم به ند کمي  د يلي  يزهايي را که ديگران قتول مي کنند شيخ مفيد ر
 ارج شده اند پس اگر  هاردهم  ارج شده اند پس به اجازه ، يک روز بيشتر مهلت (  ع)محر  اهل بيت 

 . نداديم در يک روز که نمي توانستند بروند و شا  و برگردند 

 .  ود اتتجازه متهم اتت و دليل تاريخي ندارد  گفته شدمطلب اول 

 ا  زُ ار اتت قمقمطلب دو  کلا  تذکره الخواص و 

 مطلب تو  کلا  شيخ مفيد اتت 

به کوفه از ابن زياد اجيازه گرفتيه     هارمين دليل اين اتت که مگر عمر تعد براي انتقال کاروان از کربلا
شيخ مفيد در ادامة تخن قتلي  يود  . اتت  عمر تعد اجازه نگرفت  که بگوييم ابن زياد هم اجازه بگيرد 

را توت  زجر  (ع)اشاره مي کند که ابن زياد روز تيزدهم تر مطهر اما  حسين 204رشاد ص الادر کتاب 
ن زجير  آدارد نا  زهر ابن قيس گفته شده اتت اما درتت  در بعضي نسخه ها) ابن قيس به شا  فرتتاد 

اگر تر مطهر را روز تيزدهم . را در روز  هاردهم يا پانزدهم فرتتاد  (ع)و  ود اهل بيت( ابن قيس اتت 
 فرتتاده باشد  ه قدر فاصله تا دوازدهم دارد ؟ 
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را ( ع)ت بيايد بعيد اهيل بييت     طور قاصد در اين يک روز رفت و آمد و يزيد به او گفت اول تر را بفرت
پس معلو  اتت شيخ مفيد اتتجازه را قتول ندارد و درتت هيم هسيت پيس ايين قاصيد نميي       . بفرتت 

توانسته يک روزه برود و برگردد که يزيد بگويد تر را بياور شايد در يک روز بتواند بيرود و ييک روز هيم    
 گفيت روي اتيتجازه باييد    ودر اين موضوع را بربايد برگردد مي شود دو روز ، تيزدهم تر را فرتتاد و اگ

را بفرتت ،  ُب اين نامه و اين (ع)مد يا فرتتاده شد که بگويد اول تر را بفرتت بعد اهل بيت آنامه اي 
را روانة شا  کرد که بيا   (ع)ز  هاردهم يا پانزدهم اهل بيتاو د مي شود رپس اتتجازه  وجود نداردقاصد 

  . اتتتعادي هم ندارد  ، جور در مي آيد و هيچ هم

 :اقامت یک ماهه در شام : دلیل دوم 

تراغ اين گزاره که اين گزاره در تاريخ آمده يا نه از نظر تاريخي اصلا  قابل تأييد نيست بلکه از  بايد رفت
ير اين حرف را زده بودند پيس اتيتجازه بيراي    ثدليل اتتجازه هم ضعيفتر اتت در اتتجازة طتري و ابن ا

ير صاحب کتاب الکامل و يکي هم ابين کثيير صياحب کتياب     ثيکي ابن اوجود دارند دو تا تني کيست ؟ 
داشيت اميا در    وجيود در اتتجازه ايين  . صاحب التدايع که هر دو هم از مور ين بزرگ اهل تنت هستند 

بحث اقامت يک ماهه يک همچون قوتي که در حرف اتتجازه اين دو مورخ اشاره کرده بودنيد در تياريخ   
مي گويد اربعين با روايت اقامت يک  510مرحو  تيد هم اشاره نمي کند فق  در اقتال ص .  جود نداردو

کجا مرحو  تيد جزو منکرين اربعين اتت در يک    گفته اند که اربعين . ماهه در شا  جور در نمي آيد 
امت يکماهيه را قتيول   اول با اقامت يکماهه در شا  جور در نمي آيد ديگر روي آن بحث نکرده که من اق

 .ندار  

شيخ مفييد در ارشياد ص   .  رد کننديکماهه را  تتراغ کساني که مي  واهند اين اقام رفتمي بايد حال 
 : مي نويسد  204

 "وَ لَما وُضِعَت الرئُُوش بَینَ یَدَی یَزیدَ وَ فیها رأسُ الحسین  "

 . بود  (ع)اترهاي بريده را اوردند و در بين آن ترها تر مطهر تيدالشهد

 "قال یزید اَمَرَ باَلنَصبَ اَن یَنزِلنَ  "

 دتتور داد زنان بيايند

 " فَعَمَلَ دارَ یَنصِلُ بدَارِ یَزید "
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را بترند آنجا يعني شتيه بيه زنيدان کوفيه    ( ع)يک  انه کنار کا ش تا ته بود دتتور داد اهل بيت  ديزي

نگفته دقيقا   ند روز در اين  انه بودند اما تعتيير   "م فاََقامُ ایا ". يک زندان ديگر در اينجا درتت شد 

 بعدي را نگاه کنيد 

 "ثُمَّ نَقَبَ نُعمان ابن بشیر  "

 :صله نعمان را صدا زد و فرمود ااما بلاف 

 "رجُُ بِها هؤلا نًصِبَ المدینه ختَ "

در اول صفر  (ع)ل بيتبه شا  رتيدند و اين هم ورود اه (ع)اول ماه صفر اهل بيت وجود دارداينجا دليل 
در شا  بمانند ديگر اينجا نمي گويد زنها را  ند روزي در  انة کنياري  ( ع)اگر يک ماه اهل بيت . به شا  

کا ش نگاه داشت مي گويد يک ماه نگاه داشت بعدِ يک ماه به نعمان گفت اينها را بتر ، اما وقتي ميورخ  
يکماه جور در نمي آيد اين نظر شيخ مفيد اتيت  يون    مي گويد  ند روز آنها را نگه داشت معلو  اتت با

 نيد روز نيه    نيد به يک ماه هم مي گوي فارتهانيست شما اشکال نکنيد که  عجملسان عرب مثل لسان 
 دممکين اتيت بگويي    عجيم تاعت نمي گويد يک روز اميا ،   46 ير در عرب دقيس اتت عرب هرگز به 

پنج تاعت بوده اتيت و   اوکه ديروز  ندشد  بعد مي بينممکن اتت برود جايي بگويد کل ديروز را معطل 
 ...تاعتتاعت ديروز نوزده تاعتش را  واب اتت بعد کلش مي شود همين پنج  21از 

اما عرب اينطور نيست عرب آن پنج تاعت و ده تاعت را روز حساب نمي کند حتيي نييم تياعت هيم       
ويد اياما  منظور تي روز اتت به جاي اياما  مي گويد تاعتي معطل شد  بعد اين عرب بگ حساب نمي کند

 10صفحه  1ير در الکامل في التاريخ  جلد ثابن ا. ميتوانست بگويد شهرا  ، پس شيخ مفيد هم قتول ندارد 
 دند يزيد گفتکررا وارد شا   (ع)وقتي اهل بيت: ميگويد 

ي گويد ، يزيد وقتيي ابين مرجانيه را    دارد م دير تني اتت اما از قول يزيث، ابن ا "لعن الله ابن مرجانه  " 
التته اين تياتت يزيد اتت دارد  يود  را  . عت مي شود دلعن کرده اگر ما در زيارت عاشورا لعن کنيم ب

 اين يک تياتت اتت ، اشاره ميکندگفتن به يزيد نيست به  غرض بهتترئه مي کند 

 "مالی ابن لعن الله یغضب به علیه  "

 
را  (ع)د يزيد بلافاصله ابن مرجانه را لعن مي کند که  دا لعنتش کند که حسينکه وارد شدن (ع)اهل بيت
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او کشت و باعث ناراحتي من شد اينجا که يزيد ابن مرجانه را فحش مي دهد معنا دارد ، ييک مياه اهيل    
  ون مرد  شا  از: مرحو  محدث قمي در نفس المهمو  فرمودند . را در شا  نگه دارد معنا ندارد  (ع)بيت

در شا  ماية نفرت بيشتر شياميان   ( ع)حقيقت مطلع شدند شراي  بر عليه يزيد برگشت لذا وجود اهل بيت
از نظير  نيه  نها را نگيه دارد ايين   آ ب اين ماية نفرت معني ندارد ، يزيد يک ماه . از بني اميه و يزيد شد 

 .تياتي جور در مي آيد نه اعتقادي 

اصلا  توبه هم نکرده همان  تاثت را دارد اما تياتيت اقتضيا ميي کنيد     يزيد اعتقاد را هم توبه کرده ، نه 
تياريخ طتيري   . ديگر نگهشان ندارد  ون وضعيت شا  دارد به هم مي  ورد حکومتش متزلزل مي شيود  

  204صفحه  1جلد 

 "ثمَ اَدخَلَهُم عَلی عیَاله  "

انه و ديد يزييد بيا زنيش درگيير اتيت      آمد در   "فَجَهَزَهُم "وارد اندروني  انه شد  بعد از اين مجلسش 
 را روانة مدينه کنند و (ع)بلافاصله دتتور داد اهل بيت

 "وَ حَمَلَ هُم علی المدینه  "

فاي تفريع اتت و اين در عربي و فارتيي   "فَجَهَزَ  "حرف ف در . اين حرف با يک ماه جور در نمي آيد 
 :يکي اتت مثلا 

تفريع اتت يزيد وقتي اميد در  ف فاصله رفتم اين بلافاصله همان مد  تاعتي منتظر شما ماند  بلاآمن  

اندروني و ديد هِند بر عليه او شور  کرده اتت دتتور داد کاروان بار  را بتندد به طرف مدينيه  و ايين   
با تي روز اقامت جور در نمي آيد و در ضمن مي دانيم که ورود کاروان به شا  در اول صفر  "فَجَهَزَهُم "

 (س)يعني شهادت حضرت رقيه. اتت  (س)مجلس يزيد روزهاي اول و قتل از مرگ حضرت رقيهاتت و 
تني هيا بيه ابين کَثيير     . روز اول صفر اتت اين حرف ، حرف طتري اتت  4پنجم اتت و مجلس يزيد 

يير  دمشقي مي گويند ابن کُثَير  ون معني ابن کَثير مي شود پسر پدرهاي زيآد و به اين دليل به او ابن کُثَ
 . مي گويند که اين غل  اتت و همان ابن کَثيردرتت اتت 

ما تا قتل از اين نمي دانستيم که او ولدزنا اتت ولي از اين دفاعي که اهل تنت از او کردند فهميديم که 
او ولدزنا اتت ، شده دفاع از ابن زياد که شيعه دروغ مي گويد اين شش پدر داشته نه  هيار تيا ، بيا ايين     
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ابن کَثير هم حتما   يزي هست که مي  واهييد اتيم او را     ودتان را کنديد ، پس دربارة اتمحرف گور 
 .عوض کنيد 

بيشيتر از   ( ع)مي گويد که اهل تحقيس گفتند  اهل بيت 401صفحه  1و النهايه جلد  هابن کثير در التداي 
افة اين هفيت روز ميي شيود    اضه اول صفر وارد شدند ب. هفت يا هشت روز بيشتر در شا  اقامت نداشتند 

. روز  44صيفر ميي شيود     26که بيا  يود روز هشيتم تيا      فاصله اتتروز  42هشت صفر تا بيست صفر 
فراوان قائل دارد مثل شهيد مطهيري   شيعهمهمترين حلقة اين بحث اين اتت و مستحضر باشيد  ون از 

را ده روز مي داند و بعد اين را تيد ابن طاووس فاصلة کوفه تا شا  . مثل مرحو  محدث نوري و ديگران 
 ضميمه مي کند و ميگويد 

ايين  ميشيود   درتي روز هم اقامت داشتند پس بيست صفر نمي توانستند کربلا بوده باشند که اقاميت را  
اولا   ود تيد اشاره کرده فاصلة کوفه تا شا  ده روز اتت يعني اگير فاصيله   . د ش دفاصله هم اشاره  واه
قاصدي مي توانسته اين مسيافت را پينج روزه بيرود  يون معميولا  قاصيد دو برابير         اي ده روز باشد يک

ميي شيود    شيود برمتناي حرف تيد ده روز اضافه توجه نشود قاصد هم  هباگر ديگران مي تواند را ه برود 
هجده صفر ، کجا رتيديم ؟ به شا  ؟ يا کوفه ؟ اول صفر رتيدند به شا  هفيت روز هيم در شيا  بودنيد     

فر  ارج شدند ده روز هم تيد گفت فاصله ا  اتت تا کوفه پس مي شود هجيده روز ، هجيده   هشت ص
صفر کوفه هستند از کوفه تا کربلا هم نصف روز اتت اگر  اطرتان باشد ابن کَثير گفت بعضي گفته انيد  

شيب  حالا اگر هشت باشد با ده ميي شيود نيوزده ، دقيقيا      . هفت روزه بعضي ها هم گفته اند هشت روزه 
اربعين رتيدند به کربلا که قول مقدس اردبيلي همين اتت و درتت اتت که يک روضه هم دارد و شب 

  اربعين رتيدند ،  ه ديدند ؟ و  ه شنيدند؟
بر اتاس فرمايش تيد هم اگر . اين حرف تازه ادعاي تيد اتت که فاصلة کوفه تا شا  را ده روز رتيدند 

مرحو  علامه آقا تيدمحسن امين جتل عياملي کيه   . ز اتتتعادي اتت ده روز فاصله شا  تا کوفه باشد با
ايشان ييک مقتيل   ( اين علامة امين اتت نه علامه اميني ) بعضي اوقات با علامه اميني اشتتاه مي شود 

اعيان الشيعه  يليي کتياب  وانيدني    . دارند و ايشان را بيشتر به کتابش مي شناتند  لَواعِجُ الاشجانبنا  
کتاب را در جواب يک تني نوشته اتت که يک تني گفته اتت شيعه اصلا  عالم ندارد ايشيان  اتت اين 

تي جلد قطور اتت و با  اپهاي امروزي صد جلد مي شود ، پينج جليد   . شاکي شد و اين کتاب را نوشت 
وريه اولش راجع به ائمه و دوازده اما  اتت ايشان  ودشان اشاره دارند و ايشان اهل جتل عامل دمشس ت

اتت ايشان ميگويد در زمان ما بعضي افرادِ دمشس فاصلة دمشس تا نجف را هشت روزه رفتند بعضيي هيا   
در شا  هستند نُه به علاوة هشت مي شود هفيده ، هفيده    ( ع)اهل بيت( . شا  تا نجف ) هم هفت روزه 
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ز در راهند ولي زينيب  کيلومتر اتت با پاي پياده هم بروند ته رو 15صفر نجف هستند نجف تا کربلا هم 
با پاي پياده نرفتند مضاف بر اينکه آقا  ود  و طايفه ا  دمشقي اتت و اين مسير را بارهيا  (س)کتري 

رفته اتت مي گويد براي زيارت مي رويم طوايف هفت روزه مي روند و بعضي ها هيم هشيت روزه ميي    
اين مسيري که کاروان مي آييد بيا   تلوال مي شود . روند و ما هشت را انتخاب مي کنيم که بيشتر اتت 

برمي گردند اگر  ه مسير  يکي باشد اما نوع رفت و آمد فرق دارد اينجا بناي ( ع)مسيري که اهل بيت 
 را رتوا بکنند( ع)بني اميه اين اتت که منزل به منزل اتراق کنند  و به هر منزلي که رتيدند اهل بيت 

 "پاي تر تو شراب  وردند              هر منزل و روتتا که بردند  "

 بررسی مسیر برگشت

در مسير برگشت از شا  تا کربلا دو تيا منيزل را    وجود ندارد کهاما در برگشت اين طور نيست يک مقتل 
اتم برده باشد اتفاقا  برعکس اتت اينجا به نعمان ابن بشير تفار  مي کنند تريع اينها را برتان  يون  

 هستآبروي  ود يزيد مي رود ، مضاف بر اينکه در اينجا اقتالي  اگر هر منزل توقف کنند

يعني بيست منزل توقف کيرده  ... در مسير رفت  يلي توقف کردند مثل دير راهب ، بعلتک ، حلب ، اولاً 

اند و اين بيست منزل اتفاق همه ارباب مقاتل اتت در هر ته منزل يک روز توقف کرده باشند پانزده روز 
اصلا  اگر  يلي تريع هم رفته باشيند بياز تيه     اردمضافا  بر اين که اين جا هم باز جواب دطول مي کشد 

محير    20روز پشت دروازة تاعات معطل شدند يعني ته روز مانده به اول صفر رتيدند يعني ميي شيود   
 .  اين هم يک جواب دباز هم به اربعين مي رت گذاشته شودعدد دوازده هم . پس دوازده روزه رتيدند 

 نيد اگير بگوي . پانزدهم  ارج شدند اول صفر رتيدند به شا  که اين فاصله مي شيود پيانزده روز    گفته شد
  همة منازل دروغ اتت

عين پانزده روز هم با ترعت رفتند ته روز مانده به اول صفر پشت دروازه بودنيد پيس دوازده روز طيول    
 .کشيده 

بيست صفر رتيدند اتتتعادي هم ندارد پس ده هشت مي شود در معادلة دواز ندهمين عدد دوازده را بگذار
. 

را از شا  روانه کرد که با  (ع)روز هشتم صفر يزيد اهل بيت آورده محدث قمي در نفس المهمو   :دوما  

 .جواب ابن کثير جور در مي آيد 
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ات ايستاده بوديم راوي مي گويد با ميثم تمار کنار ش  فر:  تر ميثم تمار اتت از مرگ معاويه   :سوما  

ميثم  يره  يره نگاه کرد و فرمود همين الان معاويه در شا  به درک واصل شد و اين ا تار غيتيي مييثم   
بوده اتت راوي مي  (ع)اتت  ون او علم انصاب و علم اعلا  بلد بوده اتت و اين از برکات اميرالمومنين

اتت کتياب رجيالي هيم    شيعه قرن  هار  يکي از ناب ترين کتب  05گويد در کتاب رجال کشََّي صفحه 
مي گويد در روز جمعه اي با ميثم تمار کنار ش  فرات ايستاده ابو  الد . هست و مو لاي درز  نمي رود 
و گفيت  ( فرات شريعه اي از کوفه اتت  ون ميثم کربلا نيامده اتيت  ) بوديم ميثم  يره  يره نگاه کرد 

ن جيا بيود  ييک    اد ابو الد مي گويد جمعة آينده من در همي معاويه همين الان در شا  به درک واصل ش
پرتيد  قاصيد  يي   . قاصدي از شا  آمد با اين قاصد ملاقات کرد  پرتيد  از کجا مي آيي گفت از شا  

مضافا  بير ايين   .  قدر طول کشيده ؟ هفت روز . تاعت مُرد  هستي ؟ گفت معاويه هفته گذشته در همين
ايد مرده باشد بعد هم بايد مرد  با يزيد بيعت کرده باشند قاصيد بيه ابو اليد    که قاصد اتت يعني معاويه ب

هفيت روز  . مي گويد معاويه مُرد و من شاهد بيعت مرد  با يزيد بود  پس بايد هفت روز هم کمتر باشيد  
  اتت که معاويه مُرده اتت و مرد  با يزيد بيعت کردند بعد از بيعت دارد  تر مي دهد

 هده روز فاصلة معمولي و قاصد هم اين فاصله را پنج روز ه شدپنج روز که از اول گفت پس مي شود همان
مضافا  بر اين که در زمان مرگ معاويه يزيد در شا  نتوده اتت يزييد تيا بياييد در شيا  و     . مي رفته اتت 

 . مرد  با او بيعت کنند هفت روزِ ميرتد و تقريتا  همان پنج روز 

 566فاصلة دمشس تيا بغيداد   .  شودبه دليل مسافت امروزي حساب بنا زي اتت و دليل امرو :دلیل آخر 

پس از دمشس تا کربلا . کيلومتر اتت  06کيلومتر و از بغداد تا کربلا  456کيلومتر اتت و از بغداد تا کوفه 
ين  يزي هست طي طريس توت  شتر معمولي روزي نيود کيليومتر اتيت    نکيلومتر اتت اگر يک   506

دهيم صيفر هيم از شيا       (ع)پس اگر اهل بيت. بر پانصد و هفتاد کنيم مي شود همان هفت روز   تقسيم
 ارج شده باشند باز هم مي رتند اين را همة شتر توارها و طوايف شا  مي گويند که ميزان کيلومتر شتر 

را هم مد نظر نمي کيلومتر هم مي رود ، ما شتر تندرو  446کيلومتر اتت يعني شتر تند رو تا  06تا  06از 
کيلومتر آن هم با علم بر اين که در مسير برگشت اتت و قرار نيست  06گيريم و کندرو مد نظر ماتت و 

توهين کند ( ع)و قرار نيست ديگر کسي شراب بنوشد يا به اهل بيت دبايد به ترعت برو دجايي توقف کن
کيلومتري را مي آيند   506ز ده روز مسافت يا پشت دروازه نگاهشان بدارند فق  براي اتراق اتت و کمتر ا

 . باز هم جور در مي آيد  ندحتي با کيلومتر شهري وزارت راه توريه هم بگير. 
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فاصلة مدينه تا مکيه  . از مدينه به مکه اتت ( ع)دليل آ ر که  يلي به درد مي  ورد حرکت اما  حسين 
 ارج شدند و تو  شعتان به مکيه رتييدند    رجب از مدينه 21اما  . فرتخ اتت  16کيلومتر اتت و  106

کيليومتري را بيا    106اگر رجب تي روزه باشد مسافت مدينه تا مکه مي شود پنج روز ، اباعتدالله مسافت 
ن آدو روز بخاطر  ،کيلومتر تفاوت دارد  506کيلومتر با  466 وب . شتر آمدند بدون موانع پنج روزه آمدند 

کيلومتر را  05کيلومتر در پنج روز ، يعني شتر در روز مي تواند  106ز ، کيلومتر که مي شود هفت رو 466
با هميين شيتر دقيقيا  روزي     (ع)کيلومتر اتت ادعاي بي دليل نيست اباعتدالله 06برود پس اين که گفتيم 

و اشکال هم  دکيلومتر تواري مي کردند تا به مکه رتيدند و طتس اين دليل يک هفته زودتر مي رتي 01
 . د ندار

تما  همت اينها اين اتت که ثابت کنند اين موضوع کذب محض اتت افسيانه اتيت بعييد اتيت  اگير      
 شيد ماتت پس همه جوره با پينج شيش دلييل ثابيت     ش وب برگ برنده دتت  دتاعاتي هم زودتر برتي

پس فرمايش شهيد مطهيري صيحيح نيسيت و فرميايش تييدابن       .کاروان اربعين اول به کربلا رتيدند 
و فرمايش محدث نوري هيم   رد ميشودن آس اگر اتتتعادي باشد که به  اطر اين اتتتعادي شده و طاوو

با دلايلي که گفتيم  ه اتيتتعادي هيا اتيتجازه را    . با همة احترامي که براي ايشان قائليم صحيح نيست 
مي رتند و هيچ بهانه کنند  ه اقامت يک ماهه را و  ه مسافت را همه جوره جواب داديم که اربعين اول 

 (ع)بيا زيين العابيدين   (س)ه اي نگفته که زينب کتيري  ندتاريخي اَعَم از شيعه و تني و هيچ مقتلي و گوي
مدنيد و ايين   آيکتار ديگر بجز اربعين به کربلا آمده باشند در طول عمر شريفشان فق  يک بار به کيربلا  

و بين معصومين فق  يک معصيو   يالس    ود  رمز اتت ، اگر بناتت کربلا در عالم يکتار اتفاق بيفتد 
کربلا باشد يعني براي امتحان بشريت تا قيامت يک کربلا بس اتت براي کربلا هيم ييک اربعيين بيس     

يک اربعين را بس دانستند اما اين که باييد ايين    ( ع)اتت منظور اين نيست  را تکرار مي شود اهل بيت
  ه شددادي اتت جواب قرآنيش هم ربحث ديگ شودهر تال تکرار 

 "وَ ذَکَرَهُم بِاَیامِ الله  "

يکتيار   (ع)اهل بيت. فرمود عاشورا از ايا  الله اتت و قرآن گفته ايا  الله را دائما  يادآوري کن  (ص)پيغمتر
هم که وليعهد بيود ييک کيربلا راه    ( ع)کربلا  لس کردند و يکتار هم اربعين  لس کردند ، و الا اما  رضا 

 د  ونمي اندا ت نيازي نتو

 در  انه اگر کس اتت   يک حرف بس اتت
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را بزننيد تميا     ريشه آناتت اگر  (ع)جمه ها روي قصة کربلا و عاشوراي اما  حسينهلذاتت که همة  
اتت اما کور  واندند هرگز اين اتفاق نخواهد افتاد يک مقدار گل آلود و غتار آلود  واهد شد که با آميدن  

 تار هم از بين  واهد رفت اين گرد و غ (ع)منتقم  ون حسين

براي ما بازگو کند که آن موت موت ا تياري  (عج)انشالله زنده باشيم و حقيقت کربلا را حجه ابن الحسن 
 .  واهد شد 
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